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شماره تلگرام 

لینک کاتال ۱ 
| هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما, تلو یز بون و تثاتر و یا جاپ 
| در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
| مجله د ر وبرانش مطالب آزاد است. 


١‏ 1 پادداشت‌هفته 
محمد امین جوادی 


عتور از کرحت € 


همه می‌دانيم که کشور وملت در یک گردنه 
سخت و دشوار قرار گرفته است. عبور موفقیت آمیز 
اراین گرذنه قاعذنا متیر پیش رقت را بزای این 
سرزمین کهن و مردم ان خوب آن فراهم 
خواهد آورد. برای اینکه بتوانیم از این گردنه سخت 
عبور کنیم نیازمند توجه به چند اولویت هستیم: 

۱- اجماع بر سر ضرورت مقاومت در برابر 
فشار خارجی. توضیح اینکه تقریباً همه ملت به این 
نتیجه رسیده‌اند که تسلیم در برابر زور گویی‌های 
آمریکاسرنوشت تلخی را بسرای ما رقم خواهد زد 
وبه فمین خاظ رابت که با مسقولافشسان ور ادن 
رابطه همصدا هستند که نباید تسلیم زیاده خواهیها 
و زور گویی‌های مستکبران آمریکایی شوند. 

۲- بااین مقدمه حال به اولویت دیگری 
می‌رسیم.اين مقاومت همان عبور از گردنه سخت 
است. طرف مقابل ما آمریکا و تیم ضد ایرانی مستقر 
در کاخ سفید همه فشار خود را گذاشته‌اند تاما 
رابه زانو در آورند. قاعدتاً سختیهای فراوانی را بر 
ماتحمیل خواهند کرد. از تحریمهای ناجوانمردانه 
گرفته تاجلوگیری از فروش نفت. کمک به رژیمهای 
مرتجع منطقه و تحریک آنان بر علیه ایران و استفاده 
از تم ام ظرفیتی که آمریکادر سطح بین الملل در 
حوزه اقتصاد و سیاست دارد که به خوبی می‌دانیم 
این ظرفیت. ظرفیت بسیار بالایی است. 

۳- باتوجه به دومورد اخیر یعنی هم لزوم 
مقاومت وهم سختی شرایط این مقاومت برای 
عبور از گردنه‌ای که صدر مقال توضیح داده شد چه 
باید کرد؟ نکته روشن است؛هر گونه ایجاد تفرقه. 
هر گونه نمایش ضعف. هر گونه بی صداقتی, هر گونه 
تفرقه افکنی و جناح گرایی که وحدت و انسجام 
ملی رااز بین ببرد عبور از این گردنه راسخت و 
دشوار و حتی ناممکن می کند. وقتی می‌دانیم عبور 
از این گر دنه سخت است پس باید همه نیرویمان را 
تجمیع و در مسیر یک هدق به کار گیریم. 

۴- نوک تیز حملات دشمن اقتصاد است. او 
به خوبی فهمیده است که اتکای بیش از حد بودجه 
کشور به در آمدهای تفتی چه نقطه ضعفی به وجود 
آورده و او درست روی همین انگشت گذاشته 
است. در داخل کشور اما متأًسفانه در طول دهه‌های 
مختلف ما هر گز به این نقطه ضعف توجه نکرده ایم 
نفت فر آورده‌های نفتی و گازی فروخته‌ايم وخرج 


ت‌ 


کرده‌ایم وهرگاه که در مدمان کم شد به مشکل 
خوردیم. پس باید این نقطه ضعف را از بین برد. 

۵- قاعدتاً کشسوری که با در آمد راحت نفت 
امورش را پیش برده به راحتی نمی‌تواند دست 
از این لقمه راحت بردارد. اما اگر می‌خواهیم از 
این گردنه عبور کنیم و در آینده هم بتوانیم از 
گردنه‌هایی از این دست عبور کنیم لازم است که 
از این وابستگی دست برداریم و اگر بخواهیم چنین 
کنیم هم دولت باید بداند که دیگر نمی‌تواند هر 
جور که دلش می‌خواهد خرج کند وهم گروهها و 
نهادها و افراد ذی نفوذ تباید چشمی به این سفره 
داشته باشند. 

۶- مشکلات عبور از این گردنه سخت. تنها 
نباید بر دوش مردم بیفتد آن هم اکثریت عامه 
مردم که 2 تنگی دارند. نمی‌توان به مردم 
گفت ما در حال جنگ اقتصادی هستیم شما سختی 
بکشید اما همچنان سفره چرب وترم ویژه‌خواران: 


رائت خواران, مفسدان و دزدان سر گر دنه باز باشد. 
همچنان نمی‌توان در شر کتهای دولتی و خصولتی 
هر کار دلبخواهی انجام داد و ثیز همچنان نمی‌توان 
شاهد وضعیتی بود که فعلاً نظام بانکی و نظام 
مالیاتی دارند.اگر فشار هست که هست همه باید 
آن راحس کنند. وزیرو و کیل و آقازاده و نورچشمی 
وپسر فلان شخصیت وبرادرزاده بهمان مقام یا 
داماد فلان عالیجناب ندارد. این نکته مهمی اسست 
که عدم توجه به آن کار را سخت می کند. 

۷ مردم نشان داده‌اند که حاضر به تحمل 
شرایط سخت هستند اما حاضر به تحمل تبعیض و 
بی‌عدالتی نیستند. برای آنکه مردم در جریان همه 
چیز باشند دولت و حکومت در هر رده‌ای دست از 
پنهانگاری بردازدو کلیه اطلاعات مربوط به حقوق 
و مزایای مقامات. معاملات تسهیلات, معوقات 
باتکی و... رادر اختیار افکار عمومی قرار دهد تادر 
سایه این شسفافیت. هم مردم در جریان امور قر 
گیرند و هم مفسده و رانت جلوه و بروز پیدا نکند. 

دراین باره البته گفتنی‌های دیگری هم همست 
ومی‌توان شماره‌های دیگری راهم اضافه کرد اما 
به یک نکته بايد توجه کنیم و آن‌اینکه عبور از 
این گردنه سخت و دشوار نیازمند جلب اعتماد و 
همکاری مردم و نیز پاکدستی و یکدلی تمام ار کان 
حکومت و دولت است. 
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نامه‌های‌بی‌واسطه 


دکتتر شیخ طبیب محرومان 

در کنکور سال ۴۱ دانشگاه فردوسی مشهد در 
رشته کشاورزی پذیرفته شدم. چون نتوانستم 
محل مناسبی برای سکونت پیدا کنم در سال اول 
به مدت شش ماه در هتل حافظ مش هد ماند گار 
شدم. درآن زمان در دانشگاه گفتگو از پزشکی 
بود که در سه نقطه از شهر مطب دارد. در 
خروس‌خوان در محله‌های فقیرنشین, در ساعت 
٩‏ بامداد در میدان شهرداری و بعد از آن در نقطه 
دیگری از شهر... 
یک روز به علت سرماخورد گی و تب شدید زود 
هنگام از هتل خارج شدم تا به نزدیکترین مطب 
پزشکی برسم. در میدان شهرداری تابلو د کتر 
شیخ در دیدم قرار گرفت. مطب این بز ر گمرد 
در ساختمانی نیمه مخروبه قرار داشت و اطاق 
انتظار مملو از بیماران زن و مرد بود که اکثریت 
ناتوان و رنجور بودند. د کتر با دیدن بنده با اشاره 
دست مرا به داخل فراخواند وبالهجه شیرین 
محلی گفت نبینم ناخوشی باشی... و پس از معاینه 
و نوشتن نسخه گفت غیر سرماخوردگی کم خون 
به نظر می‌رسی که با غذای روزانه, خوردن بورانی 
اسفناج و ماست بهترین داروی کم خونی است. 
بنده ایشان را در جریان اینکه دانشجو هستم و 
خانواده‌ام در مشهد سکونت ندارند قرار دادم 
دکتسر با صدای بلند و اعتسراض گفت:چرانگفتی 
دانشجو هستم؟! زود برو پول ویزیت را از کاسه 
بردار؛ دانشجو که نباید ویزیت بدهد... 
تا خواستم بگویم نیاز مالی ندارم نسخه را از دستم 
گرفت و مرور کرد و آمرانه گفشت: هفت تومان 
دیگر پول دارو را هم از کاسه بردار, دانشجو که 
نباید پول ویزیت و دارو بدهد. 
در کار این بزر گوار حیران شدم و آزاد و سبکبال 
از پله‌های مطب به خیابان آمدم. امیدوارم زندگی 
و نحوه کار این انسان وارسته درس عبرتی برای 
عده‌ای از پزشکان باشد که فقط به پول بیمار فکر 
می‌کنند. 

یحیی امیرصالحی - آمل 

زاثران مشهد 

کوپه قطار مشهد ۶ تفره بود. من و و پدربزرگ 
در ورودی کوپه رو در روی یکدیگر بودیم. من 
شاد از اینکه به قول خود وفا کرده وحالا در مقابل 
پدربزرگ که آرزوی زیارت داشت نشسته‌ام. 
رفت و آمد مسافران از دیده پنهان نبود. یک 
ساعتی از حر کت قطار نگذشته بود که خانمی بچه 


۴ ۳ مرداد ۹۸ اطلاعات: 


چک و ی تھے 


اللهم کن لولیک )3 
الحجة بن الحسن 


۹ ا | 
1 قی هذه الساعه و فی کل 
ساعه... ولیأوحافظاً 


۳ و قائدا و ناصراو دلیلا 
و وید 
بغل جلوی کوپه به تماشای منظره‌هایی بود که 


قطار به سرعت از آن می گذشت. ناراحت و نگران 


بودم. پدربزررگ به خواب رفته بود که از کوپه 
بیسرون آمدم. چون احساس می کردم موقعیت 
مادر و فرزند معمولی نیست با عذرخواهی گفتم 
شما خسته شده‌اید به جای من در کوپه بنشینید. 
کمی مکث کرد و گفت به علت کار واجب و نبود 
بلیت, غیر مجاز به قطار آمدم پس از قبول من به 
رستوران قطار رفتم و مدتی بعد برای سر زدن 
به پدربزرگ به کوپه برگشستم. مادر و فرزند در 
واب بودقة ومن خو شت جال ون ۴ ساف ر آقا 
با کلاه‌های مخملی قرمز ضمن خوردن میوه به 
پدربزرگ برای مسافر خانم اعتراض داشتند. به 
خاطر خواب بودن مادر و فرزند من از کوپه بیرون 
آمدم و تا مشهد فقط به پدربزرگ سر می‌زدم. 
صبح شد و قطار به مشهد رسید. در محوطه 
راه‌آهن ۴ همسفر با پدربزرگ گفتگو داشتند و بعد 
خداحافظی کردند. پدربزرگ می گفت همسفران 
بابت اعتسراض عذرخواهی می کردند و می گفتند 
اگر زیارتی قبول باشد زیارت نوه شماست. گفتم 
پدربز رگ احساس شخصی است هر کس سفر 
خودش را می‌رود. من دوست داشتم خدا فرصتی 
برای کمک کردن به من بدهد. چون فرصت‌ها 
دير می‌آیند و آهسته در می‌زنند و زود می‌روند. 
باید سریع تر از زود از فرصت استفاده شود یا 


مرو 


سید کمال سیدمحمود 
بگو کدام سیب 
سالهای سال صفحه دستپخت عدسی با استفاده 
از تصاویر خوانند گان توسط طنزپرداز نامی 
مرحوم آقای پورثانی اداره می‌شد. تمامی تصاویر 
این صفحه توسط خوانند گان ارسال می‌شد و 
استاد پورثانی با مهارتی که داشت مطلب طنزی 
پیرامون آن می‌نوشت. 
بعد از فوت آن مرحوم به یاد ایشان صفحه بگو 
سیب راه اندازی شد که البته منکر قلم خوب 
آقای گلیاری نیستم اما پس از مدتی که از 
سوژه‌ها و عکسهای خوانند گان استفاده می‌شد 
اخیر آ مدتی است که در اکثر موارد از تصاویر 
خوانند گان استفاده نمی شود. بهتر است دوباره 
در این صفحه از سوژه‌ها و عکس‌های خوانندگان 
مجله استفاده شود. 
علی اکبر فرقانی 


هفنگی 
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باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی وبا پوزش به خاطر مشکلاتی که برخی 
از خوانند گان برای دستر سی به مجله با آن 
روبرویند و با این درخواست همیشگی از شما 
خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات کتبی یا 


اینترنتی و تلگرامی از ذکر نام: نشانی وبویژه 


شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
E‏ و 
کبر بز ر گمهر -خرم آباد 
حق با شماست در حال حاضر رقم فقر و بیکاری 


به نقطه نامناسبی رسیده است. درمیانه این 
" مشکلات اقتصادی البته شنیدن اخبار فساد 


و سوعاستفاده بیش از هر زمانی آزاردهنده 
است. به تعبیر شما بازار ریا و تظاهر هم که 
داغ اسست.بارها خود ما هم به این نکته اشاره 


_ کرده‌ايم که حل مشکلات اقتصادی جامعه 
باید اولویت نخست مسئولان قرار گیرد. 


و مهدی مر تضوی -دراز کلا 


۱ از ابراز لطف شما سپاسسگزارم و برای شما 


آرزوی توفیق دارم. سلامت باشید. 


® محمد رضایی -شهرضا 
نقد شسما بر مطلبی از مطالسب جنگ هنر که 


اعتراضی به نمایش فیلم گاندو بود به دستم 
رسید و آن را در اختیار بخش هنری قرار دادم 


تابه عنوان نظر یکی از خوانند گان منعکس 


شود. لازم به ذکر است مجله جانبدار هیچ 
گروه و فرقه و جناح خاصی نیست و نظرات 
مختلف خوانن د گان رامحترم می‌شمارد. 


در مورد سریال گاندو نیز نقدهای موافق و 


مخالف فراوانی منتشر شده است که نشان 


دهنده آزادی بیان است و اشکالی هم بر آن 


وارد نیست.موفق باشید. 
# ناصر پوریوسف -آبادان 
من خودم سریال چرنوبیل را ندیدم اما آنطور 


که شما توصیف کرده‌اید باید سریال خوبی 


باشد. متأسغانه‌مواردی از این دست در کشور 


خودمان هم کم نیست که سوءمدیریتها به 
" کشوروملت خسارت می‌زند وبرخوردقاطعی 


با متخلفان صورت نمی گیر د. مطلب شما را در 
نوبت چاپ گذاشته‌ام. سر فراز باشید. 


8 سید کمال سیدمحمود -تهران 
_ خاطره‌یاداستانکی را که فرستاده بودید این 


هفته در همین صفحه به جاپ رسیده است. 
از همکاری خوب شما با مجله سپاسگزارم. 
سرفراز باشید. 


باریکترازمو 
از مسا کے ایر ی 


ما یکی از نخستین خانواده‌هایی در شهرمان بودیم که صاحب تلفن شدیم. 
آن موقع من ۸-٩‏ ساله بودم. 

یادم می‌آید که قاب براقی داشت و به دیوار نصب شده بود و گوشی‌اش به 
پهلوی قاب آویزان بود. 

من قدّم به تلفن نمی‌رسید.اما هميشه وقتی مادرم با تلفن صحبت می کرد با 
شیفتگی به حرف‌هایش گوش می کردم. 

بعد من پی بردم که یک جایی در داخل آن دستگاه, یک آدم شگفت‌انگیزی 
زندگی می کند به نام اطلاعات لطفاً" که همه چیز را در مورد همه کس 
می‌داند. 

او شماره تلفن و نشانی همه را بلد بود. 

نخستین تجربه شخصی من با اطلاعات لطفاً " روزی بود که مادرم به خانه 
همسایه‌مان رفته بود .من در زیرزمین خانه با ابزارهای جعبه ابزارمان بازی 
می کردم که ناگهان با چکش بر روی انگشتم زدم .درد وحشتنا کی داشت اما 
گریه فایده نداشت چون کسی در خانه نبود که با من همدردی کند. 

انگشتم را در دهانم می‌مکیدم و دور خانه راه می‌رفتم که ناگهان چشمم به 
تلفن افتاد. 

به سرعت یک چهار پایه از آشپزخانه آوردم و زیر تلفن گذاشتم وروی آن 
رفتم و گوشی را برداشتم و نزدیک گوشم بردم و توی گوشی گفتم اطلاعات 
لطفاً" چند ثانیه بعد صدایی در گوشم پیچید : اطلاعات بفرمائید " 

من در حالی که اشک از چشمانم می آمد گفتم انگشتم درد می‌کند" 
"مادرت خانه نیست؟" 

اهیچکس بجز من خانه نیست 

"آیا خونریزی داری؟" 

"نه, با چکش روی انگشتم زدم و خیلی درد می کند" 

"آیا می‌توانی در جا یخی یخچال را باز کنی؟" 

بل می توت" ۱ 

"پس از آنجا کمی یخ بردار و روی انگشتت نگهدار ... بعد از آن روز من 
برای هر کاری به "اطلاعات لطفاً" مراجعه می کردم... 

مثلاً موقع امتحانات در درس‌های جغرافی و ریاضی به من کمک می کرد. 
یکروز که قناری‌مان مرد و من خیلی ناراحت بودم دوباره سراغ "اطلاعات 
لطفاً" رفتم و ماجرا را برایش تعریف کردم .او به حرفهایم گوش داد و بامن 
همدردی کرد. 

به او گفتم: "جرا پرنده‌ای که چنین زیبا می‌خواند و همه اهل خانه را شاد 
می کند باید گوشه قفس بیفتد و بمیرد؟" 

او به من گفت "هميشه یادت باشد که دنیای دیگری هم برای آواز خواندن 


"۷ 


هست 

من کمی تسکین یافتم. 

یک روز دیگر به او تلفن کردم و پرسیدم کلمه ×[ را چطور هجّی می کنند. 
یکسال بعد از شهر کوچکمان (پاسیفیک نورث وست) به بوستن نقل مکان 
کردیم و من خیلی دلم برای دوستم تنگ شد. 'اطلاعات لطا" 

متعلق به همان تلفن دیواری قدیمی بود و من هیچگاه با تلفن جدیدی که 
روی میز خانه‌مان در بوستن بود تجربه مشابهی نداشتم. 


من کم کم به سن نوجوانی رسیدم اما هر گز خاطرات آن مکالمات را فراموش 
نکردم .غالبا در لحظات تردید و سر گشتگی به یاد حس امنیت و آرامشی که 
از وجود دوست تلفنی داستم می‌افتادم. 

راستی چقدر مهربان و صبور بود و برای یک پسربچه چقدر وقت می گذاشت. 
چند سال بعد بر سر راه رفتن به دانشگاه. هواپیمایم در سیاتل برای نیم 
ساعت توقف کرد. 

من ۱۵ دقیقه با خواهرم که در آن شهر زند گی می کرد تلفتی حرف زدم و بعد 
از آن بدون آن که فکر کنم چه کار دارم می‌کنم. تلفن اپراتور شهر کوچک 
دوران کود کی را گرفتم و گفتم اطلاعات لطفا 

به طرز معجزه‌آسایی همان صدای آشنا جواب داد. 

"اطلاعات بفرمائید "من بدون آن که از قبل فکرش را کرده باشم پرسیدم 
"کلمه ×آگرا چطور هجی می کنند؟" 

مدتی سکوت برقرار شد و سپس او گفت: "فکر می کنم انگشتت دیگر خوب 


خر هند 


* 


اند دشه با کت. 


»ر خد اد 


ها 


شده باشن * 0 
من خیلی خندیدم و گفتم: "خودت هستی؟" ‘n‏ 
وادامه دادم: "نمی‌دانم می‌دانی که در آن دوران چقدر برایم با ارزش بودی یا ك 
نه؟ "او گفت: "تو هم می‌دانی که تلفن‌هایت چقدر برایم با ارزش بودند" 4 
من به او گفتم که در تمام این سالها بارها به یادش بوده‌ام وازاواجازه خواستم مر 
4 


که بار بعد که به ملاقات خواهرم آمدم دوباره با او تماس بگیرم. 

او گفت "حتماً این کار را بکن. اسم من شارون است" 

سه ماه بعد به سیاتل بررگشتم. تلفن کردم اما صدای دیگری پاسخ داد: 
"اطلاعات بفرمائید" 

"می‌توانم با شارون صحبت کنم؟" 

"آیاادوستش هستید؟۳ 


دند 


رورت زب 
متأسفم که این مطلب را به شما می‌گویم. شارون این چند سال آخر به 


سر نک 


صورت نیمه‌وقت کار می کرد زیرا بیمار بود. او ۵ هفته پیش در گذشت!" 
قبل از اینکه تلفن را قطع کنم گفت "شما گفتید دوست قدیمی‌اش هستید. 
آیا همان کسی هستید که با چکش روی انگشتتان زده بودید؟" 
با تعجب گفتم ابله" 
"شارون برای شما یک پیغام گذاشته است 
. او به من گفت اگر شما زنگ زدید آن را برایتان بخوانم " 
سپس چند لحظه طول کشید تا در پاکتی را باز کرد و گفت: 
"نوشته به او بگو دنیای دیگری هم برای آواز خواندن هست. خودش منظورم 
را می‌فهمد " 
من از او تشکر کردم و گوشی را گذاشتم. 
هرگز تأثیری که ممکن است بر دیگران بگذارید را دست کم نگیرید. 
تقدیم به همه آدمهاي تاثیر گذار زند گیمان 7 
از : مهین آقاپور 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸5۸ ۵ 


E‏ ان نی E‏ سنا 


«ابرآنه جهان 


7( 
سراسر کش ور: راهزنی دریایی انگلیس 
خبیث را بی‌پاسخ نمی گذاریم. کاهش 
تعبدات برجامی ادامه خواهد یافت 

# نفتکش متخلّف انگلیسی, عصر جمعه به دلیل 
بی‌توجهی به قوانین دریایی توسط نیر وی دریایی 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شد 

# ظریف: تو قیف کشتی انگلیسی مطابق با 
قوانین بین‌المللی کشتیزانی اسعث 

# یک میلیارد دلار ارز دولتی که برای واردات دارو 
و کالاهای اساسی پرداخت شده بود. گم شده است 
* ریاض: خواستار تعامل دیپلماتیک باتہران 
هستیم 

# فرمانده کل سپاه: راهبرد دفاعی ایران در 
صورت خطای محاسباتی دشمن تباجمی می‌شود 
# معاون وزير خارجه در واکنش به ادعای 
ترامپ: ما هیچ پیپادی را از دست نداده‌ایم 
# همه کالاهای رسوب شده در گم رک به 
دستور رئیس جمیبوری ترخیص می‌شوند 
# مو کرینی معاون سیاست خارجی اروپا:بی‌ثباتی 
در خلیج فارس, اروپا راتحت تأثیر قرار می‌دهد 
٭ جبانگیری:اروپا: آمریکاراملزم به لغو 
تحریمبای ضدایرانی کند 

# روند سقوط قیمت ارز و طلا ادامه دارد 

# تولید پژو ۳۰۱ در ایران بدون مشارکت 
فرانسه آغاز می‌شود 

# خودروسازان موظفند به تعبداتشان عمل کنند 
# نوبخت: افق پیش‌بینی بود جه ۲ سالانه می‌شود 
٭ وزیر ببداشت: با فساد سازمان یافته در 
دارو و تجبیزات پ زشکی مقابله خواهیم کرد 
* سخنگوی دولت: هدف اصلاح ساختار 
بودجه, بببود معیشت مردم است 

# ناتو هر گونه مذاکره با طالبان افغانستان 
زارد کرد 

# نیرو های حفتتربا کمک نظامی فرانسه, 
مصر و امارات آماده اشغال طرابلس شدند 
* سی ان ان: ترامپ صدها نظامی آ مریکایی 
به عربستان می‌فرستد 

# ۱۵۰ حساب بانکی خانواده نوازشریف 
نخست وزیر اسبق پاکستان مسدود شد 

# نخست وزیر عراق دستور بررسی حمله 
پیپادی به پایگاه حشد الشعبی راصادر کرد 
# فارین پالیسی: ترامپ از بولتون سرخورده 
شده است 

# داد گاه فدرال آمریکا رای به فروش کشتی 
توقیف شده کره شمالی داد 


9 تنج 1 
سس رها 


پویا حمداللهی 


ترامپ و پروژه انحراف افکار عمومی 


هفته گذشته چهار نماینده زن کنگره آمریکا: آلکساندریا او کازیو کورتز, ایلهان عمر. آیانا پرسلی و 
رشیده طلیب که مورد هدف حملات لفظی قرار گرفته‌اند و ترامپ به آنها گفته از آمریکا بروند؛ در یک 
کنفرانس خبری از مردم آمریکا خواستند تا در تله سخنان او نیفتند.: 


ماجرااز این قرار بود که ترامپ در توییتری خطاب 
به این چهار نماینده پیشرو حزب دموکرات گفته 
بود که بهتر است به کشورهایی بر گردند که از آنجا 
به آمریکا آمده‌اند و به اصلاح کشورهای فاسد و 
جرم خیزشان بپر دازند.بنابراین به محض انتشار 
این خبر جمع وسیعی از مردم و مسئولان رده‌های 
مختلف در آمریکا از این سخنان ترامپ به خاطر 
نژادپرستی و بیگانه هراسی انتقاد کردند. 

گفتنی است هر چهار نماینده که به خاطر انتقادهای 
تندشان از دونالد ترامپ به جوخه معروف شده اند, 
شهروند ایالات متحده هستند و به غیر ایلهان عمر 
که در کود کی به عنوان پناهجوبه آمریکا مهاجرت 
کرده بقیه آتها متولد این کقتور هستید.این,درحالی 


است که حالا هر چهار نماینده که برای نخستین 
بار در سال ۲۰۱۸ میلادی به مجلس نمایند گان 
راه پیدا کرده ان د. خواهان برخورد محکمتر رهبری 
حزب خود با دونالد ترامپ و از جمله آغاز روند 
استیضاح وی در مجلس نمایند گان هستند.ازسویی 
دیگر رئیس جمهور آمریکا همچنان از سخنان خود 
دفاع می کند و نژادپرست بودن رارد کرده است.وی 
می‌گوید: تنها کاری که آنهاانجام می دهند شکایت 
کردن است. اینها کسانی هستند که از کشور ما نفرت 
دارند. به نظر من, آنها به شدت نفرت دارند. 

دونالد ترامپ همچنین این نمایند گان - که دو 
نفرشان مسلمان هستند -رامتهم می کند که آنان 
دشمنان آمریکا از جمله گروه القاعده را دوست 


برجام و تلاشهای اروبا برای نجات آن 


جرمی هائت, وزیر خارجه بریتانیا و ژان ایو لو دریان, وزير خارجه فرانسه در برو کسل تاکید کردند که 
برای حفظ برجام اقدام خواهند کرد و وزیر خارجه فرانسه خواستار اتحاد طرفهای اروپایی برای نجات 
این قرارداد بین‌المللی شد. این مهمترین خبر هفته گذشته پیرامون برجام و تلاشهای اروپا برای کاهش 


فشار تحریمها بر ایران و حفظ برجام بود. 


جرمی هانت. وزیر خارجه بریتانیا پیش از 
ت مشترک با وزیران خارجه اتحادیه 
اروپابه خبرنگاران گفت که همچنان زمان 
برای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک موسوم 
به برجام وجود دارد و شر کای اروپایی برجام 
باعملکرد ابالات متحده در خصوص بحران 
ایران موافقت ندارند. 

به گزارش خبر گزاری رویترز آقای هانت در عین 
حال گفت که ایران همچنان یک سال تا تولید 
سلاح اتمی فاصله دارد و هنوز راههای کوچکی 
برای زنده نگه داشتن برجام وجود دارد" 

آقای هانت در پاسخ به سوالی در خصوص نوع 
واکنش بریتانیا و سایر کشورهای اتحادیه اروپا 
تسبت به کاهش تعهدات ایران در قبال برجام 
اعلام کرد که ماواکنش خواهیم داشت و در 


۲مرداد ۹۸ اطلاعات 


برجام, کمیسیون مشترک به عنوان مکانسیمی 
برای زمانی که یکی از طرفها معتقد است طرف 
دیگر: برجام رانقض کرده طراحی شده و بزودی 
این کمیسیون ب رگزار خواهد شد '. 

کمیسیون مشتر ک در بارهای قبل به درخواست 
ایران و بعلت تقض مفاد برجام از سوی سایر 
امضا کنند گان تشکیل می‌شد و این اولین باری 
است که یک از کشورهای اروپایی امضا کننده 
برجام خواستار تشکیل این کمیسیون به دلیل 
نقض برجام از سوی ایران می‌شود. 

در وا کنش به این اظهار نظرهاء عباس موسوی؛ 
سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر اعلام 
کرد برای با زگشت به شرایط پیشین "بدون 
اثبات اراده سیاسی و توانایی عملی طرفهای 
اروپایی در ایجاد توازن در انجام تعهدات بر 


دارند وبا اسرائیل دشمن هستند.او 
همچنین بار دیگر در توییتر نوشت: 
اگر در آمریکا خوشحال نیستید. 
می توانید بروید. این انتخاب 
شماست. فقط انتخاب شما! 
انحراف افکار عمومی 
پس ازاوج گرفتن بحران حملات 
لفظی ترامپ بود که نمایندگان 
دموکرات مورد اشاره وی در 
کنفرانس خبری گفتند؛ به جای 
سخنان رییس جمه وری باید به 
سیاستهای او توجه کرد. 
هر چهارنقر درسخنان خود تاکید کردند که بای به 
مسائلی مانند بهداشت عمومی. خشونت با سلاح 
گرم و بازداشت مهاجران در بازداشتگاههای مرز 
مکزیک توجه شود. 
آیاناپرسلی, نماین ده آفریقایی تبار از ایالت 
ماساچوست هم درباره این سخنان گفت: این 
صرف اانحراف اف کار عمومی از هرج و مرج بی 
رحمانه و فرهنگ فاسد این دولت است.: 
خانم پرسلی با رد تلاش های آقای ترامپ برای 
منزوی کردن این چهار نفر گفت: ما جوخه بزرگی 
هستیم و این جوخه شامل همه افرادی است که در 
پی ساختن دنیای عادلانه تری هستند 


اساس برجام و منتفع شدن عملی ایران 
از آثار لغو تحریم‌ها به نحو پیش‌بینی 
شده در برجام یک انتظار غیرواقع بینانه 
| 

پراساس برچ املی رات در نایاو 
محدودیت در برنامه‌های اتمی‌اش 
می‌توانست با لغو تحریم‌های اقتصادی به 
مراودات اقتصادی دست بزند اما با خروج 
آمریکا از این قرارداد بین‌المللی: اجرای 
برجام هم تا حد زیادی دچار مشکل شد. 
آفای هانت. پیش از سفر به پروکسل 
اعلام کرد که بریتانیا در تلاش است تا 
ب راهکارهای جدید برنامه جامع اقدام 
1 مشترک را حفظ کرده و تنش‌ها در خلیج فارس 
را کاهش دهد. 

از سوی دیگر: محمد جواد ظریف: وزیر امور 
خارجه ایران که به آمریکا سفر کرده. در 
واکنش ابراز علاقه اروپا برای حفظ برجام را 
کافی ندانسته است.آقای ظریف گفت: اروپاییها 
ادعا می کنند که تمایل دارند برجام را حفظ کنند. 
اما هنوز شاهد این نبوده ایم که برای حفظ برجام 
به سرمایه گذاری حاضر باشند." 

وزیر امور خارجه ایران اف زود: "اظهار علاقه و 
اعلام اراده کنید برای حفظ یک توافق بین المللی با 


به گفته ایلهان عمرء نماینده مسلمان و سومالیایی 
تبار از ایالت مینه سوتا. حملات نژادپرستانه" 
آقای ترامپ علیه این چهار زن رنگین پوست 
بخشی از برنامه ملی گرایان سفید پوست است. 
رشیده طلیب: نماینده فلسطینی تبار و مسلمان از 
میشیگان هم سخنان ترامپ را بیگانه هراسی و 
نژادپرستی خواند و به همراه خانم عمر خواهان 
استیضاح وی شد. 

خانم او کازیو کور تز هم که لاتینی تبار و نماینده 
نیویورک است. با تعریف خاطره دیدار خود از 
واشسنگتن در دوران کود کی‌اش گفت: بايد به 
کود کان یاد داد به رغم سخنان رییس جمهوری: 
این کشور به شما تعلق دارد.: 


اينکه آمادگی برای سرمایه گذاری داشته باشید. 
تفاوت جدی وجود دارد و اروپاییها هنوز این را 
نشان نداده اند." 
بحران توقیف نفتکش 

این در حالی است که در هفته‌های اخیر وپس 
از توقیف یک نفتکش ایرانی توسط نیروهای 
نظامی بریتانیا, تتش‌ها بین ایران و بریتانیا 
افزایش يافته است. 

روز ۴ ژوئیه دولت جبل‌الطارق اعلام کرد که یک 
ایرنفتکش حامل دو میلیون بشکه تفت ایران را که 
عازم تحویل تفت به یک پالایشگاه در سوریه بود. 
با کمک تفنگداران نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا 


درهمین ار تباط‌نانسی‌پلوسی,رئیس 
دموک رات مجلس تمایند گان هم 
طی بیانیه ای اعلام کرد که برای 
محکوم کردن اظهارات ترامپ 
پیش نویس قطعنامه ای تهیه شده 
است.خانم پلوسی خواهان آن شد 
که نمایندگان جمهور یخواه هم 
برای محکوم کردن اظهارت بیگنه 
ستیزانه رئیس جمهور. به حزب 
دموکرات بپیوندند. او گفت که در 
برابر این حملات مشمئز کننده 
ساکت نخواهد نشست. 

البته بعضی از جمهوری خواهان مانند سناتور 
میت رامنی هم از این سخنان انتقاد کر ده اند.او 
این سخنان را مخرب و تفرقه افکنانه خوانده 
است.سناتور رامنی در توییتر نوشست: مردم می 
توانند درباره سیاست اختلاف داشته باشند. ولی 
این که به شهر وندان ایالات متحده بگویید به جایی 
بر گردند که از آنجا به آمریکا آمده اند. زیاده‌روی 
است.نکته عجیب اینکه سناتور لینزی گراهام که 
به ترامپ نزدیک است همزمان این نمایند گان را 
کمونیست و مخالف آمریکا نامید. ولی از آقای 
ترامپ خواست به جای حملات شخصی, حزب 
دموکرات را هدف بگیردا ۳ 


توقیف کرده است. جبل‌الطارق در سواحل 
شمالی دریای مدیترانه از سرزمین‌های 
تحت حمایت بریتانیاست و امور دفاعی 


و سیاست خارجی آن را دولت بریتانیا 
برعهده دارد. 
رئیس دولت جبل الطارق گفت که این 


نفتکش در داخل مرزهای آبی این سرزمین 
و در اجرای مصوبه اتحادیه اروپا در مورد 
تحریم دولت سوریه توقیف شده است. 
| اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ دولت سوریه را 
به خاطر سر کوب حقوق بشر در آن کشور 
تحریم کرده است.اما مقامات کشورمان 
بارها تا کید داشته‌اند که مقصد این نفتکش 
سوریه نبوده است اما در مورد مقصد نهایی آن 
لازم نیست توضیحی بدهند. در همین ار تباط 
آقای هانت اعلام کرد که بریتانیا در صورتی که 
مطمئن باشد که تفتکش ایرانی به سوریه نخواهد 
رفت. می‌تواند اقدام به آزاد کردن آن کند. 

اما بحران توقیف غیرقانونی نفتکش ایران با 
اجعمراز انه خصباته انگلیس و اداعه توقرف 
کشتی ایرانی با عکس العمل ایران روبرو شد و 
قوقیف نقتکتتن انگلیسی بة نام اسشا امیر وتوا 
ایران بحران را وارد فاز تازه‌ای کرد تاغرب بفهمد 
تحمل ایران هم حدّی دارد. ۳ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸6۸ 
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دکترکیان فولادي‎ 
اعتیاد به گرانی‎ 
هرچند ایجاد مشکلاتی برای چند نفتکش ایرانی و خارجی در اخلیج‎ 
فارس" و خارج از آن, باید اند کی از آرامش حاکم بر فضای سیاست خارجی‎ 
بکاهد و این کاهش به طور طبیعی توان اقزودن بر التهابات اقتصادی در ایران‎ 
امروز را دارد. ولی خوشبختانه. تغییرهای سیاسی و آینده نگرانه نسبت به‎ 
چ این حوادث نظامی و سیاسی, در بیشتر موارد:به سمتی رفته که این اتفاقات‎ 
را مقطعی, کوتاه مدت و زود گذر می‌بیند و به همین جهت: در چندمین هفته‎ 
حح پیاپی, تجربه کاهش بهای ارزهای خارجی در بازار ایران تکرار می‌شود و این‎ 
اک کاهش قیمت, بلافاصله بازار طلا و سکه را هم با کاهش چشمگیر مواجه کرد‎ 
وبهای خودرو نیز نتوانسته خود راازاین قافله رو به پایین دور نگه دارد و‎ ۳ 
وزیر مسکن هم از مردم تقاضا کرده برای خرید مسکن, عجله نکنند و اند کی‎ 
صبر پیشه کنند و پیش‌بینی‌های کارشناسان بازار مسکن ایران هم. از احتمال‎ 
ریزش قیمتها تا حوالی ۲۰ درصد بهای کنوتی می گویند و این کاهش بهای‎ , 
چند کالای معتبر توانسته تاحدودی ارزش پول ملی و قدرت خرید ایرانیان‎ 7, 
کم راترسیم کند که در ماههای دنبلهدار تحریم و فشار شدید اقتصادی, خبر‎ 
ا س س س س س ص س س ن‎ 
زیر ایسن پوستیسن‎ 
یکی از اعضای شورای شهر تهران, ابراز تعجب کرده از اینکه مدتهای‎ 
زیادی است که بهای عوارض دریافتی شهرداری تهران بابت ساخت و ساز‎ 
تغییسر بزرگی نداشته: در حالیکه بهای دیگر کالاها و خدمات جهش‌های‎ > 
شدیدی را تجربه کرده‌اند و عجیب‌تر اینکه بهای عوارض ساخت و ساز‎ 
در نواحی و مناطق مختلف تهران, تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته یا هیچ‎ 
تفاوتی ندارند. درحالیکه بهای ساختمان ساخته شده و در معرض فروش در‎ 


نواحی مختلف تهران. گاهی تا ۱۵ برابر با هم اختلاف دارند! ظاهر ماجرا این 


است که عدالت و انصاف در بالاترین درجه. در حال اجراست و شهرداری 
پرخرج تهران, در کمال انصاف و مردمداری, بهای عوارض ساخت رابالا 
نمی‌برد تا فشاری به سا کنان تهران از این ناحیه وارد نشود یا کمتر وارد شود 
و از سوی دیگر در حال رعایت مساوات و برابری در میان تمام مناطق و 
وم سا کنان آنهاست. حال اینکه پشت این نقاب زیبا که شاید ناخواسته بر صورت 
شهرداری تهران, قرار داده شده و زیر این پوستین, هیولایی از بی‌عدالتی 


آموزش عالی و دانشگاه پیدا کردند وهر سال به تعداد دانش آموختگان 
رد توف ۳ در میان بانوان افزوده شد تا جایی که این روزها: حدود 

,کک ۶ے ۶۵درصد از کل راه یافتگان به داتشگاههااز طریق کنکور سراسری را 

آم ایشان تشکیل می‌دهند و این عدد چنان بز رگ شده که گاهی بهمَزاح چنین 

تیم مر می‌شنویم که: "شاید در ایران آینده توا سواد چندانی نداشته باشند ۲ 

| آخریناعدادی که مر کر آمار ایران منتشر کرده است نشان می‌دهد 

که از یک میلیون باتوی بیکار ایرانی. در کمال تعجب, ۶۵ درصد از ایشان. 


۸ ۲ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
کک اسر 


شیرینی است. ولی مقاومتی گاه شدید در مورد بسیاری کالاهای مصرفی 
مردم در بازا, نسبت به کاهش قیمت. کاملاً محسوس است و در حالیکه 
با افزایش لحظه‌ای بهای دلار, بهای بسیاری کالاهای مصرفی و خدمات در 
ایران. جهش می‌یافت. افت بهای دلار و ارزهای دیگر, هیچ باعث سقوط 
لحظه‌ای کالاها نشده است. بهانه‌های مختلفی از سوی عرضه کنندگان 
برای این مقاومت در برابر کاهش قیمت ابراز می‌شود. از جمله اینکه خرید 
کالاهای موجود در ماههای گذشته و با بهای دلار گرانتر بوده و امکان فروش 
به زیر بهای خرید وجود ندارد. هرچند هیچ گفته نمی‌شود که چرا در زمان 
جهتن باق دلار وقیمت عالاها همین آس تدلال یه خارنبی رقت و #فنه 
نمی‌شد که بهای کالاهای موجود در آن زمان باید به بهای دلار در گذشته 
ےا E r e ۳۳ ge r r r pr‏ 


س 


پایدار و نسبتاً ثابت و قطعی برای شهر. شهرداری در عمل, ناچار به انجام 
تخلفات دیگری برای اداره شهری نبود و اجازه می‌دهد در بسیاری ساخت و 
سازها تخلف شود واز استانداردهای شهرسازی, فاصله گرفته شود تا بتوان 
در برابر این تخلفات, جریمه‌های سنگین گرفت و شهر را اداره کرد ب ی آنکه 
به این فکر شود کسانی که در آینده در این شسهر زند گی می کنند. چگونه 
باید از پس مشکلاتی مانند کمبود و نبود پار کینگ. تنگی معابر و خیابانها و 
تراکم زیاد در کوجه‌ها و گذر گاه‌ها که هر روز موجب آزار روحی و جسمی 
e E e e e e 7‏ | 
تحصیلات دانشگاهی دارند. به این ترتیب تنها ۳۵ نفر از هر ۱۰۰ تفر بانوی 
ایرائی» توانسته‌اند پس از تحصیلات آ کادمیک, شاغل باشند و بدون تردید 
رقم بزرگی از این ۳۵ نفر هم, شغلی دارند که یا هیچ ارتباطی با تحصیلات 
اتی ری 


س 


محاسبه شود و ارزان‌تر در اختیار مشتری قرار گیرد. از سوی دیگر بسیاری 
عرضه کنند گان در ماههای اخیر که بهای کالاها افزایش داشته‌اند. ممکن 
است از این پس به دلیل کاهش بهای ارز کالا را ارزان‌تر به داخل کشور وارد 
کنند اما از اینجا که بازار در ماههای اخیر به قیمتهای بالا عادت داده شده و 
مشتریان با اعداد بزرگ: مانوس شده‌اند. دیگر انگیزه‌ای برای کاهش بهای 
کالای خود نداشته باشند و قصد سوعاستفاده در سر بیر ورانند. البته قواعد 
عمومی اقتصاد حکم می کند. فروشند گان و عرضه کنند گان کالا برای بیشتر 
کردن فروش و سود خود در چنین شرایطی, بهای کالا و خدمات را پایین 
بکشند تا مقدار فروش بالا رود. ولی سابقه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که 
روزهای بسیاری بوده که این قواعد در اقتصاد ایران, به دلایل مختلف اجرا 
نشده, به این تر تیب با وجودی که وزير صنعت, معدن و تجارت» وعده جدی 
داد که در روزهای پیش رو موج کاهش بهای کالاهای مصرفی به راه خواهد 
افتاد و کاهش بهای ارز اثر خود را در بازار خواهد گذاشت. به نظر می‌رسد. 
وظیفه سازمانهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی. سازمان بازرسی 
کل کشور و بخشهای نظارتی اتحادیه‌ها و اصناف. باید بسیار بیش از گذشته 
فعال شوند و برخورد شدیدی با عرضه کنند گانی داشته باشند که با وجود 
کاهش بهای ارز, جلوی کاهش قیمتها, ناجوانمردانه ایستاد گی می کنند. شاید 
چند برخورد سخت با چنین اخلالگرانی بتواند دیگران را هم از رفتن در این 
مسیر, تا حدود زیادی منصرف کند. 
e e e e e‏ | 
ایشان خواهد شد, بر آیند؟! روی دیگر سکه این عوارض ارزان, رشوه‌های 
زشتی است که خدای ناکرده‌عده‌ای پرداخت می کنند و هزینه‌ای که برای 
ساخت ساختمان در نظر گرفته‌اند رابه جای صرف کردن در پرداخت 
عوارض قانونی, به جیب رشوه‌گیران غیر قانونی می‌ریزند تا بتوانند از اجرای 
دقیق قوانین شهرسازی فرار کنند و سود بیشتری به چنگ آورند. ضمن 
اینکه فضای دقیق مساوات ظاهری که در نرخ عوارض در مناطق مختلف 
برقرار است. این خواهد بود که هزینه زند گی در نقاط مختلف شهر تهران 
به سمت یکسان شدن پیش رود و درحالیکه در آمد و بهره‌برداری عده‌ای 
از شهروندان در برخی مناطق, از بسیاری دیگر ساکنان دیگر نواحی, بسیار 
بیشتر است. ولی سهم بیشتری در پرداخت هزینه‌های شهر ندارند و همان 
استدلال غلطی که در تقسیم یارانه‌های مستقیم میان ایرانیان به کار رفت و 
باعث شد به غلط, سهم تمام ایرانین, از یارانه, غد دی ثابت باشد. در حالیکه 
برخی از ایشان هیچ احتیاجی به این پول نداشتند و برخی دیگر در کمال 
تاسف. مهمترین منبع مالی گذران زند گیشان, همین چند ده هزار تومان, 
یارانه نقدی آخر ماه بود و اینجاست که باید گفت. سیر اتفاقات از آنچه ظاهراً 
می‌بینيم. بسیار با آنچه واقعاً هستند تفاوت دارندا 
ا e e e e E e‏ | 

بارها گفته و شنیده شده که تحصیلات دانشگاهی بانوان به ویژه در برخی 
رشته‌ها به قصد بالا رفتن سطح عمومی دانش و درک ایشان انجام می‌شود 
ونه لزوماً با هدف اشتغال, ولی این حرف دچار این اشکال بز رگ هست که 
چنین ارتقایی در سطح دانش عمومی افراد جامعه با ابزارهایی مانند رسانه‌ها 
و وسایل ارتباط جمعی و شبکه‌های مجازی که بسیار در دسترس‌تر و ارزان‌تر 
هستند نیز قابل دستیابی است. در حالیکه مسیر دانشگاه؛ از هر جهت گرانتر و 
دشوارتر است و با این روش بسیاری از منابع و ثروت ایرانیان برای به دست 
آوردن چیزی که با بها و زمان بسیار کمتری قابل دسترسی است به تاراج 
می‌رود. در روزهایی که انتظار شنیدن خبر نتایج کنکور بسیاری خانواده‌ها 
را آراز می‌دهد. یادآوری این ماجرا که دانشگاه برای بانوان؛ تنها در موارد 
کوچکی توانسته» اسباب شغل و حضور اقتصادی فعال باشد. حتماً از بسیاری 
دلواپسی‌ها و اضطر ابها خواهد کاست. 


های ہی آب ه نا 

جاه‌های بی آب و تنورهای داغ 
در میان تهرانی‌های قدیم ضرب‌المثلی بود که می گفت: هر که آب 
تهران را بخورد. دیگر از این شهر نمی‌رود! : البته آب تهران قدیم. 
فراوان‌تر و سالم‌تر و شیرین‌تر از امروز بود. 
من در استقبال از این ضرب‌المثل می گویم: 
"گویا هر که نان دولت را بخورد. دیگر از دولتمردی دل نمی کند!" 
در این هفته نوشته‌ای دیدم از روزنامه نگاری خوش‌قلم ونسبتاً پ رکار. 
(م.خ!): که در مورد وزیر محترم مستعفی آموزش و پرورش نوشته بود: 
"کاش ایشان مدیر یک مدرسه شده بود ؛ اما ایشان ترجیح دادند در 
یک سمت اجرایی نه‌چندان پایین‌تر از وزارت. در معاونتی از دانشگاه 
آزاد در آیند. 
چرا افرادی که دارای ایده‌هایی نوین و جرأت‌طلبانه هستند, بعد از چند 
مصاحبه و سخنرانی و ایده‌پردازی, به این سرعت جای را خالی می کنند 
ونه از تاک نشان می گذارند ونه از تا کنشان!؟ مشکل کجاست؟ 
بده‌بستان‌های سیاسی و فشارهای نامرئی در برابر ایده‌های اصلاحگرانه. 
چرا بای د اينهمه هزینه برای حل و رفع مشکلات برجای گذارّد؟ آیا 
داستان معروف "مشق‌شب " موجب شد. تا یک طرح نو و نقد نودر 
نطفه خاموش شود؟ آیا هیولای کنکوریان و مافیای کمک‌درسیان. 
این بار هم صحنه را تصاحب کرد؟ آیا آموزش و پرورش همچنان باید 
بر مدار قرارهای غیر آموزشی -پرورشی بگردد و این خانواده بزرگ, 
با اراده یکی دو پدرسالار و خان‌داداش اداره شود؟ سریال تابستانه 
تخلیه‌ی مدارس استیجاری, تر کتازی مدارس غیردولتی, نابودسازی 
زمان فراغت و بازی و تفریح و آرامش بچه‌ها در رقابت‌های اضاقه کاری 
تابستانی و اموری از این دست همچنان نیازمند اراده‌ای قوی و جرآتی 
قوی‌تر است:؛ دریغ» هر وزیری م ی آید و می‌رود, این معضلات. نه تنها 
مرتفع نمی‌شسوند. که گره‌ی جدیدی در روند بهبود آموزش و پرورش 
پدید می‌آید. 
اگر بازار صنعت و خودرو و ارز و پروژه‌های بزرگ "مال!" و ده‌ها مورد 
دیگر از پدیده‌های اقتصادی, در تودر توی هزاران اتفاق, هر روز به روزی 
و روز گاری دچارند. آخر. آموزش و پرورش دیگر چرا!؟ 
این که وزیر نان دولت‌خورده. حق نمک نگه‌داشت و همچنان در دولتی 
دیگر فرانشست به حودش مر بوط است و تصمیمش الما این که بالا حره 
آموزش و پرورش از این کشتی‌شکستگی "و به گل‌نشستگی " در آید 
نیز البته به تصمیم ما مردم مربوط می‌شود: 
یک پویش اجتماعی برای نجات فرزندانمان از کنکورمحوری و 
حفظ‌خوانی. برای ایرانی که فردایی نیز دارد. 
در قانون اساسی کشورمان, تحصیل در تمام مقاطع. رایگان پیش‌بینی 
و تقویم شده است. این رایگانی اتوپیایی و خیالی: امروز در چنبره کمتر 
از ده درصد مدارس (غیر دولتی), مجال را بر مدارس دولتی تنگ کرده 
است. هر که پولش بیش بامش از برف مدارس تکناز پول پر داز انبوه‌تر 
است:؛ کویر بیآب مدارس دولتی در وانفسای رقایتی ناهمگون, له[ 
می‌زند: در این وانفسا وزیران می آیند ومی‌روند. آبی از این چاه بر 
نمی آید؛ گرچه نانها در تنور تجارت فرهنگی داغ داغ است. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸5۸ ۹ 
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زیرنظر: محمود صفادار 
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1 
۱ 
رگ جهان احتماسنید 
۱ بر ۰ داز «o:‏ وه 
 !‏ روستای برگ جهان از توایع دهستان‌لواسان 
¦ کوچک بخش لواسانات شهرستان شمیرانات استان 
1 تهران است که در شمال شرقی دهستان لواسان 
کوچک و در دامنه جنوبی رشته کوه البرز واقع شده 
۱ است. این روستا در یازده کیلومتری شرق روستای 
| افجه ودر سیزده کیلومتری شهر لواسان م رکز بخش 
؛ لواسانات قرار دارد. فاصله ب رگ جهان از تهران 
حدود ۴۰ کیلومتر است. زیباترین متاظر ممکن را 
می توانید در تابستان و پاییز ب رگ جهان ببینید. 
درختان روستا در این فصل تر کیبی از رنگهای گرم 
نارنجی و زرد و قرمز و قهوه‌ای می‌شوند و ناخود آگاه 
گرما را میهمان وجودتان می کنند. 

طی چند دهه اخیر بناهای قدیمی این روستا 
تخریب و به جای آنها ساختمانهای جدیدی احداث 
شدهوبافت قدیمی روستاد گر گون شده است. از 
بالای روستا و به دره‌ای که در شمال روستا ختم 
! می‌ شود هدایت می‌شسوید. بعد از مدتی کوتاه به 
¦ کنار نهر آبی می‌رسید که چشم اندازی جذّاب به 


روستای آل 


گزارش از سحر شریعتمداری 

شهر مشهد در استان خراسان رضوی علاوه بر 
| اینکه میزبان اصلی‌ترین جاذبه مذهبی کشورمان 
! است. از روستاهای زیبا و تماشایی هم بی‌بهره 
¦ نیست.بویسژه که آب وهوای مشهد نسبت به 
؛ بسیاری از نقاط خنک تر است و در روزهای گرم 
۱ تابستان: سفر به روستاهای خوش آب و هوا می‌تواند 
؛ انتخاب خوبی باشد. روستای آل از این روستاهاست 
! که چشم همه مسافران را به خود خیره می کند. این 


مرداد ۹۸ اطلاعات: 


به تمایش می‌گذارد. گستره باغها و مزارع پیرامون 
و حواشی رودخانه ب رگ جهان همگی باعث شده تا 
روستای کوهستانی برگ جهان یکی از زیباترین و 
جذاب‌ترین روستاهای استان تهران به شمار بیاید. 

مشاغل عمده‌مردم این روستازراعت. 
باغداری و دامداری است و برخی نیز به فعالیتهای 
خدماتی می‌پر دازند. گندم. جو و بنشن عمده‌ترین 
محصولات زراعی و گردو. سیب زرد آلو گیلاس: 
آلبالو و هلو از محصولات باغی و سردرختی‌های این 
روستا به شمار می‌روند. ف رآورده‌های لبنی از قبیل 
شیر ماست. کره و تولید عسل نیز در این روستا 
رواج دارد. 

در دوران قدیم روستای ب رگ جهان از چهار 
محله سردره. پادره, رودبار و شاهان تشکیل شده 
بود ولی امروزه هویت پیشین خود را از دست داده 


روستا در فاصله ۴۵ کیلومتری شمال مشهد در جاده 
کلات قرار دارد. قرار گرفتن روستا در دره‌ای به نام 
کارده و وجود طبیعت سبز و شاداب. منظره‌ای 
شگفت انگیز بوجود آورده است. رودخانه‌ای دائمی 
از روستامی گذرد که همان کارده‌نام دارد و کوهها و 
مناظر مشهد. سر سبزی و طراوت خود را مدیون آن 
هستند. همچنین کناره این رودخانه به استراحتگاه 
پر طر فداری برای مسافران تبدیل شده است. اما 
دره‌ای که روستا در آن واقع شده است, مسیر 
قدیمی مشهد به کلات بوده و ایران را به مر کز آسیا 
مرتبط کرده است. 

از دیدنیهای تاریخی این منطقه می‌توان کتیبه 
خان تاشی را نام برد. ظاهرا در حدود سال ٩۱۲‏ 
هجری بود که محمد خان شیبانی شهر طول را 
تصرف و بازسازی کرده یود و تمامی مراحل و نحوه 


جک کک ی بے 


و از نظر معماری د گر گون شده است. فقط در محله 
سردره بقایای معماری (بنای یک مسجد) سالهای 
میانی دوره پهلوی به جا مانده است. بر گ جهان 
از جمله روستاهای قدیمي منطقه لواساخات بوده و 
سفالهای به دست آمده از لایه زیرین این روستای 
کوهستانی نشانگر قدمت تاریخی این روستا است. 

آرامگاه امامزاده اسماعیل در ضلع غربی روستا 
ودر دامنه شرقی تیه‌ای معروف به تنگل خانه واقع 
شده است. بنای اولیه این امامزاده گنبد مخروطی 


زیبایی داشت که امروزه به بنای جدیدالاحدائی 
تبدیل شده است. این امامزاده مورد احترام مردم 
روستای ب رگ جهان و روستاهای مجاور است. 

در ضلع غربی روستا و در شمال رودخانه بر گ 
جهان صخره رسوبی بزرگی قرار دارد که از سطح 
زمینهای جنوبی حدود ۴۵ متر ارتفاع دارد و اطراف 
آن راباغات روستا فرا گرفته‌اند. این تبه که به 


مرمّت طوس راروی سنگی که در حاشیه روستا 
قرار داردحکاکی کردند. در واقع این کتیبه‌ها یکی 
آزمهمترین اسناد تاریخی استان محسوب می‌شوند 
و بالاخره در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. 

دره انجیر هم جاذبه طبیعی دیگر این روستاست. 
منظرهدرختان نجیر وحن دران دوه سیار ا 
و زیباست. غار دره آل هم در همین درّه قرار دارد 
که خود نیز مقصدی جداگانه برای علاقمندان به 
گردشگری و غارنوردی است. 

جاذبه تاریخی دیگر روستا, قلعه عماد است که 
گاهی آن را مات هم می‌نامند. این قطعه سنگی بر 
بالای ارتفاعاتی واقع شده‌است که کاملاً بر ده و 
روستامشرف است. متاسفانه گذر زمان و برخی 
سودجویان به آن رحم نکردند وا کنون فقط بخشی 
از دیوارها و حوض آن باقی مانده است. 


تنگل‌خانه مشسهور است. در گذشته قلعه ای بوده 
که مردم روستا در مواقع احساس خطر و یا تهاجم 
دشمنان به آن پناه می‌بردند. این اثر در سال ۱۳/۸۲ 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. 

در فاصله ۲ کیلومتری شمال روستای برگ 
جهان و در ارتفاع ۲۷۲۰ متری بقایای قلعه‌ای به جا 
مانده که آن راقلعه دختر یا قلعه بند می‌نامند. این 
قلعه طی دهه‌های اخیر تخریب شده و مصالح آن در 
سایر بناهای روستا مورد استفاده قرار گرفت. 

در ارتفاعات شسمال غربی روستای برگ جهان 
غاری وجود دارد که به زندان خانه لار معروف 
است. ابعاد دهانه غار ۲×۲ متر و طول آن در حدود 
۰متر است. در درون این غار چند راه فرعی وجود 
دارد که عمق چندانی ندارند. 

ظاهر آ در گذشته این غار به عنوان زندان مورد 
استفاده قرار می گرفته است. 


۰ ۰ ۰ ‌ 
باغ روبایی‌نارنجستان ثوام 
نارنجستان قوام که به باغ قوام مشسهور است. 
بین سالهای ۱۲۵۷ تا ۱۲۶۷ هجری شمسی. مقارن 
باحکومت ناصرالدین شاه قاجار و به دستور علی 
محمد خان(قوام الملک دوم) و پسرش محمد رضا 
خان (قوام الملک سوم) در شیراز ساخته و تکمیل 
شد. ساختمان نارنجستان در زمینی به مساحت 
۰مترمربع وبا زیربنای ۹۴۰ مترمربع در دو 
جبهه جنوبی و شمالی توسط هنرمندان شیرازی 


ساخته شده است. سردر ورودی در ضلع جنوبی 
قرار داشته و به یک هشتی باز می‌شود و از طریق 
دوراه رو قرینه به حياط راه می یابد. بنای ضلع 


آما روستای ب رگ جهان یک رودخانه زیبا نیز 
دارد.ایی رودخانه از ارتفاعات اطراف روستای 
برگ جهان سرچشمه می گیر د و پس از پیوستن به 
رودخانه رودبار به سد لتیان می‌ریزد. برای دیدن 
یک آبشار زیبا در روستانیز بایک کوهپیمایی یک 
ساعته به آن خواهید رسید. بعد از رسیدن به لواسان 
به سمت افجه و سپس روستای برگ جهان ادامه 
مسیر دهید تا آبشار ب رگ جهان در شمال شرقی 
روستا, یکی از جاذبه‌های گردشگری برگ جهان 
راببینید. این آبشار در مسیر صع ود به قله‌های 
رس رس ها 
مقصد طبیعت گر دانی است که به قصد پیاده روی و 
کوهپیمایی به این روستا قدم می گذارند. 

برای رفتن به ب رگ جهان از دو راه می‌توان 
استفاده کرد. یکی مسیر تهران. لواسان. نارون» 
هنر ک. افجه و سپس ب رگ جهان... و دیگری تهران. 


جنوبی شامل دو ایوان ستوندار و اتاقهایی است که 
محل استقرار خدمه بوده و ساختمان ضلع شمالی 
دارای یک طبقه زیرزمین و دو طبقه روی آن بوده 
که شامل تالار آیینه باستونهای یکپارچه مرمری, 
تالار شاه نشین واتاقهایی است که محل تشریفات 
اداری و پذی رش میهمانان بود. خانه زینت‌الملوک 
در ضلع غربي نارنجستان محل سکونت دختر قوام 
الملک بود. 

این عمارت از نظر هنرهایی از قبیل آيينه کاری. 
شيشه کاری, نقش پردازی, منبت کاری, سنگ 
تراشی, گچ کاری و مقرنس کاری به کار رفته در 
آن از زیباترین بناهای این دوره در شیراز است. 
دیواره‌های خانه قوام با تصاویر گل و بوته, اشکال 
حیوانات و منظره شکار گاه تزیین شده‌اند. نقاشیهای 


سقف ايو 


این مسیرها آسفالته است اما در بخش انتهایی جاده 
نیاز به بازسازی دارد. اگر قصد دارید از تهران به 
سمت پر گ جهان بر وید می‌توانید از مسیر بز ر گراه 
شهید بابیی, جاده لشسگرک, لواسان بزرگ رفته و 
از آنجاراه روستای افجه رادر پیش بگیرید وبه 
روستای برگ جهان برسید. 


خان صورتگر است. 

بنای نارنجستان در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی 
به دانشگاه شیر از اهدا شد و بین سالهای ۱۳۴۸ 
تا ۱۳۵۸ هجری شمسی مورد استفاده موسسه 
آسیایی. تحت سرپرستی پروفسور آر تور اپهام پوپ, 
ایران شناس معروف بوده است. در سالهای اخیر 
زیرزمین ضلع شمالی تعمیرات اساسی شد و به 
عنوان موژه مورد استفاده قرار گرفت که در حال 
حاضر در آن اشیای فرهنگی اهدایی پروفسور پوپ 


آن که 


بر ار 


قر د است. دل ډه هو 


س نمی پار د 


6 زد گمھر 


ماجراهای واقعی ارد ے « 


ج 


"لیزا" بعد از تولد اولین فرزندش شغل 
طرّاحی جواهرات را انتخاب کرد. ابتدا فکر 
نمی کرد می‌تواند روی این کسب‌و کار حساب 
ویژه‌ای باز کند. پسرش "دیوید با اختلالی 
مادرزادی متولد شده بود سندرمی که 
می‌توانست روی زند گی همه اعضای خانواده اثر 
بگذارد. پزشکان به لیزا" و همسرش "استفان" 
گفته بودند پسر شان هر گز نمی‌تواند راه برود یا 
حرف بزند. شسنیدن این حرفها برای الیزا" که 
تازه مادر شده بود و هنوز ذوق و شوق مادری را 
تجربه نکرده بود. بسی دشوار بود. 

لیزا" تازه داشت مراقبت از فرزندی 
با نیازهای خاص را یاد می گرفت که تصمیم 
گرفت کمی هم به علاقه‌اش برسد. هميشه به 
طراحی و ساخث جوأهرات علاقه داشت و پیش 
از بارداری, در دوره‌های مختلفی شر کت کرده 
بود. وقتی این فکر در ذهنش جرقه زد. کارش 
رااز میز آشپزخانه شروع کرد. اما امروز صدها 
نفر برایش کار می کنند و حتی همسرش مدیر 
کارخانه است. از بیر ون همه‌چیز عادی و عالی به 
کظرمی‌رستت. اما "لیرا "برای سین به این قله 
سالها تفلا کرد. برای اینکه مادر خوب و کاملی 
باشد. فشار مضاعفی را تحمل کرد. او هم مادر 
بود هم همسر: هم پرستار پسر بچه‌ای خاص و 
هم طراح جواهر. او برای یافتن عشق واقعی در 
زندگی و در حقیقت برای پیدا کردن خودش: 
سفر سختی را پیمود. 

لیسزا فک می کرد عشسق یعنی فقط به فکر 
دیگران بودن و خود را تماماً به فراموشی 
سپردن. فکر می کرد هرچه کمتسر به خودش 
و خواسته‌هایش برسد, معنی‌اش این است که 
عاشق‌تر است. در این‌صورت می‌توانست به بقیه 
کمک کند و حتی به آنها زندگی ببخشد. اما 
زند گی بازیهای خودش را دارد. زند گی برای 
"لیزا" هم چرخید و چرخید واورا در بازیهای 
مختلف شر کت داد تا اینکه سرانجام فهمید 
شجاغانه ترین غشق این است که انسان کاملی 
باشد و خودش را در چهارچوب چنین موجودی 


تولد دوباره عق 


به کائنات و بقیه آدمها عرضه کند. 

این احساس که خواسته‌ها و نیازهای بقیه. از 
نیازهای خودش مهمتر است. از زمان کود کی در 
"لیزا" شکل گرفت و او با این تفکر ازدواج کرد و 
مادر دو فرزند شد و حتی از آن به بعد. این تفکر 
در او قوت گرفت که باید پیشتر از همیشه در 
اختیار خانواده باشد. مادری برای لیزا" فصل 
تازه‌ای بسود. فصلی که معمولاً لازم است یک 
زن بیشتر از همیشه از خودش بگذرد. فصل 
ترک خود و خواسته‌های خود. پسر بز رگش 
با مشکلی مادرزادی متولد شده بود و توجه و 
حمایت زیادی می‌خواست. لیزا" ناچار بود تمام 
زندگی‌اش را وقف پسرش کند. با وجود "دیوید" 
و وضعیت خاصی که داشت. دیگر جایی برای 
آخود" باقی نمی‌ماند. 

زندگی الیزا تا سالها برنامه ثابتی داشست: 
رسیدگی تمام وقت به کارهای پسرش "دیوید" 
رسیدگی به همه کارهای خانه. گاهی رسیدگی 
به کسب‌وکاری که به تاز گی راه انداخته بود 
و کمک نخواستن از دیگران. 'لیزا" می کوشید 
هرطور شده خودش را سر پا نگه دارد. وقتی 
کسی به مراقب تبدیل می‌شود., چه مراقب 
کودک باشد چه کسی که نیازهای خاص دارد 
یا والدینی که سن و سالی دارند. حتماً تقاضای 
خاصی وجود دارد. ما شاید بتوانیم برای هر چیزی 
حدو مرزی بگذاریم.اما آن تقاضا همچنان وجود 
دارد و خسته کننده و طاقت‌فرسا است. با همه 
اینهاء مراقبت وظیفه دشواری است که هر کدام 
از ما ممکن است در زند گیمان با آن روبرو شویم. 
کاری دشوار که مزدی ندارد و خیلی وقتها کسی 
زحمات ما را نمی‌بیند. 

"استفان" و الیزا" از طرفی سعی می کردند 
با هم از مسیر پر پیج و خمی که جلو راهشان 
بود. عبور کنند. هر روز چالش تازه‌ای داشتند. 
زند گیشان سرشار از اندوه لذت. درد و خوشی 
بود و آنهابعد از مدتی خوب فهمیدند که 
داشتن پسری با نیازهای خاص, به پدر و مادری 
خاص با روحیه‌ای عالی نیاز دارد که در برابر 
ناملایمات کم نیاورند و مقاوم باشند. زندگی 
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آنها شبیه زند گی هیچ کدام از کسانی نبود که 
می‌شناختند یا با آنها رفت‌وآمد داشتند. اوضاع 
متغیر پیش می‌رفت که الیزا" بار دیگر باردار 
شد. دوران بارداری سختی‌ها و مشکلات زیادی 
داشت. از طرفی مراقبت از "دیوید " که هر روز 
با مساله تازه‌ای روبرو بود واز طرفی نگرانی 
بابت اینکه نکند فرزند دوم هم با مشکلی ژنتیکی 
متولد شود. 

ته ماه انتظار سرانجام به سر آمد. "متيو" 
متولد شد وبا خودش آرامش به ارمغان آورد. 
'لیزا" از اینکه می‌دید فرزند دومش کاملاً سالم 
است خوشحال بود و احساس خوبی داشت. اما 
زمان زیادی نگذشت که عذاب وجدان سراغش 
آمد وحال خوش او را خراب کرد. مدام با 
خودش می گفت: 

"من این بچه را بیشتر دوست دارم چون مثل 
دیوید مشکل ندارد؟ آیابانشان دادن علاقه‌ام به 
متیو پسرم دیوید رارنج‌می‌دهیم؟" 

احسامی گتاه و عذاب وخدان لیوا هر رود 
بیشتر می‌شد. در کنارش بیشتر از هميشه خسته 
بود کم کم حسس کرد دل می‌شتواهد همه‌چیز 
را بگذارد و فرار کند. می‌دانست مشکلی هست 
ولی حس می کرد نباید به کسی چیزی بگوید 
یا درخوامنست کمک کف .جس می کرد گر 
خستگی‌اش را به زبان بیاورد. در حق پسرش 
"دیوید" جفا کرده و دیگر نمی‌تواند خودش را 
ببخشد. تا اینکه چند سال بعد سرانجام دوران 
آرامش پیش از طوفان به سر آمد و همه‌چیز به 
هم ریخت. 

"لیزا" که کاملاً فرو ريخته بود. به همسرش 
گفت بهتر است از هم جدا شوند. همچنین 
اعلام کرد دیگر نمی‌تواند از پسرشان "دیوید" 
نگهداری کند. اینجا همان نقطه فروپاشی "لزا" 
بود. زندگی زناشویی, مراقبت از دو فرزند. 
رسیدگی به کارهای جواهرسازی همه و همه 
"لیزا" را به نقطه‌ای رساند که برداشتن حتی یک 
قدم برایش غیرهمکن بود. او می‌گفت آنقدر 


غرق شده که دپگر نمی‌تواند نجات پیدا کند و به 
این زندگی ادامه دهد. هرچه استفان" می گفت 
بهتر است مدتی استراحت کند. گوش لیزا" به 
این حرفها بدهکار نبود و همچنان به جدایی 
اصرار داشت. در آخر تصمیم گرفتند لیزا ده 
روز جدا زند گی کند تادر این مدت فرصت 
داشته باشد حسابی فکر کند. 

روزهای تنهایی برای لیزا" فرصت خوبی 
بود تابه همه چیز فکر کند. او 
از سالها پیش به این فضا نیاز 
داشت تا خودش رادوباره *ا 
پیدا کند و با روحیه‌ای تازه به 
زندگی بازگردد. کاری که نه 
فقط فرصت نکرده بود حتی 
آن را درخواست هم نکرده ا 
بود. لیزا" در این مدت به این 
لگر کرد اش رشن یز 
مهربان و باگذشت است که 
حاضر شده به تنهایی مراقب 
بچه‌ها باشد تا لیزا استراحت 
کند. لیزا به این فکر کرد که 
در این سالها اگر از همسرش 
کمک می‌خواست. استفان" 
مهربان حتماً او را همراهی 
می کرد. تازه به این فکر کرد 
که می‌توانست از همسرش یا 
بقیه چه چیزهایی درخواست 
کند و نکرده و در همه این 
سالهاء به تنهایی بار سنگین زندگی و مشکلات 
رابه دوش کشیده و آنقدر خسته و درمانده 
روز فهمیده دیگر نمی‌تواند 
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شده کهاپالاخره یک 
ادامه بدهد. 

"لیزا از همه چیزهایی که به تغییر نیاز داشت. 
یک لیست تهیه کرد. دوست داشت پیاده‌روی 
کند. کمتر غذا بیزد یا به جای غذاهای سخت: 
گاهی غذاهای ساده بیزد. دلش می‌خواست برای 
"دیوید" پرستار بگیرد و زمانی را هم به خودش 
اختصاص دهد و... در آخر تصمیم گرفت به 
خانه بر گردد. 

"لیزا" فهمیده بود لازم 
تیست از همسرش و بچه‌ها 
جدا شود. فقط لازم بود در 
زندگی‌اش تغییراتی بدهد. 
دقیقاً ده روز بعد 'لیزا" به 
خانه بر گشت واو و همسرش 
تصمیم گرفتند بار دیگر روی 
رابطه‌شان کار کنند. استفان" 
هم از اتفاقی که برای الیزا" 
افتاده بود ناراحت بود. در 


تمام این سالها قکر می کرد او زنی مقاوم است که 
می‌تواند به تنهایی از پس همه مشکلات بربياید. 
اماجالا با واقعیتی علخ روبروشده بود. لیا دږ 
این سالها آنقدر تنها بود و سختی کشیده بود که 
حسایی کو وآ مچ یر تن برد و طافات 
خیچ قاری را ا لیزا دزنازه اصبایتن 
با استفان حرف زد و به او گفت وقت‌هایی 
بوده که به شدت احساس تنهایی می کرده ولی 


نمی‌توانست این احساس را به زبان بیاورد. آنها 
به این توافق رسیدند که به جای انکار یا نادیده 
گرفتن, احساسات‌شان را بپذیرند. 

لیزا به مشاور مراجعه کرد و در جلسات 
مشاوره فهمید خیلی وقتها خشم یا احساس 
گناهش به خود دیوید" ربطی ندارد و فقط به 
ایط مر بو میم ود مشاور 2او اد داد در 
چنین وقتهایی, از خودش بپرسد چرا خشمگین 
است؟ با خودش روراست باشد و دفیقاً يه این 
سوال جواب بدهد که چرا چنین حسی دارد. 
زهاتی که موقعیت راب دازش 
کرد.به خودش اجازه 
بدهد غمگین یا خشمگین 
پاش فر جت او تباید 
احساسش را مخفی می کرد. 
برای الیزا" خودمراقبتی 
اولین و مهمترین قدم بود. 
اولویتبی که‌اگر درست به 


"لیزا" هر روز ده دقیقه آرام گوشه‌ای بنشیند وبه 
چیزی فکر نکند. همچنین قرار شد او و استفان" 
هر روز بسا هم حرف بزنند و از احساسشان به 

"لیزا" بعد از چند روز فهمید نشستن کنار 
کسی که دوستش دارد و از غم اندوه یا خشم 
حرف زدن و درنتیجه او را در احساس خود 
شریک دیدن. موهبت بزرگی است. آنها فقط 
از احساس خود حرف می‌زدند. 
بدون اینکه طرف مقابل چیزی 
بگوید یا قضاوت کند. هر دو به 
این نیاز داشتند که فقط شنیده 


دیگران نسبت به پسرش 
هم به دیدگاه تازه‌ای رسید. 
هربار که در خیابان یا پارک 
3 بقیه با نگاه کنجکاو به آدیوید" 
۱ خیره می‌شدند يا بچه‌ها به او 
می‌خندیدند. ر واي 
می‌شد. فوری دست "دیوید" 
را می‌گرفت و از آنجا دور 
می‌شدند. "لزا" اخساس 
خجالت می کرد و سر تا پایش 
خیس عرق می‌شد. تا اینکه یک 
روز تصمیم عجیبی گرفت. سراغ 
رای ؛ خودش رامعرفی 
کرذ ومستقيم از آنها خواست 
اگر درباره "دیوید" ۳ بپرسند. این 
لحظه. همان لحظه‌ای بود که زندگی "لیزا" دچار 
تغییر بز ر گی شد و دیگر از وجود پسرش خجالت 
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"لیزا" حالا کسب و کار بزرگ و مهمی دارد. 
اوضاع خانواد گی‌اش خوب است و مهمتر از همه: 
احساس نمی کند تنهاست. او می گوید تصمیم 
گرفته داستان زندگی‌اش را بنویسد به این 
اميد که به خاتمهای دیگر بگوید اگر در زندگی 
مشکلاتی دارند. خجالت نکشند و اخساسشات‌را 
مخفی نکنند. او و همسرش حالا خوب می‌دانند 
که باوجود در کنار هم بودن, به عنوان دو انسان 
فضایی دارند و هر کدام می‌توانند به عنوان یک 
انسان کامل و مستقل عمل کنند. لیزا می‌گوید 
سالها طول کشید تا بفهمد خواسته‌ای داشتن 
عیب نیست. مشکل این است که خواسته‌ها و 
نیازهایمان را به زبان نیاوریم. 


آن می‌رسید. قدم بزرگی او به این نتیجه رسید که خانواده جایی است 

برای بقیه مراحل زند گی‌اش که عشق از آن ظهور می کند پس باید از این 

بود. مشاور توصیه کرده بود جایگاه مقدس حفاظت کرد. 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸5۸ ۳ 
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باورم نمیشد برادرم فرشید اینقدر وقیح باشد. 
2 و ال جلیل بود که همیش ه حرفش 
رابه شوخی می‌زد: راست گفتند که در هر 
خانواده‌ای یک فر شته و یک گانگستر پیدا ميشه, 
البته نمی‌دانم کدام یک از بچه‌های آبجی جمیله 
من فرشته هستند. اما مطمثنم که گانگسترتان 
فرشید است و بس!" 

آن روزها دایی جلیل - که پدرشوهر من هم بود 
-این حرف را با خنده می گفت. اما هیچکس و حتی 
مادر خدابیامرزمان - که وقتی فرشید چهارده 
الا بود غوت کرد فگرکن راهم تھی گردیم 
که یک روز به این نتیجه برسیم که حق با دایی 
جلیل است! 

AER 
فرشید کوچکترین فرزند خانواده بود و من فرزند‎ 
بزرگ و تنها دختر خانواده بودم که پنجاه سالم بود‎ 
وبا فرشید ۲۴ سال فاصله سنی داشتم. دو برادر‎ 
دیگرم نیز ۵ساله و ۴۷ ساله بودند. دایی جلیل‎ 
که خیلی با پدرم شسوخی می کرد همان موقعی که‎ 
فرشید به دنیا آمد با خنده‌می‌گفت: "آقا رحمان‎ 
زنگوله پای تابوت واسه خودت درست کردی؟"‎ 
پدر نیز همیشه می‌خندید و به برادرزنش که خیلی‎ 
با هم رفیق بودند می گفت:انه, فکر کردم موقعی که‎ 
تو بمیری این سه تا بچه بز رگم دیگه پیر شدن, واسه‎ 
همین فرشید می‌تونه زیر تابوت دائیش رو بگیره..۲‎ 
آن روزها همه به شوخیهای دایی و پدرم‎ 
می‌خندیدیمم. اما هیچکداممان باور نمی کردیم‎ 
مادرمان آنقدر زود ما را تنها بگذارد و راهی‎ 

بهشت شود! 

غم بی‌مادری برای من و دو برادر دیگرم سخت 
بود, اما برای فرشید سخت‌تر و غیر قابل تحمل تر از 
بقیه بود زیرا ما سه نفر سالها بود که ازدواج کرده 
و صاحبت همسر و فرزند هم بودیم و در حقیقت 
فرشید از زمانی که به دنیا آمد, تنها فرزند پدر و 
مادرمان بود که در کنار آنهازند گی می کرد.به‌همین 
خاطر تحمل این داغ برایش سسنگین‌تر بود هرچند 
که او نیز مانند ما می‌دانست که اندوه پدرمان خیلی 
بیشتر از آن چیزی است که تشان می‌دهد و فقط 
برای اینکه فرشید بیشتر غصه نخورد: پدر سعی 
می کرد روحیه خودش را حفظ کند.همان روزها و 
شاید بعد از مراسم چهلم مادرم بود که پدرمان 
من و دو پسر بز رگش را در منزل دایی جلیل جمع 
کرد و آنچه را که در ذهن داشت گفت: بچه‌ها من 


۲ مرداد ۹۸ اطلاعات هه 


از بابت شما سه نفر خیالم راحته؛ یعنی فهیمه که 
باپسر دایی جلیل ازدواج کرده و خداروشکر وضع 
مالی شوهرش خیلی خوبه, دو تا پسرای بز رگم نیز با 
این شر کت صادرات و وارداتی که زدن دیگه نیازی 
به کسی ندارند. ولی من خیلی نگران آینده فرشید 
هستم و واسه همین می‌خوام بیشتر بهش رسید گی 
کنم واز شما هم خواهش می کنم هميشه هوای بر ادر 
کوچکتان را داشته باشید..." 

هرچند که پدرمان اگر هم این سفارش رانمی کرد 
من و دو تا داداشم حواسمان به ته تغاری خانواده بود 
حتی برادرم ایوسف" که سه سال از من کوچکتر 
بود نظر ما سه نفر را به پدر پیشنهاد کرد: "آقاجون 
به قول خودتان. من و رامین و فهیمه که خداروشکر 
وضع مالیمون خوبه؛ واسه همین با هم مشورت 
کردیم و گفتیم اگر خودتان هم موافق باشید. این 
خانه را به نام فرشید بکنید که دور از جونتون و 
بعد از صد و بیست سال اگر سایه‌تان از سر ما کم 
شد:دیگه مشکل انحصار وراثت و پر داخت هالیات 
و این کاغذبازیها وقتمون رو نگیره. همگیمون هم از 
این کار راضی هستیم آقاجون.." ۰ 

پسدر امانپذیرفت. یعنی ]سو از ایسن کارها 
خوشش نمی آمد و همیشه می گفت: فر شید از 
چشم من هم برای من مطمئن‌تره. اما این کار 
اصلا درست نیست., منظورم اينه که شاید من به 
قول یوسف صد و بیست سال عمر کردم و شاید 
هم همین فردا رو به قبله شدم. اما هیچ وقت اين 
رفتار بذ رهاو مادرهایی که این کار رام ی تة 
قبول نداشتم و خودم هم نمی‌خوام مرتکب این 
عمل بشم کار درست اینه که وقتی من رفتم پیش 
مادرتان. آن وقت همه کارها قانونی انجام بشه و 
اگر شما سه نفر دلتان خواست. سهمتان را به برادر 
کوچکتان بدهید." 


ا ي ۱ 
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ماهم که روحیات پدر رامی‌شناختیم و 
می‌دانستیم اگر کاری را نخواهد انجام بدهد. 
هیچکس نمی‌تواند نظرش را عوض کند. دیگر در 
مورد این موضوع آمنرازی نکردیم: خضوصا که 
می‌دیدیم پدر همانطور که گفته بود. برای تأمین 
آینده برادر کوچکمان, تمام تلاش ش را می‌کند. او 
را در یکی از مدارس غیرانتفاعی خوب ثبت‌نام 
کرد برش عام حصوضی وین اتکی رقت 
سعی کرد به گونه‌ای که خود فرشید هم متوجه 
نشود. کسانی که با برادرمان دوست بودند را 
گلچین کند تا مبادا به بیراهه برود. حتی به سر و 
وضع فرشید هم رسید گی می کرد و نمی گذاشت او 
هیچ کمبودی داشته باشد. البته پدر ما سرمایه‌دار 
نبود و شغل آزاد نداشت و کارمند دولت بود اما 
به دلیل تخصصی بودن موقعیت شغلی‌اش حقوق 
خوبی می گرفت و در عین حال چون باهوش بود. 
طی همه سالهایی که کار می کرد با حقوق مکفی که 
می گرفت به فکر آینده فرزندانش بود. خریدن دو 
مغازه و چند صد متر زمین در اطراف تهران؛ اوج 
باهوش بودن پدر بود. چرا که آن زمین و دو مغازه 
رادر جوانی‌اش و موقعی که قیمت آن منطقه ارزان 
بود خرید و حدسش درست از آب در آمد و سالها 
بعد که قیمت آن منطقه بالا رفت, توانست آن 
خانه بز رگ را بخرد و به دو پسر بز رگش نیز کمک 
کند تا آن شر کت را دایر کنند. به همین دلیل نیز ما 
معتقد بودیم فرشید حق دارد بیشتر از ما سهم ببرد 
و... اما آینده خوابهایی برای ما دیده بود! 

r 

معافیت فرشید از سربازی و قبولی‌اش در یکی 
از دانشگاههای خوب ایسران, آینده‌ای را که پدر 
برایش در نظر گرفته بود روی مسیر درست 
انداخت. آشناییش با نیلوفر نیز که همکلاسیش 
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در دانشگاه بود. جمع این اتفاقات خوب را در 
زند گی برادرمان تکمیل کرد و نقطه اوج این 
شادیها نیز ازدواج نیلوفر و فرشید همزمان با 
جشن فارغالتحصیل شدن آنها از دانشگاه بود. 
پدر نیلوفر که با مدیر یکی از کارخانجات معروف 
تهران رفاقت قدیمی داشت. توانست برای دختر 
و دامادش در همان کارخانه دو شغل مناسب با 
تخصصشان دست و پا کند و اینطوری بود که 
برادرم و نیلوفر نیز از خانه پدر رفتند. اگرچه‌ما 
خیلی دلمان می‌خواست فرشید و عروسمان در 
کنار پدر و در آن خانه بز رگ زندگی کنند اما 
به قول پدر: نیلوفر حق داشت که مانند همه 
تازه عروسها زندگی مستقلی داشته باشد." در 
این میان. فقط تنهایی پدر که حالا دیگر به هفتاد 
سالگی رسیده بود ما را نگران می کرد. و البته که 
پدرمان خودش از این بابت مشکلی نداشت. با این 
حال من و سه برادرم اگر هر کدام هفته‌ای یک روز 
هم به او سر می‌زدیم. مانع تنهائیش می‌شدیم. در 
همان روزها بود که "ملوک خانم "توانست خیلی از 
مشکلاتمان را برطرف سازد. او که خانمی سی‌وسه 
ماه یی بود اچتد مسال قل که شو هرش 
فوت کرده بود. برای سیر کردن شکم خودش 
وسه فرزندش مجبور شده بود به عنوان کار گر 
در منزل دیگران کار کند.زن محترمی بود و به 
خانه هر کسی نمی‌رفت که مبادا برایش مشکل به 
وجود بیاورند. ملوک خانم رازن برادرم "یوسف" 
به ما معرفی کرده بود و معمولا ماهی یک بار یا 
دو بار به خانه من و سه برادرم می آمد و خانه را 
تمیز می کرد و شیشه‌ها را پاک می کرد و.... بعد از 
تنهایی پدرمان و به درخواست من. ملوک خانم 
هفته‌ای یک روز همراه خودم به منزل پدر می آمد 
و همه کارهای خانه را انجام می‌داد و برای چند 
روز پدرمان غذا درست می کرد و می‌رفت تا هفته 
بعد که دوباره همراه خودم به خانه پدری برویم. 
درهمین رفت و آمدها بود که پدر متوجه زندگی 
سخت ملوک خانم شد که برای پرداخت اجاره 
خانه و سیر کردن شکم سه فرزند یتیمش چقدر 
تلاش می کرد و خیلی دلش به حال او می‌سوخت 
و تا می‌توانست به او کمک می کرد و گاهی اوقات 
دوبرابر دستمزدش به او پول میداد وملوک 
خانم نیز فقط برایش دعا می‌کرد. تا اینکه یک 
روز پدر پیشنهادی را مطرح کرد که فکرش راهم 
نمی کردیم! آن شب پدر همه را به منزلش دعوت 
کرد و پس از خوردن شام گفت: 

-بچه‌ها من یک فکری کردم که هم برای خودم 
عاقبت بخیری و دعای خیر بخرم. هم زندگی چند 
تا بچه یتیم کمی سر و سامان بگیره! قصدم اينه که 
ملوک خانم را عقد کنم تا بعد از فوتم. این حقوق 


بازنشستگیم به او برسه و بتونه شکم بچه‌هاش را 


کت ار ون واب تیزبه شت ان 3937 
, حرف زدن فرشید انتقاد کردیم. اما اوهمچنان , 
1 داشت ادامه می‌داد. پدر نیز ساکت بود تا ! 
! موقعی که فرشید ان جمله رابه زبان اور ۲ 


سیر کنه» نیاز نیست که بگم دنبال هوس نیستم. 
واسه همین تنها شرطی که دارم اينه که بعد از 
عقد. ملسوک خانم دیگه به خانه من تياد و اصلا 
او را نبینم. چون دلم نمی‌خواد هیچکس فکر کنه 
انگیزه‌ام غیر از کمک کردن به این زن بیچاره چیز 
دیگری است و... 

هنوز حرف پدر تمام نشده بود که فرشید گفت: 
"این کار اصلا درست نیست پدر, مگه شما چقدر 
ملوک خانم را می‌شناسید؟" 

برادرم یوسف - که همیشه برای پدر حرمت 
قائل بود -رو به فرشید کرد و گفت: 

"از تو بزرگتر هم توی این خانواده هس آقا 
فرشید که بخواد پدر رانصیحت کنه" نیلوفر نیز به 
شوهرش معترض شد:" فرشید این خواسته خود 
پدرجون است؟" 

اما فرشید اعتراضش را ادامه داد: احترام پدر 
سر جای خودش, ولی دلیل نميشه که پدر هرچی 
هیگه درست باه" 

این بار من و بقیه نیز به شدت از نحوه حرف زدن 
فر شید انتقاد کردیم. اما او همچنان داشت ادامه 
می‌داد. پدر نیز ساکت بود تا موقعی که فرشید آن 
جمله را به زبان آورد: 

من شخصا از این کاری که می کنید راضی 
نیستم پدر... 

پدر به آهستگی وبا طعنه گفت:انگران نباش آقا 
فرشید. بهش میگم که از ارث من چیزی نصیبش 
نمیشه و فقط حقوق بازنشستگیم بهش می‌رسه, 
بعد از مرگ من که از آن حقوق چیزی نصیب تو 
نميشه که اینقدر ناراحتی؟!" 

این حرف پدر. فرشید را شکست که با بخض 
گفت: شسما واقعاً فکر می‌کنید من واسه ارث شما 
دارم جوش می‌زنم؟" 

-هر کس هم جوش بزنه, تو نباید ناراحت بشی: 
چون لااقل من حق تو را قبل از مر گم بهت دادم! 

این حرف را که پدر زد. فرشید چند ثانیه مکث 
کرد و سپس در حالیکه دشت زنش را گرفت و 
داشت از خانه بیرون می‌رفت گفت: 

"باشه پدر: هر طوری دوست دارید در مورد من 
قضاوت کنید. ولی من باز هم میگم این کار شما 
درست نیست. شما متوجه نیستید دارید چیکار 
می کنید 

که یک مرتبه پدر با خشم فریاد زد: 

"از خانه من برو بی رون و دیگه برنگرد. تا زنده 
هستم نمی خوام ببینمت فرشید " 


ای کاش فر شید آن جمله آخر را نگفته بود. اما 
گفت. با طعنه و پوزخند هم گفت: 

"انار این ملوک خانم نیام ده کار خودش را 
کرده و دل پدر ما رو حساپی برده!" 

اولین و آخرین کشیده‌ای که پدرم در عمرش به 
کسی زد همان شب به صورت فر شید نشست! 

هیچ وقت فکر نمی کردم فرشید اینقدر وقیح 
باشد. شاید حق با دایی جلیل بود که اورا "گانگستر 
خانواده" می‌نامید! 
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فردای آن روز و صبح زود با تلفن پدر از خواب 
بیدار شدم که گفت: "همین الان برو ملوک خانم 
را بردار و بیار اینجا.." 

من که دلم نمی‌خواست بعد از ماجرای شب 
گذشته بیشتر باعث ناراحتی پدر شوم بلافاصله 
به ملوک خانم زنگ زدم و قبل از اینکه به منزل 
پدر برویم, همه چیز را برایش تعریف کردم و تمام 
شرط و شروط پدر را نیز گفتم. اوهم در حالیکه 
اشک می‌ریخت گفت: 

"نمی‌دانم با چه زبانی از پدرتان تشکر کنم!" 

به خانه که رسیدیم. پدر همه شرطهایی را که من 
گفته بودم. یک بار دیگر برای آن زن بازگو کرد و 
سپس یک دستخط نیز از او گرفت که ملوک خانم 
تعهد کتبی داد که: از ارث پدر هیچ حقی ندارد ۲ 

پدر نیز تعهدنامه رابه من داد و به ملوک خانم 
گفت: پس فردا می‌ریم محضر اما یادت باشه از 
محضر که بیرون اومدیم. دیگه هر گز منو نمی‌بینی 
و حتی تلفن هم نمی‌زنی!" 

به این ترتیب دو روز بعد و با حضور من و یکی 
از برادرانم. پدر داخل محضر ملوک خانم را به 
عقد خود در آورد و آن زن نیز به درخواست پدر. 
دیگر حتی به خانه ما هم نیامد که حرف و حدیثی 
باقی نماند! 

فرهنید اماء خیلی تلاشن کرد پذر او را بشید اما 
پدرمان مانند هميشه روی حرفش ماند. تا... یک 
سال و نیم بعد که فوت کرد! 

پس از مرگ پدر, فرشید دچار همان افسردگی 
شده بود که موقع مرگ مادرمان از او دیده بودیم. 
با این تفاوت که پس از مرگ پدر, من و دو برادرم 
نیز نمی‌توانستیم و نمی‌خواستیم فرشید را ببخشیم 
و به قول نیلوفر: "عذاب وجدان داشت فرشید را 
از پا درمی‌آورد" 

آما یک اتفاق باعث شد وجدان فرشید آرام بگیرد 
و آن عذاب وجدان نصیب من و برادرانم شود. آن 
هم واکنش ملوک خانم پس از مراسم چهلم بود. 
یعنی وقتی انحصار ورائت داشت انجام می‌شد. 
ملو ک خانم توسط یک وکیل برای خودش احقاق 
حق کرد! ما نیز برای محکوم کردن او تعهدنامه‌ای 


بقبه در صفحه ۴۱ 
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به‌مناسیت ایام چهلمین سالگرد بر گزاری اولین 
نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی در مردادماه 
۸ ائمه‌ی جمعه‌ی سراسر کشور. با حضور در 
حسینیه‌ی امام خمینی (ره) با رهبر انقلاب اسلامی 
دیدار کردند.محورهای بیانات حضرت آیت‌الله 
خامنه‌ای در این دیدار به شرح زیر است: 

- آفت بزرگ دولتهای غربی تکبر آنها است. اگر 
دولت مقابل آنها دولت ضعیفی باشد این تکبر کار 
خود رامی‌کند؛اما اگز کشوری باشد که واقعیت آنها 
رادید و شناخت و ایستاد. آنها زمین می‌خورند. 

-الان در قضایای بین ما و اروپایی‌هاء علت اینکه 
مشکلات باقی می‌ماند. تکبر آنها است. به گفته‌ی 
وزیر خارجه‌ی ما که زحمت هم می‌کشد. اروپا 
یازده تعهد داشته و به هیچ کدام عمل نکرده. وزير 
خارجه که ملاحظات دییلماتیک دارد, به صراحت 
این را دارد می‌گوید. اما: ما چه کردیم؟ ما به آن 
تعهدات و چیزی بالاتر از آن عمل کردیم. 

-حالا که ما شروع کردیم به کاهش دادن 
تعهدات, آنها می‌آیند جلو. خب پُرروها! شما که 
به یازده تعهدتان عمل نکردید؛ حالا ما تازه شروع 
کردیم به کم کردن تعه-دات وان فرایند قطعاً 
ادامه پیدا خواهد کرد... 

-نامهی امیر المو منین به عثمان‌بن‌حنیف را که 
یادتان هست.حالاما توقع نداریم؛نه عثمان‌بن حنیف 
در بین ما هست. ته وضع ما با حضرت قابل مقایسه 
است. ولی می‌توانیم این را برای خود قرار دهیم که 
به طبقات اشراف نزدیک نشویم. این موجب دور 
شدن از توده و عامه‌ی مردم است. 

-توصیه‌ی سل و کی این است که از رفتن به سمت 
صاحبان قدرت و ثروت و کسانی که زبان چرب و 
نرم دارند پرهیز کنید. بعضی از این نودولتها که به 
ثروت رسیده‌اند و دنبال یک حاشیه‌ی امن هستند. 
سراغ ائمه‌ی جمعه و شاخصان روحانیت می‌روند. 
اینجا باید حواس جمع باشد. 

-یکی دیگر از موارد مهم سلوک عملی که ائمه‌ی 
جمعه باید مراقبت کنند. مراقبت از تزدیکان و 
فرزندان است که اینها دچار اشکالی نشوند.ممکن 
است از راه فرزند شما تفوذ کنند. آن کسی که سراغ 
شمامی‌آید و شما رد می‌کنید. ممکن است سراغ 
فرزند شما بیاید و از آن طریق نفوذ کند. 


۳ کشته و ماشین مدل ۷۰ 


سالانه هزاران تفر در اثر تصادف در ایران 
کشته می‌شوند. البته این رقم در سالهای اخیر 
روندی کاهشی داشته و اوضاع از دهه ۷۰و ۸۰ 
بهتر شده اما هنوز آمارش حدود ۱۷ هزار نفر 
است که رقم درشتی است. یکی از اشکالات : 
جاده‌های خط ر آفرین .دیگری عدم رعایت تکات 
ایمنی و استراحت کافی رانند گان و یکی هم 
رود کی وله تیه آمبت: از جملهاتیوسی 
که در مسیر شیب دار دانشگاه آزاد تهران مرگ 
چندین دانشجو را رقم زد. 

هفته گذشته در میان خبرها داشتیم که در 
حادثه سقوط یک دستگاه مینی بوس در مسیر 
بوئین میاندشت به خوانسار ۱۳ نفر کشته و ٩‏ نفر 
مجروح شدند. حالا به اجزای ماجرادقت کنید: 
مینی بوس مدل بنز و سال ساخت آن ۱۳۷۰ بوده 
است یعنی ۲۸ سال پیشاصورت وضعیت نداشته. 
یعنی احتمالاً حر کتش خلاف قانون بوده ولذا به جای 
عبور از مسیر معمول و دامنه از مسیری ناهموار و 
صعب العبور حر کت می کرده که در یک سراشیبی 
به علت بریدن ترمز به داخل دره سقوط می کند 
وچندین نفر از اعضای دارالق ر آن شهر داران‌را 
به کام مرگ می کش‌اند... تا چه زمانی قرار است 
خودروهای فرسوده: اسان بودن دور زدن قانون 
وبی‌توجهی به آن و نیز سهل انگاری مسئولان و.. 


ثبت احوال سال گذشته ۵۵۰ 
هزار و ۵۵۶ زوج با یکدیگر ازدواج کردند. میانگین 
سن مردان در این ازدواجها ۲۷/۵ و میانگین سن 
زنان هم در اولین ازدواج ۲۳/۵ سال بوده است. 
در همین سال اما ۱۷۵ هزار و ۴مورد طلاق هم 


یآ 


ثبت شده است. نکته مهم اما میانگین سنی طلاق 
مردان و زنان است. حدود ۳۷ سال برای مردان و 
حدود ۲۲سال برای زنان...دقت کنید تنها در سال 
گذشته بیش از ۱۷۵ هزار زن که میانگین سنی 
آنان ۳۲ سال بوده طلاق گرفته‌اند. 

به تظر شما چنین آماری نگران کننده نیست؟ 
چند درصد آنها امکان پیدا کردن کار یا امکان 
ازدواج مجدد پیدا خواهند کرد؟ شما را به خدا 
فکری برای کاهش آمار طلاق بکنید. 


رئیس مجلس هفته گذشته از یک گروه صنعتی و 
تولیدی در استان البرز دیدن کرد و مالک کار آفرین 
این مجموعه را یک پدیده دانست. در جریان این 
بازدید. مهندس سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی زر 


باداشتن ۱۷ شر کت در هلدینگ به بیان خاطره‌ای از 
دوران کودکی خود که چگونه از دل فقر سرب ر آورد 
پرداخت که بد نیست بخشی از آن راهمه آنها که 
علاقه‌مند کار و تلاش هستند بخوانند: 

من:مرتضی بسلطانی فرزند فقر هستم, در قلعه 
مبارک آباد قم به دنیا آمدهام. در اینجا می‌خواهم 
خاطره‌ای را با شما در میان بگذارم. آن ایام از 
روستا برای ما نان می‌آوردند و ما ماهانه مصرف 
می‌کردیم. من هفت‌ساله بودم که چند روز نان 
سنگک هوس کرده بودم و چند بار از مرحوم مادرم 
خواستم که برایم بخرد او که مشغول گیوه چینی بود 
گفت: پسرم برو تلاش کن کار کن روزی می‌شود 
که اگر درست کار کنی هزاران نفر سر سفره تو 
بنشینند... من امروز افتخار این را دارم که ده هزار 
و سیصد نفر در هلدینگ زر مشغول به کار هستند؛ 
یعنی من اگر یک سلول از عظمت وجود شهیدان 
همت و حججی‌ها در وجودم داشته باشم» مگر 
می‌توانم کوتاه بيایم؟ ما اگر همدلی و توانمندی‌ها 
را توجه نیروی انسانی را با عشق و توکل بپذيريم. 
مگر می‌شود تسلیم مشکلات شویم؟ 

وی در پاسخ به این پرسش که برخی از او 
می‌پرسند, فرمول موفقیتت کجاست؟ ادامه داد: 
فرمول کار این است که سهم نیروی انسانی را بالای 
نود درصد در بهره‌وری می‌دانم. اگر همه تکنولوژی 
روز رابه کار بگیری سهم آن کمتر از ده درصد 
است. محوریت این فرایند را تحقیق و توسعه 
تشکیل می‌دهد که قلب و تفکر تشکیلات است. 


شهریه برخی مدارس غیردولتی بسیار نجومی 
است وحتی بالای بیست میلیون تومان برای مدارس 
لاکچری. اما همه مدارس غیرانتفاعی اینطور نیستند. 
مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مراکز و مدارس 
غیردولتی وزارت آموزش و پرورش می گوید: 
۱۶ هزار مدرسه غیردولتی داریم. اگر سرانه 
هر دانش آموز را برای بودجه کشور حدود ۴ 
میلیون تومان در نظر بگیریم با دانش آموزانی که 
در این مدارس تحصیل می کنند بالغ بر چهارهزار 
میلیارد تومان, هزینه آموزش این افراد را مدارس 
غیرانتفاعی متعهد شده‌اند. ضمن اینکه این مدارس 
حدود ۲۰۰ هزار نیروی شاغل دارند که در امر 
اشتغال فرهنگیان کمک موّثری محسوب می‌شوند. 
با این همه چون ۸۵ درصد این مدارس استیچاری 
هستند و هزینه اجاره هم به شدت بالا رفته و ما 
نمی‌توانیم بیش از اندازه تورم شهریه آنها رابالا 
ببریم؛ بسیاری از این مدارس دچار مشکل مالی 
بویسژه برای پرداخت اجاره محل شدهاند که بايد 


برای رفع این مشکل کاری کرد... 
گرسنگان جهان بیشتر شدند و... 


تعداد افراد گرسنه در جهان در سال ۲۰۱۸ 
باافزایش ده میلیون نفری به ۸۲۱ میلیون 
نفر زسید. یعتی از هر ٩‏ تفر در چهان یک نفر 
گرب نے ۱۳ ۵ میل ون ر آتهانزا آسسیاییها 
تشکیل می‌دهند و ۲۵۱ میلیون تفرشان آفریقایی 
هستند و ۴۲/۵ میلیون نفر هم در آمریکای لاتين 
و منطقه کارائیب زند گی می کنند. در عین حال 
۲ میلی ون نفر از بزرگسالان کره زمین هم 
گرفتار چاقی و اضافه وزن هستند و اگر این رقم 
رابه بیش از ۳۳۰ میلی ون کودک و دانش آموز 
دارای اضافه وزن اضافه کنیم درمی‌يابیم تعداد 
افراد چاق و آنها که زیادی می‌خورند از تعداد 
گرسنگان جهان پیشی می گیرد. 


از دارند گان دفترچه بیمه بیرسید 


معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی می گوید 
هزینه درمان سازمان طی ۵ سال گذشته ۲۰ هزار 
میلیارد تومان بیشتر شده است. به گفته او ۴۷ هزار 
مرکز طرف قرارداد تأمین اجتماعی هستند. از جمله 
۵ بیمارستان. ۵ کلینیک. ۲۸۹ مر کز سریایی و نیز 
۰ تخت بیمارستانی رایگان.مهدی درخشان 
می گوید سال ٩۲‏ کل هزینه درمان سالیانه ما ۷۶۰۰ 
میلیارد تومان بوده که با توجه به طرح تحول سلامت. 
یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف یارانه‌ها این رقم در 
سال ٩۷‏ به بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده 
است. چرا که در طرح تحول سلامت شاهد بیشترین 
فشار به تأمین اجتماعی بوده‌ايم. وی خدمات تأمین 
اجتماعیرا مناسب توصیف کرد... 
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البته آشکار است که همه مسئولین محترم 
خدماتشان زا هناسب می‌دانند آمایرای اززیابی 
عملکرد سازمان بهتر است مسئولین محترم به 
صورت تصادفی از تعدادی از کسانی که دفترچه 
بیمه تأمین اجتماعی در دستشان است نظرستجی 
کنند که دریابند این دفترچه‌ها جقدر به درد 
می‌خورند..اصلاً چراراه دور برویم. آقای معاون 
یکی از بستگانشان را با دفترچه به یک مطب 
پزشکی متخصص یا یک بیمارستان یا مر کز درمانی 
بفرستند (البته ناشناس) تا ببینند از دارو گرفته ( که 
خیلی از داروها را داروخانه‌ها خارج از بیمه اعلام 
می‌کنند) تا هزینه‌های بیماز ستانی و پولی که پیمه 
بعد از خروج بیمار از بیمارستان و ارائه فا کتور به 
بیمه قبول می کند را ملاحظه بفرمایند و آن وقت 
دریابند که این دفتر چه‌ها جقدر خاصیت دارند. 


محسن رضایی هم معترض بود 


محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در 
گفتگو با فارس درباره انتخابات سال ۸۸و اعتراض 
محسیررضایی بکیج اتتخایاتت کفث: 

آقای محسن رضایی که یکی از کانذیداها 
بود و نسبت به اعلام نتیجه اعتراض داشت و 
معتقد بود که انتخابات باید باطل شود در شورای 
نگهبان حاضر شد. من به او گفتم بدون سند نگویید 
انتخابات باطل شود. مثا صد صندوق را مشخص 
کنید تا بازشماری شود. ایشان قبول کرد و تعدادی 
از صندوقها بازشماری شد و تغییری در نتایج به 
وجود نیامد. بعد از آن قانع شد. 


۳۳ محمدجعفرجوادی 

حقوق شهر وندی 
وقتی رابطه خادم و مخدومی بین متولیان امور اجرایی 
ومردم بر قرار باشد.مردم بارغیت در پای صند وقهای 
رای حاضر می‌شوند و با کمال میل هزینه‌های آبادانی 
وعمران و نیازمندیه ای دستگاههای اجرایی را 
می‌پردازند. شوراهای شهر نیز با این نگرش و اهداف 
در شهرها شکل گرفت اما متاسفانه در بسیاری از 
موارد توفیقی نداشت. هر چند از آغاز انتخابات 
شوراها یعنی دور اول آن کاستیها و انحرافات فراوانی 
در نفس و عمل شور مشاهده شد لیکن انتظار می‌رفت 
که در دوره‌های بعد بهتر. سالمتر. خدومتر و سازمان 
یافته‌تر از دوره‌های قبل باشد لیکن متاسفانه به دلیل 
ضعفهای فراوانی که در قانون انتخابات و سیستم 
نظارت بر کاندیداهای شوراها و عملکر د شوراها 
وجود دارد هر دوره از دوره قبل در پسیاری از موارد 
بدتر و ناامید کننده‌تر شد. موارد نقص و ضعف قانون 
اتخایات ش وراهایساراست که خود مفاله مجزا و 
مفصّلی را می‌طلبد. لیکن از آنجا که حقوق شهروندان 
به دلیل این کاستیها تخفیف و تضعیف می شود به 
موارد مختصری اشاره می کنم: 
انجام وظایف شهرداری و مدیریت شهر امری 
تخصصی است. تنظیم پرنامه‌ها:راهکارها: راهبردها و 
تدریس و تبیین ضوابط و مقررات و اجرای برنامه‌های 
عمرانی و خدماتی شسهر نیازمند تیمی تخصصی است 
و نظارت بر انجام این فعالیتها نیز مستلزم افرادی 
متخصّص در امور شهرداری است., لیکن در قانون 
انتخابات شوراهای شهر هیچ ضوابطی برای 
تخصصهای مر تبط انتخاب شوند گان دیده نشده, 
تنها ضابطه‌ای که در قاتون ذ کر شده در بند هماده 
۰ مدرک فوق‌دیپلم برای شهرهای زیر ۰ هزار تفر 
و لیسانس برای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت 
است. یعنی یکی با مدرک لیسانس مدیریت امور 
گم رکی می‌تواند در شسهری مانند تهران یا مشهد یا 
اصفهان و امثال آن کاندید شورای شهر شود بی آنکه 
تخصصی در امور شهرداری و شهرسازی و امور 
مرتبط با آن داشته باشد, معلوم نیست به چه دلیلی 
باید حقوق مردم به اشخاص سپرده شود که به دلیل 
ضعف فنی و تخصصی یا باید ۴ سال وقت بگذرانند و 
هیچ خاصیتی برای شهر و شهر داری نداشته باشند و 
یا آنقدر هزینه کنند تا تازه بخشی از وظایف سنگین 
شهرداری و راهکارهای نظارت بر آن را بیاموزند. این 
نقص در دیگر انتخابات کشورهم هست که آقای د کتر 
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز بدان اشاره 
کرده ود رخواست نموده‌تاقانون انتخابات اصلاح شده 
و شرایط برای انتخاب شوند گان محدودتر و شفاف 
کر شود علی‌ایحال غیرتخصصی بودن کاند بداها برای 
انتخابات شوراهای شهر لطمات فراوانی به خروجی 
مناسب عملکرد شوراها زده است. 

اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸6۸ 
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اتی است. و ما کهنو 
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ھی شوم 


اسکال 


ادامه دارد 


کر فاو 


ر 


نیلوفر یوسفی 


امار مارد ر درن تراک کرد 
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گذاشت پنجاه سال می گذرد. نانا به مناسبت‎ 
سالگرد این رویداد تاریخی و مهم ویدئویی از اولین‎ 
قدمهای تیل آرمسترانگ روی کره ماه را بر روی‎ 
صفحه اینستاگرامی خود منتشر کرده است. دقیقا‎ 
۱۹۶۹ پنجاه سال پیش در روز ۲۱ ژوئیه سال‎ 
ناسا با نشان دادن تصاویری ادعا کرد که اولین‎ 
انسان را به فضا فرشتاده است: تصاویر این رویداد‎ 
مهم از تمام خبر گزاریهای سراسر دنیا زنده پخش‎ 
می‌شد.در این مأموریت تاسا سه فضنا نورد را بة‎ 
سطح ماه فرستاد و پس از ۸ روز زند گی هر سه‎ 
سالم به زمین باز گشتند.‎ 

از آنجاییکه بعد از گذشت نیم قرن و با ادوات 
و اختراعات جدید هنوز انسان موفق نشده است 
مجدداً به سطح ماه قدم بگذارد تئوریهای زیادی 
درباره واقعیت یا عدم واقعیت این سفر اعجاب 
انگیز بر سر زبان هاست. نخستین بار عده‌ای 
از دانشمندان و افراد مختلف با ارائه دلایل 
مختلف از قبیل رقابت ناسالم آمریکا و شوروی 
در پیشر فتهای فضایی: عدم تطبیق سایه‌های فضا 
نسوردان در فیلم, ایراداتتی در نوع عکس برداری 
و فیلم برداری و غیره ناسارامتهم کردند که با 
ساخت فیلمهای جعلی پروژه فرود انسان بر روی 
سطح ماه بزر گترین دروغ قرن بیست و یکم را 
گفته است. 


۲ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفنکی 


کت 


س <2_) بعدازماجرایوز رکتردن‌دروغ ترن 


على رغم همه انها حدود دو سال پیش رئیس 
جمهور آمریکا دونالد ترامپ با امضای فرمانی 
دستور داد. ناسا پروژه سفر مجدد انسان به کره 
ماه‌رااز سر گیرد و بودجه‌ای برای این سفر فضا 
توردان آمریکایی به کره ماه تخصیص داد. هنوز 
هم با گذشت نیم قرن از اولین فرود انسان بر روی 
کره ماه. فضا نوردان زیادی رویای قدم گذاشتن بر 
روی سطح ماه را در سر می‌پر ورانند. باید ببینیم 
در آینده این امر مشق می‌شودپخور. 
ر مریخ! 

انایرا تأمین غذای فضا نوردان در نظر دارد 
فلفل چیلی اسپانیایی در ایستگاه فضایی بین المللی 
کشت کند. از آنجاییکه ناسا قصد دارد فضانورد 
حامل انسان به مریخ بفرستند واین سفر بیش 
از دو مال به طول می‌انجامد و غذای خاشری 
نمی‌تواند ویتامینهای لازم بدن فضا نوردان را 
تأمین کند باید پیش از انجام این مأموریت فکری 
به حال رژیم غذایی حاوی میوه و سبزیجات تازه 
برای فضانوردان باشد. 

اخیرا دانشمندان نوعی فلفل چیلی را مورد 
بررسی قرار داده‌اند که می‌تواند به راحتی گرده 
افشانی کند و در محیطهایی با غلظت بالای دی 
اکسید کرین زنده بماند. به علاوه این نوع فلفل 
سرشار از ویتأمین است و به فضا نوردان کمک 
می کنذ با رخی مش کلات سلامتی در فشا مقابله 
کنند. بعد از بررسیهای اخیر ناسا امیدوار است 


ورزی در 


محصولات مختلفی را در فضا پرورش دهد. 
سازمان فضایی ناسا اکتون سه نوع کاهورا در 
فضا پرورش داده است. اما فلفل چیلی اسپائیایی 
اولین میوه دانه داری است که در ایستگاه فضایی 
بین المللی پرورش داده می‌شود. با زیاد شدن 
تعداد میوه و سبزیجات مورد پرورش ناسا می‌توان 
انتظار داشت در آینده انتخاب فضانوردان برای 
شام مت رنگارنگ تر شود. 

دیدن موجودات فضادو 

i EE RE Ags 
مبتی بر اینکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر در کمپینی‎ 
فیس بو کی خواستار تصرف ناحیه مرموز ۵۱و‎ 
دیدن موجودات فضایی شدند. "ناحیه ۵۱" منطقه‎ 
نظامی فوق سری و بخشی از فرود گاه ادواردز در‎ 
کیلومتری شهر لاس و گاس در ایالت نوادای‎ ۰ 
آمریکا است. از آنجایی که هیچ کسی به درستی‎ 
نمی‌داد در این منطقه چه می گذرد. شایعات‎ 
مختلفی درطول چند دهه اخیر درباره این منطقه‎ 
شکل گرفته است.‎ 

عده‌ای معتقدند دولت آمریکا اسناد و مدا رک 
محرمانه‌ای در این مکان نگهداری می کند که 
وجود موجودات فرا زمینی را اثبات می کند. 
برخی افراد هم با دلایل خاص خود باور دارند که 
یوفوها و بیگانگان در این ناحیه زندگی می کنند. 


اتاق خواب و حمام هم در طبقه سوم قرار دارد 


پایه گذاران این کمپین فیسبوکی با عتوان "آنها 
نمی‌توانند همه مارا متوقف کنند" از علاقمندان 
از سراسر دئیا درخواست کرده‌اند که در روز ۲۰ 
سپتامیر(۲۹ شهریور) به این منطقه نظامی حمله 
کنند. بای د صبر کنیم و ببینیم که آیا نتیجه این 
کمپین که بیشتر شبیه یک تفریح به نظر می آید 
چه خواهد بود. 

ساخت کارخانه فضایی 

همچنین ناسا در خبسری دیگر طی همین 
چند روز اعلام کرد ۷۲ ملیون دلار را به پروژه 
کارخانهای فضایی اختصاص داده است که در 
مدار زمین به تولید و سر هم بندی سازه‌های 
مختلف به شکلها و اندازه‌های متفاوت. مشغول 
خواهد بود. این پروژه که آر کینات نام دارد توسط 
کمپانی به نام "ساخت فضا" برای اجرا در سال 
۲ برنامه‌ریزی کرده است. قرار است این 
سازه‌ها با کمک علم نوین پرینترهای سه بعدی 
تولید شوند. 

از آنجایی که ارسال اجسام به فضا کار مشکلی 
هست و سفینه‌های فضایی میزان جای مناسب 
برای حمل ابزار آلات بزرگ را نداشتند. پروژه 
آرکینات قرار است برای حل این مشکل مواد 
اولیه که جای بسیار کمتری را اشغال می کنند را به 
فضا فرستاده و سپس همانجا آنها را بسازد. 

این ساژه‌ها که طیف گسترده‌ای را تشکیل 
می‌دهن-د می توانتد از میله و ستونهای مورد یاز 
برای فضا پیماها گرفته تابادبانه ای غول پیگر 
باشند. شر کت ساخت فضا توانسته است در 
شرایط مشابه فضا, اشیایی را تولید کند. سازه‌ای 
که قرار است در نهایت در سال ۲۰۲۰ تولید شود 
می‌تواند انرژی بیش از ۵ برابر از یک فضا پیمای 


شبیه استوانه خواهد بود 


معمولی را تولید کند. 

از آنجایی که ناسا قرار است یک پایگاه در 
اطراف ماه دایر کند و به سفرهای اکتشافی روی 
ماه و مریخ بپردازد. تولید سازه در فضا یک چالش 
بزرگ برای این سازمان است و در واقع تولید 
در فضا بسیار راحت تر از ارسال تجهیزات از 
فاصله ۳۰۰ هزار کیلومتری زمین است. به همین 
دلیل پیشتر ناسا در اردیبهشت امسال جایزه‌ای 
نیم ملیون دلاری به شر کت تولید کننده ساخت 
خانه‌های فضایی با پرینتر سه بعدی داده بود. 

تولید پوست و استخوان فضا نوردان 

از آنجایی که سفر به فضا و محلهای اکتشافی 
فضا نوردان بسیار طولانی است. ا گر یکی از 
فضا نوردان دچار سوختگی پوست يا شکستگی 
استخوان شود راهی برای باز گشت به زمین و 
درمان نخواهد داشت. به همین دلیل دانشمندان 
مر کز درمانی دانشگاه درسدن برای اولین بار موفق 
به تولید نمونه‌های پوست و استخوان با استفاده از 
نوعی از چاپگرهای سه بعدی شدند. 

بااینکه این نوع درمان بر روی زمین, با استفاده 
از پوست و یا استخوان سه بعدی در مرحله 
پژوهش قرار دارد. اما با توجه به تفاوت در زمان 
روند ترمیم بافتهای بدن در فضا و بر روی زمین: 
این روش یکی از حیاتی ترین روشهای درمانی در 
فضا به شمار می‌رود. 

پیشتر تحقیقات گسترده‌ای بر روی روشهای 
درمان بیماریهای مختلف در فضا انجام شده است 
و اکنون چاپگرهای سه بعدی تور امید تازه‌ای در 
درمان تودههای استخوانی فضا نوردان تابانده 
است چرا که فضا نوردان هر ماه به صورت 
متوسط ۱ تا ۲ درصد از وژن توده استخوانی خود 
را در فضا از دست می‌دهند. 

رقابت خانه‌های فضایبی 

از آنجاییکه ناسا چند سال پیش اعلام کرده 
بود که قصد دارد یک اقامت گاه برای زندگی 
در مریخ طراحی کند. شر کتهای زیادی طرحهای 
خود را برای این سکونت گاههای نسل آینده ارائه 
دادند. محققان در این پروژه از نرم افزار مدل‌سازی 
اطلاعات ساختمان استفاده کردند. جزییاتی مثل 
نوع دیوارها: ضخامت. عناصر فیلتر هوا و گرما در 
این طرح بسیار حائز اهمیت بودند. پژوهشگران 
از تر کیب فیبرهای بازالت که در سنگهای مریخ 
وجود است. در ساخت این خانه‌های تخم مرغی 
شکل استفاده خواهتد کرد. این خانه‌ها به شکل 
عمودی روی سطح مریخ قرار خواهد گرفت تا 
فضاتورداتی که به مریخ سفر خواهند کرد از آنها 
استفاده کنند. در این گزارش تصاویر جالبی را 
برای نخستین بار می‌بینید از یکی از طراحی‌هایی 
که در ناسا برنده جایزه شده است. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸6۸ 


گردشگری در مریخ 
جالبترین بخش ماجراهای ناسا هم این است 


که به تاز گی در صفحه مجازی خود لیست جالبی 
از مناطق توریستی مریخ منتشر کرده است. این 
مناطق در صورتی که انسان موفق بشود پروژه 
سکونت روی کره مریخ راعملی کند. از مناطق 
گردشگری مریخی به حساب خواهند آمد. 

به طور مثال کوه المپوس با اندازه‌ای حدود سه 
برابر اورست و وسعتی برابر با ایالت آریزونای 
آمریکا از بز ر گثرین آتشفشانهای منظومه شمسی 
است. این کوه محل کاوش احتمالی کوهتوردان 
فضایی آینده خواهد بود. 

همچنین تصویری که از قطب شمال در مریخ 


است. مریخ نیز همانند زمین قطب شمال و جنوب 
دارد که در فصل زمستان دمای آنها پایین آمده 
و باعث می‌شود برفی از دی ا کسید کربن بر روی 
سطح خاک مریخ بشیند. 

یا اینکه مدوزا فوسا که یکی از عجیب ترین 


مکان سندی برای سقوط يوقو وجود دارد. احتمال 
دارد این منطقه ته نشین آتشفشانی عظیم باشد 
که سنگهای در طی ملیونها سال مورد فرسایش 
باد قرار گرفته‌اند. البته از دیگ ر مناطق جالب و 
دیدنی مریخ می‌توان به گودالها و دره‌های عمیق, 
شنهای روان و رگه‌های عجیب در حال ریزش 
اشاره کرد. 


داناانتظار نداد د کار های او مورد تحن ق ار 


د 


۰ 


تسه 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگس‌تری و 
کارشناس ارشسد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشسنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سسوال؛ زنی ۴۸ ساله‌ام و دو فرزند ۲۰ و ۲۲ 
ساله دارم. سال قبل شوهرم را که مدتها به سرطان 
ریه مبتلابود از دست دادم. حاصل ۲۵ سال زند گی 
مشترک من و شوهر مرحومم یک خانه قدیمی است 
که مشکلات زیادی دارد و لوله‌های آب و فاضلاب و 
سقف و دیوارهای آن محتاج به تعمیرات اساسی است. 
به نحوی که بعد از هر باران, از سقف آب چکه می کند 
و تر کهای زیادی در سقف و دیوارها وجود دارد. هزینه 
تعمیرات این خانه بسیار سنگین است و ابدا در توان 
مالی ما نیست. به همین علت تصمیسم گرفتم که این 
خانسه رابه همین صورت به فروش رسانیده و با پول 
آن خانه مناسب دیگری را خریداری کنم. بچه‌هایم با 
این تصمیم موافق هستند اما پدر شوهر و مادر شوهرم 
مخالفت شدید کرده‌اند. آنها می گویند که حاضر به 
فروش سهم‌الارث خود از خانه نیستند و من هم به 
عنوان همسر متوفی حق این کار را ندارم. چون ارثیه 
زوجه فقط یک هشتم از قیمت ساختمان است و نسبت 
به زمین حقی ندارد و نمی‌تواند آن را به فروش رساند. 
در حالسی که نیمی از پول خریداری این خانه توسط 
من پرداخت شده که بابت آن سالهای سال در یک 
اداره دولتسی کار کرده‌ام. اما در موقع خرید خانه به 
واسطه علاقه‌ای که به شوهرم داشتم اجازه ندادم که 
سه دانگ آن به نام من سند بخورد. در حالی که در 
واقع نیمی از آن خانه متعلق به من است. اینک با توجه 
به اینکه در این خانه زند گی راحتی نداریم و حتی 
بیم دارم که سقف بر سر من و بچه‌هایم فرو بریزد. 
می خواهیم ما را راهنمایی کنید تا بتوانیم قانوناً خانه 
رابه فروش برسانیم و خانه دیگری را بخریم. ضمناً 
می‌خواستم بدانم که سهم من از ارثیه شوهرم چقدر 
است و آیا ادعای پدر شوهر و مادر شوهرم درست 
ات یا خیر؟ پریسا.ج-تهران 
آقای‌اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 


مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


حفونی زوجه بعد از ونان هسر 


یک هشتم مات رک و مهریه 

پاسسخ: چون سند رسمی خانه به نام 
شوهر تان است ادعای شما در خصوص اینکه نیمی 
از پول خانه توسط شما پرداخت شده و به همین 
نسبت در خانه مالکیت دارید از دید گاه حقوقی 
پذیرفته نیست و هیچ محکمه‌ای در این خصوص 
به شما ری نخواهد داد. اما شما می‌توانید علاوه 
بر سهم‌الارث خود. بابت مهریه هم در خانه مزبور 
سهیم و شریک باشید. بدین صورت که با تقدیم 
دادخواست به داد گاه خانواده مهریه خود را به 
نرخ امروز از سایر وراث مطالبه کرده و به مقدار 
مهریه مزبور مالکیت بیشتری در منزل باقی مانده 
از شوهر تان داشته باشید. 

دربارة موضوع مطروحه هم باید گفت که 
بااصلاحاتی که سالها پیش در قانون مدنی به 
عمل آمد ممنوعیت ارث بردن زوجه از زمین 
متعلق به شوهرش ملغی شد و اینک زوجه از همه 
اموال شوهر متوفایش ارث می‌برد. بدین ترتیب 
شمابه نسبت سهم خود هم در زمین و هم در 
بنای منزل شوهرتان سهیم و شر یک هستید و یک 
هشتم از کلیه اموال شوهرتان به شما تعلق دارد. 


نیست. 


نکاح رادارد. 


انجام. نسبت به مطالبه اقدام کند. 


قابل مطالبه است. 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 
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کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزندپروری, خانواده. اضطراب و 
ترس وسواس و افسردگی 


۲ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


سهم مادر شوهر و پدر شوهرتان هم جمعاً یک 
سوم اموال است و بقیه ماترک به فرزندان آن 
مرحوم می‌رسد. بنابراین شما و فرزندانتان و پدر و 
مادر شوهرتان در این خانه شریک هستید و قواعد 
شراکت میان شما چاری است. از جمله اینکه هر 
شریکی هر موقع که اراده کند می‌تواند تقسیم 
مال مشترک رااز سایر قر کاء بخواهد. برای این 
تقسیم؛ هر یک از شر کاء می تواند دادخواستی به 
داد گاه محل وقوع ملک تقدیم کند. البته چون این 
خانه قابل تقسیم نیست به فروش خواهد رسید تا 
پول آن بین ورثه تقسیم شود. به همین جهت لازم 
است قبل از تقدیم دادخواست از اداره ثبت اسناد 
و املاک محل گواهی عدم قابلیت افراز (تقسیم) 
ملک گرفته شده و به همراه دادخواست تقدیم 
داد گاه شود. 


در نهایست؛ چنانچه شما مهریسه خود را 
به اجرا گذاشته و حکم دادگاه را گرفته باشید 
از محل فروش خانه همسر مرحومتان ابتدا 
مھ ریا شما کسر دة زیمآ ند قیست به 
نسبت سهم الارث میان شما و دیگر ورثه 
تقسیم خواهد شد. 


نکنه های حقوفی خانواده 

1 درصورت مخالفت پدر با ازدواج دختر. وی می تواند با معرفی همسر خود, شرایط 
مهربه و... از دادگاه اذن در ازدواج بگیرد. 

-آزن برای استرداد جهیزبه باید دادخواست بدهد و طرح شکایت خیانت در امانت صحیح 
-] هرگاه زوجه در موقع ازدواج خود را دوشیزه قلمداد کند و خلاف آن ثابت شود مرد حق فسخ 


-]درعقد موقت زن می تواند شرط کند که زوجه برای وی نفقه ماهبانه تعیین کند و در صورت عدم 


سکوت زوجه در تقسیم تر که و عدم مطالبه مهریه. به معنی اسقاط حق او بر مهریه نیست. 
]در صورتی که درضمن حکم طلاق اجرت المثل. نفقه و مهریه تعبین شده باشد. مستقل از حکم طلاق 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


تخصص در کودک: 
خانواده. ازدواج؛ و واقعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۵ 


دلتان برای کارگرها نمی‌سوزد؟ 


مااز زاوبه‌ه ای مختلفی خود کفایی را شروع 
کرده‌ایسم. یکی از آنها "نه به وانت" است که 
نزدیک دوسال است رایج شده و کارش از نه 
گفتن گذشسته و به نععع کشیده اما گمان نکنم 
آقایی که سرش را کرده توی یک منبع آب: 
قصدش نه یانععع باشد. ان گار او در زمینه 
خود کفایی کلاه ایمنی کار می کند و خلاقیت 


نشان داده و به جای کلاه ایمنی منبع آب سرش 
گذاشته: فک ر خیلی خوبی است چون در این حالت 
اگر خدانکرده تصادف کند. سرش الم می‌ماند 


و فقط از گردن به پایین درب و داغان می‌شود. 
شاید هم دارد تمرین مقاومت می کند. بر و بازویی 
عضلانی دارد و بهش می آید ورزشکار باشد. لابد 


تو بندگی هو گدایان به شرط مزد نکن 


یکی از تمرین‌هایش هم گذاشتن این منبع آب 
روی شانه است. به هرحال هر انگیزه‌ای که داشته 
باشد. انگار آدم کلاه‌خرابی است که در گرمای 
ظهر کله‌اش را توی چنین کلاهی کرده. اگر 
مسیرش کمی دور باشد. احتمال خفگی دارد. دل 
بگوسیب برایش می‌سوزد چون شاید کار گر باشد 
و صاحبکار باایماتش برای اینکه کرایه ندهد. به 
کا ر گرش گفته سرت را بکن توی این! دلمان برای 
کار گرهایی بسوزد که صاحبکاران مومنی ندارند 
و آنهارابیمه نمی کنند. مزد کمی می‌دهند و از 
کار گر کلی کار می کشند. کار گر زبان‌بسته هم 
مجبور است خورده فرمایش‌های صاحاب کارش 
را انجام بدهد تا اخراج نشود. 


com 
موی‎ 222 ayahoo.se 


آموزش داده‌اند در اعمال عبادی ته زاهد باش که از ترس عقوبت عبادت 


امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سرعین اطلاعیه زده که می کند نه تاجر باش که به شوق بهشت در راه خداست. به ما گفته بودند 


اگر دانشچویان خانم حجاب برتر یچاد ور از پانزده 


درصد تخقیف در شهر یه بر خوردار خواهند بود. 
این حرف خیلی جای بحث دارد. اینها دارند 


مسائل معنوی را با پول خرید و فروش می کنند. | 


مثل این اسست که بگوییم دانشجویانی که نماز 


a‏ یز 


اداره و گرفتن پول. حافظ هم خوشگل ترش 
را گفته: "تو بند گی چو گدایان به شرط مزد 
مکن/ که خواجه خود روش بنده‌پروری 
داند." جریان ھر حجاب داشته باشه 


یکی از ناشناخته 


رین 


لذ تمادر زند گی 


وک 


را در مسجد دانشگاه به جماعت بخوانند, به بهش تخفیف میدیم." دانشجوها را سر ذوق 2 
آنها فلان مقدار پول می‌دهیم. در چنین فرهنگی آورده و فتوشاپ جالبی ساخته‌اند: یک عده ۳1 
عجیب نیست اگر کسانی بهشت بفروشند یا دانشجوی پسر چادر سر کرده‌اند تا تخقیف L8‏ 


از شما نامه بگیرند تا به دست یکی از اهالی 
بهشت برسانند که البته پول پست کردنش را 
هم می گیرند. چهارده قرن و نیم است که به ما 


بگیرند. ای مسژولان فرهنگی خدا را خوش 


1 ۳۹ 
|| نمی آید. طوری از دین حرف نزنید که سوژه 


جوک سازان شوید. 


دشتن است 


“la‏ = وراحت به آن طرق آب می‌روند. در این که 
چاهای پرتوان کاراگاہ دجت ہن ردنت لت تراد بی 
زیست شناسان معتقدند انسان همه‌چیز خوار است چون 
دندان‌ نیش وپیش و آسیا دارد. طول روده‌هايش هم 
برای همه‌چیز خواری مناسب است. بگوسیب معتقد 


ویلای شخصی ساخته‌اند. کنارش هم یک آسانسور 
گذاشته‌اند به چه بلندی تا صاحبان و مهمانان ویلا 
راحت بروند آن بالاو دور از چشم اغیار تفریج کنند. 
نوش جانشان. بگوسیب بخیل نیست ولی شاخش 
درآم ده وقتی یادش می‌آید که همه علما به مردم 
وبه عوام توصیه می کنند ساده زندگی کنند. آدم 
فقیری مثل من احساس می کند دارند سرش کلاه 
می گذارند که هی به ما می‌گویند دنیا بد اسست. 
به مظاهر دنیا دل نبندید و ساده زندگی کنید... تا 
خودشان بتوانند کیف دنیا را بکنند؟! 


است کاش کوریه. زیست‌شناس پیش رو زنده شود و 


بیاید ایران تامفهوم واقعی همه‌چیز خواری برخی از 
انسانها را عمیقاً درک کند. اینها جنگل می‌خورتد. بیابان 
و دري او رودخانه و زمین و کوه و نفت ویول و هزار 
چیز دیگر هم می‌خورند و سر سوزنی مریض نمی‌شوند. 
حالشان هم خیلی خوب و سردماغ می‌شسود. اگر هم 
طوری بشود. پاهای پرتوان کاراگاه گجت را می‌پوشند 


هز انیس دواتر 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸5۸ ۲۳۱ 


روا زر ی 


نگاهم خشک شده بود به صفحه تلویزیون و 
دختری که در یک خانه لوکس زند گی می کرد. 
پدر ومادری که ناز اورامی کشیدند و دختر 
مثل یک خر چموش فقط لگدپرانی می کرد. 
پدرش اما مدام قربان صدقهاش می‌رفت. 
مادرش دست نوازش بر سرش می کشید و 
برای چیزهایی که حتی من نمی‌فهمیدمش, از 
او دلجویی می کرد. من همه آنها را می‌دیدم. اما 
اصلاً نمی‌فهمیدم! در ذهنم زندگی آن دختر 
رابازندگی خودم مقایسه می کردم. زند گی 
که نه» فلاکتی که در آن دست و پا می‌زدم 
و اسمش را زندگی گذاشته بودم. سمیّه که 
کنارم نشسته بود. با کف دست محکم کوبید 
پشتم و یواشکی جوری که فقط خودم و خودش 
بشنویم گفت: "زیاد باور نکن این زند گیها فقط 
مال فیلمهاست. " زیر لب در جوايش گفتم: 
هشت که اقنش را می‌سازنده تباشد که 
نمی‌سازند. خیال کردی همه عالم و آدم, مثل 
من و تو بدبختندا ۲ 

سميّه حرفی نسزد و من دوباره چشمم را 
دوختم به صفحه تلویزیون. تمام حواسم اماء 
رفت به سمت زندگی خودم و بدبختیهایی که 
سرم آمده بود. 

HEE 

خیلی زود فهمیدم که ما آدمهای بدبختی 
هستیم. همان روزها که دیدم پدر همه بچه‌ها؛ 
شب به خانه برمی گردند اما من فقط بعضی 
شبها پدرم را می‌دیدم. وقتی هم می آمد. خیلی 
خوش اه لاق تبود.بارها وب هنیدم که پا 
مادرم دعوا می کرد.یک بار وسط دعواهایشان 
شتنیدم که به مادرم گفت وقتی صیفغه‌ات 
کردم گفتم بچه نیارا حرفم را گوش ندادی و 
خذاشتی ین بچه (مرا می کت با بگیرت چون 
می‌خواسستی مرا پابند کنی! از اول گفتم من زنم 
راطلاق نمی‌دهم.اگر تو یک دختر آوردی. او 
سه دختر آورده. تو غریبه‌ای, او دخترخاله‌ام 
است. من که نمی‌توانم خودم را به خاطر تو با 
همه دربینداژم. 

صدای مادرم رانشنیدم که چه گفت. چون 
زار زار گریه می کرد. 

داستان زندگی مادرم از زندگی من تلخ‌تر 
بود. گاهی فکر می کردم شاید خوشبختی ارثی 


تباشد. اما بدیختی حتماً ازثی است: 


مادرم یک زن جوان شهرستانی بود که یک 
روز شوهرش به بهانه کار از شهر خودشان 
روانه تهران می‌شود و او را تک و تنها می‌گذارد. 
مدتی بعد خبر می‌رسد که شوهرش در تهران 
بازنی آشناشده وازدواج کرده مادرم که 
باردار بود. می آید تا شاید بتواند شوهرش 
رابرگرداند. اما زن که حالا همسر آن مرد 
شده‌بود مادرم را کتک می‌زند. بچه‌اش 
سقط می‌شود و آخر سر به خاطر تهدیدهای 
a‏ زن» خودش از همسرش جدا می‌شود. اما 
دیگر به شهرشان برنمی گردد. چرا که مردی 
که پدر من بود. همان موقع مادرم را می‌بیند 
ویک دل نه صد دل عاشق او می‌شود و تا 
زمانی که عده مادرم سر بیاید. صبر می کند 
و خرج او را می‌دهد و بعد هم بلافاصله او را 
صیفه می کند. مادرم می گفت آن روزها هم 
می‌دانست او زن دارد. اما او جور دیگری حرف 
زده بود. گفته بود مادرم را عقد می کند. گفته 
بود به اجبار مادرش با دختر خاله اش ازدواج 
کرده و حالا می‌خواهد با کسی ازدواج کند 
که عاشق اوست. مادرم می گفت نه به خاطر 
عشق و عاشقی که به اجباری که داشته با پدرم 
ازدواج کرد. مجبور بود چون 
نمی‌توانست ب رگردد شهر 
خودشان و بگوید شوهرش او 
را طلاق داده, می گفت حتماً 
برایش حرف درمی‌آوردند 
و حتماً که روز گارش سیاه 
می‌شد و اگر برمی‌گشت باید 
با زن پدرش زندگی می‌کرد. 
تیفاش بالا قبل سر وآمرده 
بود و برای همین پدرش او را 
زود شوهر داده بود. می‌گفت 
مادم به اميد اینکه صیغه 
دوساله‌ام, عقد دایم اما نشد. 
می‌گفت قول و قرارشان بود 
بچه‌دار نشوند اما مادرم گفت 
ترسیدم عمر و جوانی‌ام برود. 
او مراعقد نکند ومن تنها بمانم. 
گفتم اگر یک بچه داشته باشم 
عصای دستم می‌شود. 


۲ مرداد ۹۸ اطلاعات: 


و وی وروی 


نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 
همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


r 


امانجرا او که به هن امید پسنته بود, تماند. جرا 
زندگی ما ایتطور از هم پاشید. 

وقتی بزرگتر شدم و فهمیدم پدرم زن 
دیگری دارد. یعنی چه. وقتی فهمیدم زن 
صیغهای یعنی چه. از پدرم بدم آمد. دست 
خودم نبود. او را مرد هوسبازی می‌دیدم که 
هم به زن اول خودش ظلم کرد هم به مادر 
من, مادر من حق داشت بعد از جدایی از همسر 
اولش زندگی بهتری داشته باشد. مادرم حق 
داشت با مردی ازدواج کند که مال خودش 
باشد. اما آن مرد با خودخواهی تمام هم به 
زند گی بهتر رااز مادرم گرفت. هر وقت من 
اینطور در مورد پدرم حرف می‌زدم مادرم 
ناراحت می‌شد, می گفت اگر پدرم نبود. معلوم 
نبود چه بلایی سر او می آمد. همیشه طرفداری 
پدرم را می کرد اما نمی‌دانم اگر واقعاً او راتا 
این اندازه دوست داشت چرا... چرا بعد آن 
طور از آن دلسرد شد. شاید به خاطر رفتارهای 
پدرم بود. دعواها و سر کوفتهایی که انگار هیچ 
وقت تمامی نداشت. 

حالا دیگر من یک دختر شانزده-هفده 
ساله بودم و کاملاً شرایط مادرم را درک 


می کردم وقتی می‌دیدم با یک حرف پدرم 
چط ور به هم می‌ریزد. پدرم گاهی انگار فقط 
برای این به سراغ مادرم می آمد که از جایی 
دلخوری داشت. از دست کسی ناراحت بود و 
می‌خواست دق دلی‌اش را سر یک نفر خالی 
کند و چه کسی بهتر از یک زن صیغه‌ای بی‌پناه. 
نمی‌توانسم دروغ بگویم اما من هم اگر جای 
مادرم بودم می‌رفتم! 

دلیلی نداشت پای مردی بماند که نه تنها به 
هیچ کدام از قول و قرارهایشان پابند نبود, زبان 
خوش هم نداشت. 

مادرم اگر رفت. حق داشت که برود. اما 
حق نداشت بی‌خبر برود. مدتی بود پدرم الکلی 
شده بود. اوایل به قول مادرم زهرماری را که 
می آورد یواشکی و به دور از چشم من و مادرم 
مصرف می کرد. اما بعد دیگر علنی شد. آن را 
می‌خورد و رفتارهايش خیلی بد می‌شد. مادرم 
را کتک می‌زد و خنده‌های دیوانه‌واری سر 
می‌داد. هیچ کنترلی روی حرفها و رفتارهایش 
فداشست: ماذرم یک سألی را تحمل کرک به 
پدرم گفت صیغه‌نامه را باطل کنند و هر کسی 
دنبال زندگی‌اش برود اما پدرم قبول نکرد. 
مادرم تهدید کرد و کتک خورد. التماس کرد 
و کتک خورد. خواهش کرد و کتک خورد و 
بالاخره یک روز طاقتش طاق شد و چمدانش 
را برداشت و برای هميشه رفت. بدون هیچ اثر 
و خبر و نشانه‌ای.بعد از رفتن مادرم. شرایط 
پدرم خیلی سختتر و بدتر شد. 

انگار تازه فهمی ده بود چه بر سر مادرم 
آورده انگار تازه متوجه شده بود که مادرم را 
دوست دارد. وضعیت پدرم روز به روز بدتر 
می‌شد. پدرم راننده کامی ون بود. وقتی الکلی 
شد دیگر نمی‌توانست مثل سابق کار کند. 
نمی‌توانست حواسش را جمع کندا ماشین ر 
فروخت و پولش رابه یک نفر داد تامثلا با آن 
کار کند و سود پول به پسدرم بدهد. اما طرف 
بعد از چند ماه فرار کرد و رفت و پدرم ماند و 
دستهای خالی. بعد از آن همسر اولش از او جد 
شد و پدرم با وضعی فلاکت بار به سراغ من 
آمد و خانه کوچکی که سالها قبل خریده بودم 


لگ ررسسی‌سصی 


مهتاب روزها و شبهای بسیار بدی را پشت سر 
گذاشته. روز گاری که تحملش برای هر کسی راحت 
و آسان نیست.او بدون آنکه در اراده‌اش باشد وارد 
زند گي‌ای شد که پدرش او رانمی‌خواست و مادرش 
صرفااز روی خودخواهی او را به دنیا آورده بود. اما 
همان مادر که خودخواهانه او را به دنیا آورده بود 
باز هم خودخواهانه اورارها کرد و رفت. گویاحتی 
خودش هم از به دنیسا آوردن فرزندش ناراضی بود. 


و مادرم را آنجا پنهان کرده بودم. 

خوب یادم هست: آنسالها من برای امراز 
معاش خودم در یک تولیدی لباس کار می کردم. 
مزد زیادی نمی گرفتم. اما برای زند گی خودم 
کافی بود. وقتی پدرم به خانه من امد تابا من 
زندگی کند فهمیدم که باید خرج زندگی او 
راهم من بدهم. پدرم حالا یک مرد بیمار و 
الکلی بود. آدمی که باید مدام مواظبش بودم 
که:مبادا به خاطر ضرف نوشیدتی الکل و رفتار 
غیرمعمول وخامتعازش: مق کل و مدنالهای به 
وجود نیاورد و خودش و مرا به دردسر نیندازد. 
هرچه به او می گفتم وقتی من نیستم چیزی 
نخور گوش نمی‌داد.دیگر به یک دائم الخمر 
تبدیل شده بود. یکی -دو بار تصمیم گرفتم به او 
پول ندهم تا نتواند چیزی تهیه کند. اما با مشت 
و لگد به جان در و دیوار خانه افتاد. شیشه‌ها 
راشکست. در کمد و کابینت را کند و خلاصه 
کاری کرد که مجبور شدم به او پول بدهم. 

چند بار وقتی سر کار بودم همسایه‌ها و بقیه 
تلفن زدند و شکایت کردند که پدرم چنین 
وچنان کرده است و مجبور شدم مرخصی 
بگیرم و خودم را به خانه برسانم. واقعاً وضعیت 
تاراحت کننده‌ای داشتم. 

دلم نمی‌خواست کسی بداند که چه مشکلی 
رابه دوش می‌کشم. اما یسک روز که کارد به 
ستخوانم رسیده بود. مجبور شدم ماجرا را به 
صاحب‌کارم بگویم. او مقداری پول به عنوان 
وام به من داد و خودش کمکم کرد تا پدرم را 
در یک بیمارستان روانپزشکی و بخش ترک 
عتیاد بستری کنم. 

خوب یادم هست آن زمان نزدیک به دو 
میلیون تومان هزینه بستری پدرم شد. وقتی از 
بیمارستان ترخیص شد. کاملا پاک بود و د کتر 
میدوار بود اگر دوباره‌سراغ الکل نرود. می‌تواند 
به زندگی عادی بر گردد و اما پدرم کمتر از ده 
روز بعد دوباره شروع کرد به مصرف الکل. 
دیگر نمی‌دانستم باید با او چه کار کنم. فقط 
بیست و یک سال داشتم و با کوهی از مشکلات 
دست و پنجه نرم می کردم. شرایط پدرم روز 
به روز بدتر می‌شد. به خاطر مصرف زیاده 


اما پدری که او را نمی‌خواست در بد 
روحی و روانی؛ در حالیکه از سوی بقیه طرد شده بود. 
به او روی آورد...مهتاب در کشاکش این زندگی 
پرماجراء سنگ زیرین آسیاب بود. دختری که 
غیرت نداشته پدر و عاطفه بی‌رنگ مادر را یس زد و 
با غیرت و عاطفه ذاتی خودش ایستاد تا جور زندگی 
را به جور بکشد.اما باز هم متاسفانه در گیر معضلات 
پدری شد که حتی از زندگی انگلی خودش شرمنده 
نشد و باعث شد تا دخترش خانه‌نشین شود. 
نمی‌توان به مهتاب خرده گرفت. دختری که 


ازحد الکل دچار مشکلات عصبی شده بود. 
پرخاشگری می کرد. هر روز به بهانه‌ای از خانه 
بیرون می‌رفت و با مردم دعوا می کرد. روزی 
نبود که یک نتفر به من زنگ نزند و شکایت 
پدرم را نکند. هر بار که تلفنم زنگ می‌خورد 
من مجبور بودم مرخصی بگیرم و از محل کارم 
بروم تا بتوانم پدرم رابه خانه بر گردانم. پدرم 
شرایط من در محل کارم را به قدری بد کرد 
که عاقبت صاحبکارم نتوانست تحمل کند و 
با وجودی که از همه مشکلات من باخبر بود 
عذرم را خواست و مرا از آنجا بیرون کرد. 

بعد از اینکه از کار بیکار شدم تامدتها 
نمی‌دانستم چه کار بايد انجام بدهم. مادرم که 
سالها بود. رفته بود. نمی‌دانستم زنده است یا 
مرده. هیچ کس دیگری را هم نداشتم تا به او 
پناه ببرم. نه فامیلی, نه آشنایی. من نمی‌دانستم, 
اما به شدت افسردگی گرفته بودم. پدرم را 
مسب همه بدبختی‌هایسم می‌دانستم و 
زند گیمان خیلی بد شده بود. می‌خواستم دنبال 
کار بسروم اما این را خوب می‌دانسستم که باز 
هم همان ماجراها تکرار خواهد شد. کم کم 
مجبور شدیم برای گذران زندگیمان وسایل 
خانه را بفروشیم. تلویزیون. فرش, دو -سه 
تکه وسایل برقی که از نظر پدرم غیرضروری 
بود. خلاصه هر چیزی که فکر می کردیم کمتر 
ضروری است را فروختیم. اما مگر با فروش 
چند تکه خرت و پرت چقدر می‌شسود زندگی 
کرد. بالاخره یک روز رسید که دیگر نه چیزی 
برای فروش داشتیم و نه پولی برای خرید حتی 
یک وعده غذا.. 

فهمیده بودم پدرم چند روزی است دنبال 
سند خانه می گردد. می‌دانستم دستش به سند 
برسد آن را هم می‌فروشد و ما باید گوشه پا رک 
بخوابیم. خودم سند خانه را پنهان کر ده بودم. 
آن هم جایی که حداقل عقل پدرم نمی‌رسید. 

سند رازیر یکی از موزاییکهای کف آشپزخانه 
گذاشته بودم. جایی که صیغه نامه مادرم و 
گواهی تولد من هم کنارش بود. فکر می کردم 
بااین کارم از تنها چیزی که برایمان مانده 


بقیه در صفحه ۶۵ 


نه محبت واقعی مادر ونه عشق حقیقی پدرش 
را هرگز لمس نکرده ناگهان متوجه شود به چند 
پول سیاه. فروخته شده تا پدرش شبهای بیشتری 
در حالت بی‌خبری و سرخوشی طی کند و نداند 
وقتی زهرمارش را روانه درون تاریک و سیاهش 
می کند. چه بر سر دخترش میآید.شاید برای 
مهتاب راههای دیگری وجود داشت اما گاهی 
اوقات فشارهای روحی و روانی چنان مغز را فلج 
می کند که فرد برای رهایی بد ترین راه را انتخاب 
می‌کند. همانطور که مهتاب این کار را کرد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸6۸ مر 


ر وه ۳ سییر 


مہنای ناود 


ق وو 


تو انمندی ها ۱۲ 


موذشٹی 


نالارست است 


بعضی آدمها مثل من از بدو تولد شانسی برای 
زندگی درست و سالم و خوب ندارند. من یک مادر 
معتاد و یک پدر قاچاقچی داشتم. خالهام تعریف 
می کرد که وقتی فهمیدند مادرم باردار است خیلی 
ناراحت شدند. همه می‌دانستند که مادرم حال و 
روز خوشی ندارد. یکی -دو سالی بود که مواد مخدر 
مصرف می کرد و در آن اوضاع و احوال بچه‌دار 
شدن خیلی کار غیرمنطقی بود. آما مادرم این طور 
فکر نمی کرد. تصمیم گرفت دیگر به سراغ هیچ 
ماده مخدری نرود و یک بچه سالم به دنیا بیاورد. 

نمی‌دانسم چقدر به قول و قراری که با خودش 
گذاشته بود عمل کرد ولی شش ماهه بودم که 
اعتیادش, دوباره زمینگیرش کرده بود. پدرم 
هم فراری بود و مأمورهای مبارزه با مواد مخدر 
دنبالش می‌گشتند. خاله اشرفم از شهرستان آمد 
تهران و مرا با خودش برد تا حداقل در این بگیر و 
ببندهاء من نجات پیدا کنم. از وقتی یاد دارم هر چند 
ماه یک بار خانه یک نفر زندگی می کردم. از دایی و 
خاله و مادر بزرگ گرفته تا غریبه‌ترها. 

یک سال دیسر به مدرسه رفتم چون کسی 
حواسش به این نبود که من شش ساله هستم و بايد 
به مدرسه بروم. کسی آهمیتی نمی‌داد که من چطور 
بزرگ می‌شوم. مادرم تقریباً ناپدید شده بود. پدرم 
هم به زندان افتاده بود و بقیه هم مرا به طور موقت 
نگه می‌داشتند. 

یک پسر بچه گیج و منگ بودم که ساده‌ترین 
آموزشها را ندیده بودم. اصلاً نمی‌دانستم خانه 
وخانواده چه معنی دارد. عادت کرده بودم که 
نمی‌دانست من درس و مشق هم دارم و اگر چند 


روز هم مدرسه نمی‌رفتم برای کسی مهم نبود. 

تا یازده سالگی به همین شکل زند گی کردم. تا 
این که یک اتفاق عجیب افتاد. دایی و زن دایی‌ام از 
هم جدا شده بودند برای همین من باید برمی گشتم 
خانه مادربزرگم. ولی زن دایی‌ام بهم پیشنهاد داد 
که من بروم و با او زند گی کنم به شرط این که طبق 
قوانین او عمل کنم و بدون اجازه اش آب نخورم. 
از خدا می‌خواستم یک خانه تابت داشته باشم. 
مخصوصاً که همیشه زن دایی‌ام را خیلی دوست 
داشتم. پسرهایش از من بزرگتر بودن د و تنها 
کسانی بودند که با من با مهربانی رفتار می کردند. 
ولی شانس کمی داشتم که با آنها زندگی کنم چون 
زن دایی همیشه نصف سال قهر می کرد و به خانه 
پدرش می‌رفت. دایی مرد لاابالی بود و برای زند گی 
آنها دردسرهای زیادی درست می کرد. بالاخره 
بعد از بیست سال زندگی مشتر ک» از هم جدا 
شدند. و حالا زن دایی می‌خواست سرپرستی مرا 
قبول کند. آن قدر سربار همه بودم که هیچکس با 
این کار مخالفتی نکرد. 

دریازده سالگی برای اولین بار یک کشو 
مخصوص لباس برای خودم داشتم. تا آن موقع 
یک ساک کوچک آبی رنگ همه زندگی من بود. 
حالا رختخواب خودم را داشتم. پدرزن دایی‌ام 
زیرزمین خانه را به من و پسر دایی‌هايم داده بود تا 
هر آتشی می‌خواهیم همانجا بسوزانیم. 

صبح زود بیدار باش بود و بای د همراه پدر زن 
دایی‌ام می‌رفتیم میدان تره بار ودر کارها به او کمک 
می کردیم. مدرسه‌ها که باز شد دیگر نمی‌رفتیم ودر 
عوض باید سخت درس می‌خواندیم. پسردایی‌هایم 
کمکم کردئد تا کمی اوضاع درس و مشقم جر 


مائده حعفر قلی زاده 


دانش آموز کلاس‌اول‌ابتدایی مدرسه شهدای خلیج فارس 
در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ بامعدل خیلی خوب 
شاگرد ممتاز شناخته شده است. 
با تشکر از اولیاء محترم‌مدرسه 


مخصوصاسر کار خانم احمد پور 


دانش آموز کلاس چهار مابتدایی مدرسه تربیت 
در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ بامعدل خیلی خوب 
شاگرد ممتاز شناخته شده است. 


با تشکر از اولیاء محترم‌مدرسه 
مخصوصاسر کار خانم بهز ادی 
۲ مرداذ ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


شود تا ماههاباورم نمی‌شد که من یک خانه دائمی 
دارم. منتظر بودم با اولین اشتباهی که می کنم مرا از 
خانه بیرون کنند. ولی این کار را نکر دند. مادر زن 
دایی‌ام به من قرآن یاد می‌داد و می‌گفت دعا کن 
خداون د از تقصیر پدر و مادرت بگذرد. برای اولین 
بار بخشش و صلح را در آن خانه یاد گرفتم.زندگی 
آرام و ساده‌ای بود وبرای من مثل یک بهشت 
می‌ماند. زن دایسی می‌رفت سر کار و هزینه‌های 
زندگی من و پسرداییها را تأمین می کرد و حاج آقا 
هم سعی می کرد ما را مردهای کاری بار بیاورد. 
پسردایی هایم بچه‌های درسخوانی بودند ولی من 
خیلی نمی‌توانستم سر کلاس درس تمر کز داشته 
باشم. همین شد که یک سال مانده بود دیپلمم را 
بگیرم ترک تحصیل کردم و رفتم در میدان تره‌بار 
وردست حاج آقا کار کردم. 

من کار گر سختکوش و امینی بسودم. همه مرا 
دوست داشتند و به من کمک می کردند تا در 

خلاصه دو تا یسرداییها تحصیل کرده و درس 
خوانده شدند و من به کمک حاج آقا و زن دایی‌ام 
صاحب یک مغازه میوه فروشی شدم.حالا حدود 
چهل سال دارم چند سالی هست ازدواج کرده‌ام. 
زن دایی‌ام پیر شده و به اصرار من با ما زندگی 
می‌کندتا از او مراقبت بهتری بکنم.او را بیش تر از 
هر مادر و پدری دوست دارم. او به من زندگی داد 
و جای خالی پدر و مادر را برایم پر کرد. 

پسرداییها هم مثل دو برادر با من مهربانند و 
هميشه خدا را شکر می کنم که مسیر زند گی‌ام را 
توانستم درست انتخاب کنم و نجات پیدا کردم. 


مائده ملک‌محمدی بکانه 


دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی مدر سه کوتثر ۲ 

درسال تحصیلی ٩۷-۹۸‏ شا کرد ممتاز شناخته شده است. 

باتشکر ازاولیاء محترم مدرسه مخصوصاً آموز کار مربوطه 
سر کار خانم پناهی و مد یر مدرسه سر کار خانم ملکی 


امیر حسین ملک محمدی یکانه 
دانش آهوز کلاس نهم آموزشگاه ملاصدرا ۱ 
در سال تحصیلی ٩۷-۹۸‏ شا گرد ممتاز شناخته شد ه است. 
باتشکر از اولیء محترم مدرسه مخصوصاً 
مدير آموزشگاه جناب آ قای حسین باباز اده 


دين وافلاق اج دری 
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نقمت و عذاب در روابات __ 3 


در احادیث اسلامی آمدةاسست که بغض یاز کتاهان داعت وال و اوی رفت نعمت می‌شوند و 
آثار مخربی را در زندگی فردی و اجتماعی از خود به جای میگذارند. بنابراین بر طبق روایات 
برای نجات از نقمت و عذاب باید به ایمان و عمل صالح و مکارم اخلاق آراسته شد که خداوند به 
ای ام دور د اده ورت کانشی زا یه این مر ترطیب فرموده در نوشتار ابی هقته ورعالب بان 
احادیث به گناهانی اشاره می‌کنیم که آثار آن به صورت مشخص در زندگی نمایان می‌شود. 


کے ہے ج کے - ج ے ے ے ییحی 


نقمت در نهج البلاغه 

پیش از آنکه به احادیثی که درباره گناهانی که 
سپب تقمت می‌شوند آشازه کنیم به هشداری که 
آمیر المومنین (ع)برای مصونیت انسان از نقمت و 
عذاب فرد در خطبه‌های ملکوتی نهج البلاغه ايراد 
فرموده‌اند اشاره می کنیم که فرمودند: بندگان 
خدا! از مرگ و نزدیک پودنش حذر کنید برای 
آن ساز و برگ آماده کنید, مرگ با امری عظیم و 
حادثه‌ای بز رگ می آید. به خبری که با آن شومی 
نیست. یا شری که با آن خیری نمی‌باشد. چه 
کسی به بهشت از کسی که کار کار بهشتی کند 
نزدیکتر است؟ شما رانده شده مر گ هستید. اگر 
بایستید به دستش می‌افتید واگر فرار کنید شمارا 
خواهد یافت. پس با توجه به خداوند حرمت او را 
نگاه دارید و نعمتهایی که به شما داده را قدردان 
باشید و آنها را به نقمت و بیچارگی مبدل نسازید 
و بدانید قومهای قبل از شما در آسایش و نعمت 


حح حیحصت - ح ی مه 


رد مظالم و منع کردن ز کات تا وقت حضور مرگ 
و بسته شدن زبان. 

گناهان دافع نعمت 

گناهانی که مانع است هر گونه نعمت و روزی به 
انسان بر سد عبار تند از اظهار فقر و احتیاج خصوصاً 
در حالی که غنی و ثروتمند است. خواب ثلث شب 
که باعث از دست رفتن نماز است. خوابیدن تا 
قضا شدن نماز صبح. کوچک شمردن نعمت و 
بی‌تفاوت بودن نسبت به آن به طوری که آن 
تعمت را حاصل تلاش و کوشش تنها خود بداند و 
شکایت و گله از حضرت معبود. 

کناهان نازل کننده بلا 

گناهانی که باعث نزول بلاست عبار تند از ترک 
فریادرسی نسبت به انسان دلسوخته گرفتار در 
حالی که توان کمک و یاری را دارد و ترک یاری 
مظلوم در حالی که فریادرس ندارد. و ضایع کردن 
امر به معروف و نهی از منکر. 


احکام نماز 


سوّال: حکم برداشتن پیشانی از سجده قبل ا زتمام 
شدن ‏ ذکر سجده چیست؟ 


پاسسخ.اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده, پیشانی را 
سهوآاز زمین بردارد نمی‌تواند دوباره به زمین بگذارد و 
بای دآن را یک سجده حساب کند. ولی اگر جاهای دیگر 
راسهوآاز زمین بردارد بايد دومرتبه به زمین بگذارد و 


ذکر را بگوید. 


می‌شوند عبار تند از ستم در مساله قضاء شهادت به 
ناحق. کتمان شهادت. منع ز کات و قرض, احتکار 
وسایلی که مردم به آن نیازمند هستند. سخت‌دلی 
نسبت به فقرا و مساکین و ستم کردن بر یتیما 
و تهیدستان و بیچار گان و راندن مسائل به قحر و 
تلخی و رد کردن حاجتمندان و محتاجان. 

در روایات بیان شده و به تعداد زیادی از گناهان 
اشاره شده است که همه آنها حاصل عمل و رفتار 
و کردار خود آدمی است. از این رو امام سجاد (ع) 
پس از نمازه ای خود دعایی را می‌خواند که در 


عالعی که مر دم از علم او پھر د دگ ذد از 


کفران کردند و نعمتها را تبدیل به نقمت کردند و گناهانی که سبب عدم استجابت دعا آن به گوشه‌ای از عذاب جهنم ونقمت آخرت و 

به همین سبب بسیار متضرر شدند. گناهانی که سب عدم استجابت دعا می‌شوند اشاره شده است. سپس از حضرت حق نجات از 4 
گناهان تغیبردهنده نعمت عبارتند از بدی و ناپاک بودن نیت. آلودگی باطن. ‏ گرفتاریه ای فردای قیامت رادرخواست کرد. ^ 
امام سجاد(ع) در حدیثی به علت نقم اشاره دورویی واهل نفاق بودن با بسرادران دینی.عدم ‏ پروردگارا!پناه‌می‌برم به تواز آتشی که آن را بر 

می‌فرمایند که: گناهانی که باعسث تغییر نعمت اعتماد به خداوند و باور نداشتن اجابت دعااز اهل معصیت سخت و شدید قرار دادی. پناه می‌برم 4 

خداوند بر بند گانش است. عبارتند از: ستم بر طرف خداوند. به تاخیر انداختن نمازهای واجب به توودرخواست می کنم از تو که آنچه نعمت به "مر 

مردم. تعطیل کردن نیکی به مردم. کفران نعمت و تااز بین رفتن وقت آن, ترک اعمال شایسته که من عطا کردی بازپس نگیری و آنهارابه نقمت ا 

ترک شکر چرا که خداوند می‌فرماید: یقینً خداوند ‏ سبب نزدیکی به خداوند است» بی‌تفاوتی نسبت مبدل نسازی. پروردگار... من دوام وپایداری ۰ 

سرنوشت هیچ ملتی را (به سوی بلاو نکبت) تغییر به فقراو مساکین و ترک صدقه؛ بد گویی و ناسزا نعمتهای بی‌شمارت رااز توخواستارم و توفیقم ده 

نمی‌ دهد تا آن که آنان آنچه را از صفات(خوب و گفتن در گفتار و اسراف در اموال. که این نعمتها را برای تو و در راه تو و برای کسب 

رفتار شایسته) در وجودشان قرار دارد به زشتی و گناهان سبب کو تاهی عمر خشنودی تو به کار گیرم. الهی! مرابه طاعت و 

گناه تغییر ذهند. گناهانی که باعث کوتاهی عمر و مرگ زودرس عبادت واخلاق و عمل وایمان که باعث نجات از ے 
گناهان زایل کننده نعمت می‌شوند. عبار تند از قطع رحم با خویشان و عذاب است توفیق ده. که جز با عنایت و رحمت و َّ 
گناهانی که باعث زوال و از بین رفتن نعمت نزدیکان مخصوصا پدر و ماد, سوگند و قسمهای لطف ومرحمت و کرم و آقایی تو کسی از آن عذاب 2 

است عبارتند از کسی که با شناخت به گناه و دروغ: دلسردی از عنایات خداوند و تکیه برغیر رهایی ندارد. پس آن حضرت با بیان این جملات ات 


توجه به عواقب آن باز هم مرتکب گناه می‌شسود. 
تعدق و تجاوز به حقوق مردم: ریشخند و تمسخر 
کردن انسانها و خوار کردن آنها: ترک صله رحم 
و قطع ارتباط با برادر دینی, ترک وصیت و ت رک 

چچ چک >> 


کڪ > کے 
به خدا سوگند اگر مال ناحق را مهریه زنان کرده باشید با کنیز خریده باشید آن را به بیت‌المال برمی گردانم زیر با عدالت گشایش حاصل 


از پروردگار مت ال وتکذ یب وصنه‌الهی» تکذنبپ 
مقدرات الهی و عاق پدر و مادر شدن. 

گناهان سیب حبس نزولات آسمانی 

اما گناهانی که سبب حبس نزولات آسمانی 


می شود و کسی که عدالت بر او دشوار آید ستم برایش دشوار تر خواهد بود. 


SES‏ سس ڪڪ ڪڪ 


رح جڪ 


دعای خود را به پایان می‌رساندند که الهی ای امید 
امی‌دواران, ای آرامش قلب عاشقان, ای محمود 
حامذأن: سا را از عاب و کیف فردا و جریمة‌های 
روز قیامت و در یک کلمه از نقمت آزاد فرما. 


gğgğŞgنٹیی‏ تحص 


حضرت علی(ع) نهج‌البلاغه -خطبه 1۷ 


حس ڪڪ رح 
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فواستگاری 8 


کورش کاشانی 


باهم ازدواج کردیم.. برای بار دوم عاشسق شده بودم. قهمیدم 
, عشق دست بافتنی است و برای هميشه با قلب آدم قهر نمی‌کند... ر 


یک دل نه صد دل عاشقش شده بودم. به مادرم گفته بودم اول و آخر من 
فقط و فقط با فرشته ازدواج می کنم. مادرم می‌خندید و می‌گفت آتش تند 
زود سرد می‌شود و من ته دلم به مادرم می‌خندیدم. می‌دانستم مادرم هیچ 
چیز از عشق نمی‌داند. شانزده سالگی به پسر عمویش شوهرش داده بودند 
و جز بچه داری و خانه داری هیچ چیر دیگری از زند گی نمی‌دانست. تازه 
عشق من به فرشته خیلی عجیب و غریب بود. فکر می کردم هیچ کس به 
اندازه ی من توی زند گی‌اش عاشق تشده.. 

خانه شان چند خیابان آن طرف تر بود صبحها که سوار اتوبوس می‌شد و 
می‌رفت سر کار او را می‌دیدم. من همیشه چند ایستگاه بعد از مقصدم پیاده 

دیدارهای صبحگاهی ما عشق غریبی در من ایجاد کرده بود که فکر 
می کردم فرشته هم مثل من در این عشق می‌سوزد. برایش نامه می‌نوشتم و 
او هم گاهی چند بیتی برایم شعر می‌نوشت. به او می گفتم کی به خواستگاری 
بیایم؟ می گفت هر وقت که کار و بارت درست شد.. 

حق داشت. من تازه در یک فروشگاه لوازم خانگی شاگردی می کردم و دستم 
به هیچ جا بند نبود. برای همین به او قول داده بودم که تا تابستان همه تلاشم 


وسپ سس ۱۳۳ 


درپیوونم‌دادگاه 


راشین مختاری 


بالاخره راضی‌اش کردم برگردد شیراز.. چاره‌ای نداشتیم. دو ماه طول کشید 
تا بتوانیم تصمیممان را اجرا کنیم. سخت بود ولی بالاخره به توافق رسیدیم. 
گفتم در این اوضاع و احوال, طلاق بهترین راه است. کی گفته همه باید با 


۲ مرداد ۹۸ اطلاعات 


کے دیون 


( فی که آجره آهرزندگیمراساخت( ‏ 


راداشته باشم تا کار بهتری پیدا کنم..با صاحب کارم صحبت کردم او هم قبول 

کرد که حقوق مرا بیشتر کند ولی به شرط آن که در زمستان و تابستان هر 

وقت باری به بندر عباس رسید برای تخلیه و تحویل آن به بندر بروم... 
سفرهای اولم با درد و رنج ودوری از فرشته برایم سخت بود ولی کم کم 


دعوا و کدورت از هم جدا شوند. یک وقتهایی مثل من و لبلا باید در کمال 
دوستی و صمیمیت از هم جدا شویم. اصلاً نمی‌دانم چرا این دختر بیچاره را 
کش‌اندم تهران و در زند گی سخت خودم شریک کردم. همه فکر می کنند 
تاسربازیات رارفتی و یک کار نیم بند هم پیدا کردی باید زن بگیری... 
می گویند تا زن نداشته باشی زند گی‌ات سرو سامان نمی گیرد ولی هیچ کسی 
نمی گوید به آن زن چه خواهد گذشت تا این زندگی سر و سامان پیدا کند... 
درست یک سال و نیم پیش با ليلا ازدواج کردم. سه سالی بود که در تهران 
ساکن شده بودم و در یک شر کت باز ر گانی کار می کردم. به عنوان حسابدار 
حقوق بدی نمی گرفتم و می‌توانستم از عهده حداقلهای زند گی‌ام بر بیایم. 
مادرم مدام بهم می گفت زن بگیر... 

بالاخره هم لیلا را خودش پیدا کرد. همسایه خانواده دایی‌ام در شیراز بودند. 
گفتند دختر قانع و سا زگاری است. رفتیم خواستگاری و بله را که گرفتیم. 
یک عروسی کوچک در شیراز هم گرفتیم و بعد از مراسم لیلا را با خودم 
به تهران آوردم. یک آپارتمان پنجاه متری اجاره کرده بودم و صبحها در 
شر کت کار می کردم و بعد از ظهرها هم به حساب و کتاب یک فروشگاه لوازم 
خانگی می‌رسیدم. زند گی ساده و با قناعتی داشتیم. اگر ولخرجی می کردیم 
نمی‌توانستیم آ خر ماه اجاره خانه‌مان را بدهیم.لیلا هم با من همراه بود. 
انتظارات عجیب و غریب نداشت و دلش می‌خواست بتواند کاری پیدا کند 


و کمک خرج باشد. 
تا اینکه همه چیز به هم ریخت. با بالا رفتن قیمت دلار و اوضاع داد و ستد. 


عادت کردم. آنقدر غرق کار می‌شدم که یادم می‌رفت چند روز و یا چند هفته 
است که فرشته را ندیده ام... این سفرها باعث شده بود من با تجربه تر شوم 
وبا چم وخم کار آشنا شوم. هر وقت به تهران می آمد سریع می‌رفتم دیدن 
فرشته... تا این که یک بار وقتی او را در اتوبوس دیدم سرش را پایین انداخت 
و گفت یک خواستگار برایش آم ده و می‌خواهد ازدواج کند. گفتم همین 
امشب مادرم رامی‌فرستم خانه تان گفت این کار رانکن. من به این وصلت 
راضی هستم... همانجا فهمیدم داسستان این عشق تمام شده.. یک خواستگار 
پولدارتر و معتبرتر به راحتی جای مرا در قلب فرشته گرفته بود...قبول این 
واقعیت خیلی سخت بود ولی نه به آن اندازه که تصورش را می کردم. بعد از 
چند ماه آنقدر غرق کار شده بودم که به کل از این داستان دور شدم...زمان 
گذشت به سال نکشید که مادرم دختر خوب و ساز گاری برایم پیدا کرد و 
به خواستگاری رفتیم و با هم ازدواج کردیم... برای بار دوم عاشق شده بودم. 
فهمیدم عشق دست یافتنی است و برای هميشه با قلب آدم قهر نمی کند... 

حالا چهل سال از آن روزگارها می گذرد ومن خودم یکی از وارد کننده گان 
لوازم خانگی هستم. زند گی خوبی دارم و همسرم با فدا کاری و وفاداریاش به 
زند گی من روح داده و همیشه فکر می کنم خداوند چقدر مرا دوست داشت 
که فرشته را زود از زند گی من بیرون برد. او دنبال ساخت یک زند گی تبود و 
دلش می‌خواست وارد یک زند گی حاضر و آماده بود. ولی همسر من آجر به 
آعر این زننگی با ار می مناخت. 

حالا صاحب سه فرزند هستیم و یک عروس و یک داماد و دو نوه... 
زندگی سالم و خوبی داریم. در مورد عشق همیشه صحبت می کنم و به 
فرزندانم توصیه می کنم که عشق واقعی را دریابند و عشقهای زود گذر را 
جدی نگیرند... ۲ 


شر کت بازرگانی ورشکست شد و همه کارمندهایش رااخراج کرد. از آن 
بدتر فروشگاه لوازم خانگی هم از من خواست فقط هفته‌ای یک بار به آنجا 
بروم و حقوقم رانصف کرد.با اند ک پس‌انداز و حقوق بیکاری که می گرفتم 
به سختی می‌توانستیم از عهده اجاره خانه و بقیه مخارج بر بيايیم. به هر کجا 
که توانستم سر زدم اما هیچ کس کاری برای من نداشت. از همه بدتر باید 
بدهی هایم را بابت پول پیش خانه و هزینه عروسی هم پرداخت می کردم که 
نمی‌توانستم. برای همین می‌دانسستم دیر یا زود طلبکارها به سراغم خواهند 
آمد. به لیلا گفتم بر گردد شیراز خانه پدریاش تا ببینیم چه می‌شود. گفت 
هرجا من بروم با من می‌آید. خانه را پس دادیم. اسباب و وسایل را بانصف 
قیمت فروختیم و به خانه پ در من رفتیم.در یک آپارتمان کوچک دو خوابه 
که سه خواهر و برادرم هم در آن جا بودند. به لیلا خیلی سخت می گذشت. 
طلبکارها در به در دنبالم بودند. 

اوضاع ما روز به روز بدتر می‌شد و هیچ بارقه امیدی هم نبود. به لیلا گفتم 
بهتر است طلاق بگیریم. من دیر یا زود به خاطر چکهای بر گشتی‌ام به 
زندان خواهم افتاد. نمی خواستم او هم به پای من بسوزد. در خانه یدرم 
جایی نداشستیم و بای لیلا را می‌فرستادم شیراز. اولش قبول نمی کرد. اشک 
می‌ریخت. بهش گفتم با این بیسکاری و بدبختیهای من؛ این زندگی به جایی 
نمی‌رسد. بهتر است بخت خودش را جای دیگری امتحان کند. 

باچشم گریان راهی شیراز شد. ولی می‌دانم این بهترین کاری بود که من 
انجام دادم. نمی‌دانم تا کی باید پشت میله‌های زتدان باشم و حیف است 
دختری مثل لیلا به پای من بسوزد. در این اوضاع و احوال دیگر تمی‌توانم 
کاری پی دا کنم واز آن بدتر خانه‌ای اجاره کنم و خرج خورد و خورا کمان را 
بدهم. همان بهتر که تنها مسوولیت خودم را داشته باشم و لیلا در خاته ی 
پدری زندگی راحت و آرامی داشته باشد. " 
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کشت کنو «نض‌طز موی 


سوال هفته: دیگه نه جیزی برای از دست 
دادن داریم نه امکانی برای به دست آوردن چیزای 
جدید. تکلیف چیست؟ 

سخن بزر گان: رئیس ستاد مدیریت بحران 
درباره زلزله اخیر: این بار زودتر غافلگیر شدیم که 
نسبت به ر کورد سال گذشته همین موقع ده درصد 
سریع کر چیز شنلدایم. 

رئیس بسیج جامعه زنان کشور فرمود: 
طرح ممنوعیت مصرف بستنی توسط بانوان در 
آماکن عمومی بزودی اجرایی می‌شود و با متخلفان 
به شدت بر خورد خواهد شد... اخه عامو ادم واسه 
یه بستنی خوردن به‌ شدت برخورد می کنه؟ 

وزیسر کشور: مشکلات اقتصادی کشور 
مربوط به قبل از انقلاب اسست... تا چند وقت پیش 
مینداختن گردن احمدی‌نژاد حالا انداختن گردن 
قبل از انقلاب. گمان کنم آخرش بندازن گردن 
هوخشتره و آژی‌دهاک. 

الکات:درسته که ظاهر و تیپ باحالی نداریم 
ولی یه قلب داریم که از طلاس و گذاشتیم در کوزه 
آب‌شو می‌خوریم. 

بزرگترین دشمن شمع, نخیه که توشه. مراقب 
دشمن درونت باش. 

سیب زمینی که هیچی نبود حالااز مرغ گرون‌تر 
شده... بریم یه مدت هم سیب زمینی شیم. 

جف بزوس خالق آمازون و زنش مک کینزی 
بسزوس طلاق گرفتن و طبق قانون ۳۸میلیارد دلار 
به خانمش رسید وشد سومین زن ثروتمند دنیا. 
حالا اینجا زنه تا طلاق می گیره به بدبختی و افلاس 
میفته. قربون برم خدا رو یه بام و دو هوا رو. 

تواینستا يه ویدیو دیدم نوشته بود خواستگاری 
مدافع سپاهان از نامزدش. عجب! مگه اول نمیرن 
خواستگاری بعد نامزد میشن؟ راستش از بس 
ازدواج نکردم اینا رو یادم رفته. 

رئالیسم‌های تکان‌دهنده: 

دوس دخترم تو مترو ازم قهر کرد ورفت. یه 
پیرزنه نشست جاش و بهم گفت تا دير نشده برو 
دنبالش, پر سیدم چرا رابطه ما دو تا برات مهمه؟ 
گفت مهم نیست. می‌خوام پاشی بسری خواهرم 
بشینه جات. 

شسذیم تلفن سکه‌ای قدیمی که بیشتر از پنج 
دقیقه نميشه باهام ون حرف زد./ از دل برود 
هر آنکه از دیده برفت... چه تلخ! 


یه همسایه داریم که هی میگه با این قیمتا 
دیگه نميشه مرغ خرید. ولی هر روز می‌بینم روی 
تراس داره جوجه کباب می کنه. اولش گفتم چقدر 
چاخانه...! ولی بعد دیدم تعداد یا کریمای محله‌مون 

هر کس بهت گفت در عفولذتی است که در 
انتقام نیست. یکی بزن تو سرش. اگه انتقام نگرفت. 
اونوقت به حرفش گوش کن. 

شله قلمکار: پسره هشت سال‌شه و پست 
گذاشته آیفون شش دوس ندارم زود هنگ می کنه. 
من وقتی بچه بودم بابام یه پاککن برام خرید بوی 
توت فرنگی می‌داد. از خوشحالی خوردمش: 

چند روز پیش یه برنامه تلویزیونی می گفت 
نمک درمان فشار خونه! بابابزرگم که داشت 
قرص فشار می‌خورد. گفت مطمثنم که یه 
آقازاده‌ای افتاده تو بیزنس نمک. 

صداو سیمای میلی یه گزارش تهیه کرده بود 
علیه برجام و این حرفا. با چند خانم مصاحبه کردن 
که حجابشون تقریبا هیچ بود. آیا به این نمیگن 
استفاده ابزاری از خانمها برای جلب نظر عموم 
مردم؟ عجیب هم نیست اینا یه روزی از تتلو 
هم استفاده ابزاری کردن. یھو دیدی با آقامون 
جنتلمنه هم مصاحبه ابزاری کردن. حالا هی تو بگو 
هدف نباید وسیله رو توجیه کنه. 

طرز تهیه نگاه کردن به نیمه پر لیوان: 
وقتی دندونم درد میکنه میگم دیگه چیزای سرد 
نمی‌خورم عوضش کبدم چرب نمیشه. چیز داغم 
نمی‌خورم و سرطان مری نمی گیسرم. کلا چیزی 
نمی‌تونم بخورم و خوش‌هیکل میشم ولی ممکنه 
چند وقت دیگه بمیرم که مرگ هم حقه و اشکالی 
نداره. 

اینستاپیمایی:اینستا رو که باز می‌کنی 
می‌بینی همه یا تیچر زبان شدن, يا دارن آشپزی 
درس میدن یا آرایش می کنن ویا کلاس هنری 
گذاشتن. خانمه عکس گذاشته از خونه‌شون. يه 
هال داره از اینجا تا کجا: مبل‌های شیک. سینمای 
خونگی. اپل هشت روی میز آبنوس. کنار پنجره 
گلدونای میلیوتی. از پنجره ميشه حياط رو دید که 
پورشه و مازراتی داره. یه استخرم هست. خودشم 
پشت میزی نشسته و داره گلدوژی می کنه. زیر 
عکس نوشته با چیزای کوچیک هم ميشه شاد بود. 
من نفهمیدم منظورش از چیزای کوچیک چیه. 


۲ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


و وین 


این روزها تواینستاهای افرادی که هم لا کچرن 
و هم هترمند و مدرن. موج جونور دوستی جدیدی 
راه افتاده. یکی‌شون نوشته بود "ما تو خونه‌مون 
مارمولک, خرخاکی, خر چسنه, عنکبوت. سوسک 
وحتی شپش هست. چه اشکالی داره؟ "بچه 


که بودیم اگه مادرمون یه شپش میدید ما رو 
الکل‌شور می کرد و لباسامونو می‌جوشوند حالا 
شپش شده وسیله تفاخرات لا کچری. امروز پالون 
خر رو میذارن تواتاق پذیرایی و فخر می‌فروشن که 
ما پالون خر و سنگ آسیاب و کمون حلاجی داریم. 
آخه تفاخر به شپش و سوسک؟ جون مادراتون 
این تمدن دوهزار و پونصد و هفتاد و چند ساله رو 
که به قند کشیده شده. دیگه یه شپش نکشین. آخه 
یزیدتو که زرشک پلو با مرغ روول کردی و داری 
شپش پلو با زالو می‌پزی. 

ایسن اپ‌هایی که صدا و سیمای میلی تبلیغ 
می کنه و داره سمتش میره می‌ترسسم چند وقت 
دیگه بگن برای آمرزش گناهان وورود به بهشت 
عدد یک رابه ۲۰۰۰۲۲ ارسال نمایید. 

یھ آگهی فروش گوشی دیدم: گوشی کار کرده 
در حد نو دست یه خانم د کتر ب وده که فقط از 
آلازه نب راف بیدار شدن از خواب استفاده 
می کرده. قیمت توافقی. 

صدا و سیمای میلی هر روز ۱۵ ۱دقیقه از 
شر کت عالیس تبلیغات گرفته. میگن هر ثانیه 
تبلیغ ٩میلیون‏ تومن میشه. یعنی روزی ۲ ۶میلیارد 
و ۱۰۰میلیون تومن یا ماهی ۱۸۶۳ میلیارد تومن... 
عجایب شهره دیگه./ آقای مهندس گچسارانی که 
از خانواده معتبریه و خودشم آدم محترمیه, دختر 
هفت ساله خودشو کشت و گفت او را به قصد اعزام 
به بهشت کشتم! 

دائیم به بابام می گفت بیا یه دامداری بزنیم. 
بابام گفت من یه بار یه گوسفند پرورش دادم واسه 
هفت پشتم بسه. به بابام گفتم ولی ما که تا حالا 
گوسفند نداشتیم. زد پس کلهم گفت پس تو چی 
هستی؟ نکنه فکر کردی گاوی! بابام خیلی عالی 
روحیه میده. 

پلیس گفته هر کی زن بی‌حجاب دید به فلان 
شماوه زنگ بوت سفالی از داتشمنف مجلس:اگه 
دیدیم یه خانمی واسه سیر کردن شیکم بچه‌هاش 
سرشو تا کمر فرو کرده تو سطل زباله بايد به کدوم 
شماره زنگ بزنیم؟ 


بله! تغذیه مردانه و زنانه گاهی فرق می کند. وقتی پای تغذیه به ميان 
می‌آید. نه تنها میزان موادغذایی موردنیاز بدن برای آقایان و خانم‌ها 
تفاوت پیدا می کند. بلکه نوع خورا کی‌هایی که بايد به بدنتان وارد 


سس آنیه 
حالا که فصل به بازار آمدن انبه رسیده. مصرف این میوه سر شار از انرژی را 
در برنامه غذایی روزانه‌تان بگنجانید. شما با مصرف یک فنجان انبه, همه نیاز 
روزانه بدنتان به ویتامین "را تامین می کنید. انبه سرشار از فیبر است و از 
آنجا که اغلب مردان به اندازه کافی فیبر مصرف نمی کتند. خوردن این میوه 
می‌تواند به سلامت دستگاه گوارش آن‌ها کمک بزرگی بکند. 

سس اسفناج 

سعی کنید لااقل چند ماه در سال, سراغ اسفناج تازه بروید. این سبزی آهن: 
کلسیم. ویتامین وپتاسیم فراوانی در خود جا داده و استخوان‌های مردان 
را تقویت می کند. اسغناج سرشار از متگنز است وبه تنظیم فندخون کمک 
می کند. شما می‌توانید این سبزی مفید را به شکل خام و در سالاد مصرف 
کنید یا آن را بپزید یا با این سبزی غذاهای متنوعی آماده کنید. 

سس هندوانه 

کمتر کسی است که از خوردن هندوانه لذت نبرد. حتی اگر از معدود آدم‌هایی 
باشید که با هندوانه میانه‌ای ندارند. باز هم نباید این میوه را از رژیم غذایی‌تان 
حذف کنید. هندوانه یک میوه کم کالری, اما سرشار از آنتی| کسیدان است 
که مصرف آن. درست مانند گوجه‌فرنگی, خطر ابتلا به سرطان پروستات 
را کاهش می‌دهد. پتاسیم فراوان موجود در هندوانه. فشارخون را پایین 
می آورد و به همین دلیل خطر سکته مغزی را کم می کند. فراموش تکنید که 
سکته مغزی یکی از دلایل اصلی مر گ‌ومیر آقایان است. 

هھ انگور 

برای تضمین سلامت قلبتان سراغ انگور بروید. بیماری‌های قلبی, اصلی‌ترین 
عامل مر گ ومیر مردان در جهان هستند و محققان معتقدند. آنتی | کسیدان‌هاو 
ویتامین ۸ موجود در انگور, خطر ابتلا به این بیماری را کمتر می‌کند. این 
میوه به بهبود جریان خون در بدن کمک می کند. 
سد آب اناز 

سرطان پوست و سرطان پروستات. از 
شایع‌ترین سرطان‌ها در میان مردان به‌شمار 
می‌روند. محققان می گویند نوشیدن آب آنار. 
نه تنها احتمال ایتلا به این سرطان‌ها را پایین 


شود هم گاهی با هم فرق می کند . حالا که تابستان است و فصل به 
میدان آمدن این خورا کی‌هاء مصرف موادغذایی که به سلامت مردان 
کمک می کند را به شما پیشنهاد می کنیم. 


می آورد. بلکه به‌طور قابل توجهی باعث کاهش پیشرفت سرطان پروستات 
می‌شود. 

= ماهی قزل آلا 

یله باز هم پای امگا ۳ در میان است! ماهی قزل آلا یکی از منابع اصلی 
اسیدچرب امگا ۲ است که به کاهش التهاب. تغذیه مغز و بهبود سلامت 
قلب کمک می کند. گذشته از این: این ماهی سرشار از ویتامین (1است واز 
آنجا که اغلب مردان میانه‌ای با مصرف مکمل‌های حاوی ویتامین (]ندارند. 
مصرف این ماهی به تامین این نیاز بدنشان کمک می کند. 

شکلات تلخ نه‌تنها یک غذای خوشمزه است. بلکه حاوی موادمغذی مفید 
مثل فلاونول هم هست. محققان می گویند فلاوتول‌ها ممکن است به کاهش 
فشارخون و بهبود جریان خون به مغز و قلب کمک کنند, بنابراین با خوردن 
شکلات تلخ کا کائویی هم فواید بی‌شمار کاکائو را به بدنتان برسانید و هم 
به‌خاطر شکلات‌دوستی زمینه را برای بالارفتن قند خونتان فراهم نکنید. 
= توت‌فرنگی 

توت‌فرنگی با ویتامین و آنتی| کسیدان‌های فراواتش, به سلامت قلب 
آقایان کمک می کند. این میوه درست مانند سایر میوه‌ها و سبزیجات قرمز 
و بنفش‌رنگ, سر شا از آنتی| کسیدان است و خطر ابتلا به سرطان راهم 
پایین می‌آورد. 

= لوبیا 

خوراک لوبیا تنها, یک غذای سریع و ارزان‌قیمت نیست. مردان با مصرف 
این غذا بخشی از انرژی و حتی پروتئین موردنیاز بدنشان را تامین می کنند. 
اگر می‌خواهید یک غذای سرشار از فیبر و پروتئین که باعث افزایش وزن هم 
نمی شود را بخورید, پیشنهاد ما رورا ک لوبیای خانگی است. 


چرا تغذیه مردانه و زنانه با هم تفاوت دارد؟ 

بدن مردان و زنان به مواد مغذی مشابهی نیاز ندارد. 
آقایان به شکل طبیعی: نیاز بیشتری به عضله سازی 
دارند. آن‌ها باید در طول روز کالری بیشتری دریافت 
کنند. میزان بیشتری پروتئین مصرف کنند و بیشتر از 
زنان مواد مغذی مثل منیزیم. روی؛ ویتامین"), ویتامین 
آو... را به بدنشان برسانند. 


آنکه به خر د تواناشد؛ تر س بو امش دازی دس ذیست 


بدا 


به ایمان گفتم بياید روی پل. گفتم باید حرف 
بزنیم. اما نمی‌دانم چه می‌خواهم بگویم. وقتی 
اینجا شروع شده همین جا هم باید تمام شود. این 
تنها چیزی است که می‌دانم. حقیقت این اسست 
که مهتاب می‌خواهد حرف بزند. برای همین 
آمده نشسته توی مردمک چشم من و از آنجا به 
آدمهای زند گی‌ام زل می‌زند. من که فکر می کنم 
هیچ‌وقت چیزی مال خودم نبود. ایمان هم واقعا 
مال من نبود. حالا دیگر این را می‌دانم. من خودم 
را فرب نمی‌دهم. هیچ‌وقت هم کسی را فریب 
نداده‌ام. آدمها خودشان فریب خورده‌اند. خودشان 
خودشان را فریب داده‌اند. اگر از من می‌پرسیدند 
این لبخند مال کی است دروغ نمی گفتم. وانمود 
نمی کردم که مال خودم است. یا این لحن حرف 
زدن, یا این شکل راه رفتن. ولی هیچ کس نپرسید. 
اصلاً کسی برایش مهم نیست. همه دوست دارند 
بهترین چیزها را ببینند. چه مال خودت باشد چه 
مال آدم دیگری. مهم این است که زیبا به نظر 
بیایی. مامان هم همین‌طور بود. هیچوقت برایش 
مهم نبود من چی هستم و چی از خودم دارم. 
همیشه چیزهایی که نداشتم به نظرش می آمد. 
چیزی که نبودم. پسر نبودنم مثلاء که شاید اگر 
پسر بودم شوهرش ولش نمی کرد. نمی‌رفت. این 
فکر احمقانه‌ی اوست وگرنه بعید است بابا به 
خاطر من رفته باشد. هیچ کس نمی‌داند. مامان 
هم درست حرف نمی‌زند. نمی گوید شوهرم من 
را نخواست چون زیادی جیغ می کشیدم. می‌گوید 
آن حرامی مرد نبود. 

برای من مهم نیست که چرآرفت. حتی مطمئن 
نیستم که مرا دیده باشد. که اصلا بداند من دخترم 
یا چه شکلی هستم. من که آن زمان هنوز خودم 
بودم. هنوز اصلاً معنی دزدی را نمی‌دانستم. 
اگر زخم‌زبان‌های مامان نبود شاید اصلاً شروع 
نمی کردم. می گفت تو راه رفتن بلد نیستی. دست 
خودم نبود, شکل راه رفتنم آن‌طور بود. وقتی راه 
می‌رفتم انگار روی ابرها بودم. انگشت‌هايم با زمین 
بازی می کردند و گلهای قالی را قلقلک می‌دادند. 
من از این کار لذت می‌بردم. جهش می کردم. 
ضربدری از این سمت پیاده‌رو به آن سمت. از 
این طرف اتاق به آن طرف. همین بود که مدام 
تصادف می کردم:با آدمها با تیرچراغ برق. مامان 
می گفت کوری؟! من کور نبودم. من چشمهای 
خوبی دارم. درشت و سیاه. این تنها چیزی است 
که همیشه متعلق به خودم بود. مامان هم این را 


دومروار ید سیه 


شادی عتصری -تهران 


پیچید گی» ابهام و پریشانی هویت در روانشناسی مناسبات انسانی محور مفهومی "دو 
مروارید سیاه" نوشته "شادی عنصری" است.تلاش خاموش و کتمان شده برای رهایی از 
پریشید گی و بازیابی "خود خویشتن, به مثابه شورشی پرشکیب به شخصیت اصلی این داستان 
برجستگی نهانی می‌بخشد. "شادی عنصری" که در دوره سیزدهم این مسابقه با داستسان 
گمشده" به عنوان نویسنده بر تر شناخته و معرفی شده است. با پشتوانه قریحه‌ای قوی و ذهنی 
خلاق در پایه یک داستان نویس متفاوت با دید گاه و هستی شناسی و جهان داستانی خاص خود. 
می‌تواند آینده‌ای درخشان را در گستره نویسند گی خلاق تسخیر کند. 


می‌دانست. شاید حسودی می کرد. چون خودش 
این چش مها را نداشت. شاید چشم‌های من به بابا 
رفته. شایدبرای همین آن روز توی بازار عصبانی 
شد. تازه‌هفت سالم شده بود. خیره شده بودم 
به زن موسرخی که کنارمان بود و موهایش بوی 
پرتقال میداد. زن انگار فهمید. بر گشت و همین 
که چشمش به من افتاد نشست کتارم و دستش 
راگذاشت زیر چانه‌ام.توی چشمهايم نگاه کرد و 
گفت: "چشم‌هات مثل مروارید سیاه برق می‌زند. 
می‌دونستی؟" موهایش از دو طرف ریخته بود 
روی شانه‌هایش و من دلم می‌خواست صورتم را 
توی انهافرو کنم. مامان یکباره دستم را کشید. 
من چشمم دنبال پر تقال‌ها بود و دستم می‌خواست 
برود توی موهای زن و پاهایم روی زمین چفت و 
بست نذاشت: افتادم. مامان همان‌طور که داشت 
دستم رامی کشید بلندم کرد و گفت: "آخه تو 
کی می‌خوای راه رفتن یاد بگیری؟ یه نگاه به 
دخترخاله‌ت بکن, ببین چه‌قدر خانومه." 

آن روزها دختر خاله‌ام تنها همبازی‌ام بود. اما 
اصلاً شبیه من نبود. پاهایش محکم به زمین وصل 
بود و وقتی راه می‌رفت خیلی آرام کمرش را به 
چپ و راست تاب میداد. وقتی بر گشتیم خانه توی 
کوچه منتظرم بود. آمده بود که با هم بازی کنیم. 
من را که دید دست تکان داد وبه سمتم آمد. 
من حواسم به راه رفتتش بود. داشتم با دقت به 
قدمهایش نگاه می کردم و فکر میکردم چه طور 
باید درست راه رفتن راياد بگیرم که یک لحظه 
انگار قدم برداشتن یادش رفت و پاهایش گیر کرد 
به هم و نقش زمین شد. تا چند روز مثل بچه‌هایی 
که تازه راه رفتن یاد می گیرند نمی‌توانست درست 
قدم بردارد و مدام زمین می‌خورد. وقتی هم که 
حالش خوب شد شکل راه رقتتش عوض شده بود. 
بعد از آن بود که من وقتی راه می‌رفتم پاهایم سفت 
و سخت به زمین ضربه می‌زد و کمرم را کمی به 
چپ و راست تاب می دادم اما دخترخاله‌ام دیگر 
این کار را تمی کرد. 

شاید اگر مامان تشویقم نمی کرد این کار را 
ادامه نمی‌دادم. اما او از شکل زاه رفتن جدیدم 


۲ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


A a‏ ید رسب وی 


راضی بود. اصلاً هم به روی خسودش نمی آورد 
که مال خودم نیست. همین شد که توی مدرسه 
هم توجهم به دارایی‌های بچه‌ها جلب شد. البته 
هميشه چیزهایی می‌دزدیدم که فقدانش به 
صاحبش آسیب زیادی نمی‌زد. یا حداقل من 
این طور فکر می کردم. چیزهایی مثل حالت مواج 
صدا هنگام تلفظ حرف میم در ابتدای فعل‌هایی 
که با می شروع می‌شوند. یا شکل ظریف ح ر کت 
انگشست‌های دست وقتی آرنجم را به صندلی 
تکیه می‌دادم, یا چرخش نرم گردن وقتی که 
می‌خواستم به پشت سرم نگاه کنسم. به دقت 
جست وجو می کردم و بهترین‌ها را دستچین 
می کردم. زنگ‌های تفریح کنار دیوار مدرسه راه 
می‌رفتم و به بچه‌ها نگاه می کردم که دوتا دوتا یا 
گروه گروه کنار هم نشسته بودند يا با هم بازی 
می کردند. از اعتمادبه نفس کم یا شاید هم از ترس 
لو رفتن, قاطی‌شان نمی‌شدم. حس می کردم توی 
یک حباب شیشه‌ای هستم. در یک هوا و فضای 
دیگر. در تنهایی و سکوت زند گی می کردم تا اینکه 
مهتاب پیدایش شد. 

مهتاب همیشه می‌خندید. خنده‌هایش مثل 
جویباری بود که خنکای مطبوعی به فضا میداد. 
وقتی می‌خندید چشمهایش را می‌بست و هنگامی 
که دوباره بازشان می کرد برقی از شوق زندگی در 
آنها موج می‌زد. نیمی از سال تحصیلی گذشته بود 
که مهتا ب با خانواده‌اشل بء هرما مد ودرست 
کنار من؛ پشت تنها میزی که معمولا جای خالی 
داشت نشست. همین که نشست بر گشث و به 
من لبخند زد و تمام تنم پر شد از عطر شکوفه‌های 
نارنج. ما دیگر همه جا با هم بودیم. با هم مدرسه 
می‌رفتیسم و با هم برمی‌گشتیم. زنگهای تفریح با 
هم کنار دیوار مدرسه راه می‌رفتیم و طول حياط 
رابا قدمهایمان می‌شمردیم. با هم روی میز طرح 
شکوفه می کشیدیم و بعد شکوفه‌ها را بین خودمان 
تقسیم می کردیم. بعد از آن بود که چون او مرا 
دوست داشت همه مرا دوست داشتند و چون 
او به من لبخند می‌زد همه به من لبخند می‌زدند. 
حالا من هم وارد جمع دوستانه بچه‌ها شده بودم. 


معلمها دوستم داشتند و حتی متوجه شدند که 
استعداد خوبی در هنر دارم. من خوب بلد بودم هر 
ایده‌ای رامال خودم کنم. نمره‌هایم بهتر شده بود 
وبیشتر می‌خندیدم. اما این خنده خنده دلخواهم 
تبود. دوست داشتم مثل او بخندم.وقتی می‌خندم 
لبهایم آرام باز شوند و چشمهايم آرام بسته, از 
ردیف دندانهای سفیدم رایحه‌ای دلیذیر تراوش 
کند و فضاعط رآگین شود و وقتی چشمهایم 
بازمی‌شوند بتوان باغ نارنج را در عمق آنها دید. 
مهتاب راه می‌رفت و لبخند میزد و همه رامست 
می کرد. 

من اگر می‌دانستم این لبخند شیشه‌ی عمرش 
است واگر آن را از دست بدهد باغش خشک 
می‌شود هیچ‌وقت این کار را نمی‌کردم. من آن 
لحظه به آینده فکر نمی کردم. نه به آینده‌ی او. 
نه به آینده‌ی خودم. من سرمست بودم. نشسته 
بودیم روی پل و چشم دوخته بودیم به جریان 
مواج رود و گوشمان پر بود از صدای آب. عصرها 
بعد از مدرسه راهمان را کج می کر دیم و می‌آمدیم 
روی پل و هفت سنگی را که هر کدام در طول 
راه جمع می کردیم می‌انداختیم توی آب. آن روز 
هم نشسته بودیم لبه‌ی پل و شعر می‌خواندیم و 
پاهایمان را تکان می‌دادیم. مهتاب سنگی انداخت 
توی آب و بر گشت وبه من نگاه کرد و خندید. 
یک لحظه بی‌اختیار به او غبطه خوردم.طبق عادت 
چشم‌هایش را بست و وقتی که دوباره بازشان کرد 
همه چیز تمام شده بود. نگاهش انگار منجمد شده 
بود. عضلات صورتش منقبض شد و لبهایش به 
مانند دو خط منحنی, بی شکل شدند که بی‌هیچ 
حسی به صورتش چسبیده بودند. مهتأب با تعجب 
نگاهم می کرد دست می کشید روی صورت و 
لبهایش و من نمی‌دانستم چه بگویم. آن روز زودتر 
از هميشه به خانه بر گشتیم. مهتاب چند روز به 
مدرسه نیامد. جرأت نمی کردم سراغش را بگیرم. 
بعد از سه روز وقتی آمد وروی صندلی نشست. 
هر دو سرمان را پایین انداختیسم و زل زدیم به 
میز. داشتم با مدادم شکوفه‌ها را پررنگ میکردم و 
زیر چشمی به دستهای مهتاب نگاه می کردم که به 
نظرم لاغرتر شده بودند. آرام پرسیدم: آمریض 
ی ۳ 

وسرم رابلند کردم. جوری نگاهم کرد که انگار 
همه چیز را می‌داند. ته نگاهش تاریک بود و خالی: 
یک باغ آفت زده و سرد. 

مهتاب وقتی لبخندش رااز دست داد تبدیل 
به دختری عبوس شد که کز می کرد گوشه 
کلاس. اما من دوستان زیادی پیدا کردم و خیلی 
زود فراموشش کردم. حتی نفهمیدم کی از شهر 
مارفتند. بعدها مردان زیادی را در لبخندهایم 
ذوب کردم. خواهان زیاد داشستم. باعث اقتخار 


مامان شده بودم. اما همیشه در آخرین لحظه 
چیزی توی دلم می‌لرزید و پاهایم سست 
می‌شد و زبانم از کار می‌افتاد. نمی‌توانستم 
به کسی بله بگویم و باور کنم رابطه 
پردوامی خواهم داشست. حرف‌هایشان 
را باور نمی کردم. مدام دنبال نشانه‌ای 
بودم که دروغهایشان را رو کند. وقتی 
به حرکت‌های بدنشان یا به اجزای 
صورتشان دقت می‌ کردم تناقض‌های 
زیادی پیدا می کردم. خنده‌هایشان هميشه 
یک‌شکل نب ود و حالت درآوردن کی ف 
بوش ان وشکل نتان ووی صقت :اما 
نمی‌توانستم تشخیص بدهم کدام راست است و 
کدام دروغ. گیج می‌شدم و می‌زدم زیر همه چیز 
و بعد تا مدتی تنها می‌ماندم... حباب بزر گتر شده 
بود ومن گیر افتاده بودم. اما آن شب که ایمان 
رادیدم یک صدایی توی گوشم زنگ زد. ایمان 
فرق داشت. برخلاف همه که جذب خنده‌هايم 
می‌شد ند یا حرف زدنم یا رقصیدنم. همان لحظه‌ی 
اول زل زد به چشمهايم و گفت: 

"من تا حالا چشم‌هایی به این سیاهی ندیده 
بودم. همان لحظه صدا را شنیدم. 

و یک مرد معمولی بود. یک مرد خیلی معمولی 
باته‌ریش زبر وصورت استخوانی. و من وقتی 
کنارش بودم لازم نبود نگران باشم,چون حواسش 
به هیچ کدام از چیزهایی نبود که خیلی خوب 
بود اما مال من نبود. آرامتر شده بودم و دنبال 
دروغ نمی گشتم. عصرها توی پا رک قدم می‌زدیم 
و به بچه‌های دستفروش عروسک می‌دادیم. 
عروسک‌هایی که ایمان خودش درست می کرد 
و حالا توی تمام فروشگاه‌های شهر بود. ایمان از 
روزهای کود کی‌اش می گفت که پدرش مرده بود 
و مادرش تنها بود و او مجبور بود کار کند ومن 
از پدری می گفتم که هر گز ندیده بودم و مادری 
که زبانی تلخ داشت. ایمان از روزهایی می گفت 
که توی یک تولیدی کیف کار می کرد و چرم‌ها را 
برش می‌داد. شبها تکه‌های کوچک چرم را می‌برد 
خانه و با مادرش عروسک درست می کردند. 
عروسکهای چرمی. او این عروسک‌ها را دوست 
داشت. تمام خانه‌ام پر از عروسکهای چرمی شده 
بود. عروسکهای بی‌صورت. من به عروسکها نگاه 
می کردم که انگار چیزی توی وجودشان کم بود 
و گاهی صدارا می‌شنیدم. خیلی کوتاه مثل ترک 
خوردن یک حباب. اما آن شب صدا خیلی بلندتر 
بود. 

باید می‌دانستم که یک روز برمی گردد. شاید 
برای همین همیشه می‌تر سیدم. برای همین هميشه 
ته لبخندهایم غم بود. این را هم ایمان گفته بود. آن 
روز که گفت من توجهی نکردم. معنی حرفش را 


نفهمیدم. گفت: "آدم زنده ميشه وقتی می‌خندی: 
اما نمی‌دونم چرا ته خندەت یک غمی هست. "من 
نمی‌دانستم دلیلش چیست. شاید هم می‌دانستم و 
انکارش می کردم. اما آن شب که مهتاب را دیدم 
دیگر نتوانستم چیزی را انکار کنم. 

داشتیم برای مهمانی آماده می‌شدیم. من 
نشسته بسودم جلوی آینه و موهایم را شانه 
می‌کردم. ایمان چای دم کرده بود و شیرین‌زبانی 
می کرد. می گفت این مهمانی‌ها را دوست ندارد و 
فقط به خاطر من می‌آید. گفت: توی این مهمانی‌ها 
آدم اسیر می‌شود. بیا امشب خودت را از قید این 
مهمانی بی‌مزه آزاد کن تا من برایت همین‌جا یک 
جشن واقعی بگیرم. یک جشن شاهانه." گفت تو 
ملکه می‌شوی. گفت حتی یک تاج قشنگ هم برای 
من ساخته. من داشتم به حرفهایش می‌خندیدم. 
شانه توی دستم بود و توی آینه به خودم نگاه 
می کردم و می‌خندیدم که یک‌دفعه مهتاب را 
دیدم. نشسته بود آنجا و از توی سیاهی زل زده 
بود به من. زود چشمهايم را بستم. ایمان سینی به 
دست ایستاده بود بالای سرم. عطر دارچین اتاق 
را پر کرده بود و صدایش توی گوشم می‌پیچید. 
جرات نمی کردم چشمم را باز کنم. می‌ترسیدم 
مهتاب را ببیند. بدون اینکه به او نگاه کنم بلند 
شدم و لباس‌هایم را برداشستم واز خانه‌اش زدم 
بیرون. ایمان بهت‌زده بود. همان‌طور سینی به 
دست ایستاده بود و می گفت: "چی شده؟ داری 
چیکار می‌کنی؟" ...و من فقط به این فکر می کردم 
که باید بدوم. تا خانه دویدم و وقتی رسیدم دراز 
کشیدم روی تخت. حس می کردم بدنم دارد تکه 
تکه می‌شود. صدا را می‌شنیدم.تا چند روز کارم 
این بود که آین ه را بگیرم جل وی صورتم و زور 
بزنم که بخندم تا او بیاید ومن دستش را بگیرم و 
از آنجا بکشمش بیرون. نمی‌توانستم بخندم. توی 
چشمهای مهتاب زندگی نبود. من فقط یک لبخند 
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قضیه مال امروز و دیروزنیست. مختص جناح 
چپ یا راست‌هم نیست.موضوع فقط آب وهواست: 
گویاآب وهوای لواسان به اهالی قدرت وثروت 
می‌سازد! 
موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز و 
زمین خواری و کوه‌خواری در لواسان موضوع تازه‌ای 
يست ها اخیر[ موضوع برداشتن گیت ورودی 
این منطقه وفیلم‌هایی که از ساختمانهای مجلل 
آن در فضای مجازی دست به دست می‌شودو 
البته حرفهای امام جمعه این شسهر کوچک به گوش 
خیلی‌ها رسیده و به قول خودش "رسانه‌ها حساس 
شدهاند , حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسعید 
لواسانی,ازابتدای‌مهرماه ۱۳۹۳به عنوان امام 
جمعه لواسان منصوب شده و می گوید قریب به 
چهار سال‌است که در خطبه‌هایش درباره بد یده 
زمین‌خواری و فساد در لواسان هشدار می‌دهد. 
طرح بدون‌تعارف وصریح مسأله توسط امام 
جمعه شهر.ماراهم "حساس " کرد تاراهی لواسان 
شویم؛منطقه‌ای در شمال شرق تهران که حدود یک 
ساعت با مر کز پایتخت فاصله دارد و همین فاصله 
اند ک در کنار آب وهوای مطل وب ووجود کوهو 
دشت و دریاچه در کنار هم. محیط مطلوبی را برای 
"اهل دل" فراهم کرده‌است. 
به محض ورود به جاده اصلی لواسان که به خوبی 
ساخته ومهیا شدهاست. تفاوت آن با سایر شهرهای 
_ کوچک اطراف تهران حس‌می‌شود.ابتدای‌شهر.در 
| مصلای‌نمازجمعهباآقایلواسانیقرارداریم,روبروی 
مصلی. کار گران در حال تعویض تیرهای چراغبرق 
ونوسازی جد ولهای بلوار هستند. جد ولهای سیمانی 
کنارمی‌روند وجدولهایی ازجنس‌سنگ گرائیت 
جایگزین می‌شوند. راهنمای ما که از مطلعان 
لواسان است می گوید قیمت هر تیر چراغ‌برق 
که طراحی به اصطلاح "مدرن" هم دارد. حدود 
سی میلیون تومان است.به قول معاون شهر دار 
تیربرقهایی شایسته برای شهروندانی شایسته! 
از مقابل‌مصلی که به شسهر نگاه کنید.ویلاهای 
عظیم و عری ض و طویل با معماریه ای غربی به 
چشم می‌خورند و کم کم متوجه می شوید باچه 
پدیده‌ای روبرو هستید.در یک دهه اخیر با هجوم 
ثروتمندان وسرازیرشدن پولهای کلان در ویلاهای 
چندهزارمتری بامتریال‌عالی "و ویوی‌ایدی" 


بافت اصلی شهر به کلی درهم ر يخته وشهر ملغمه‌ای 
ساز سم آفتمانهای کوچک قوی اقالی‌بوبی 
لواسان وویلاهای "سوپرلا کچری ".هر چند از نظر 
کمی. تعد اد خانه‌های معمولی بیشتر از ویلاهای چند 
ده‌و چندصد میلیاردی است.اماامکان ندارد مهابت 
این‌ساختمانهای‌غولآساق "شیک" که‌تانوک تبه‌ها 
هم رفته‌اند توجهتان را جلب نکند. 

از بین رفتن باغها, تغییر کاربسری زمینها, 
ساخت وس‌از روی تپه‌ها و تعرض به متابع طبیعی و 
محیط زیست و در کنار اینها تخلف در ساخت وساز 
از نظر متراژ و تعداد طبقات, دغدغه‌های اصلی امام 
جمعه لواسان است:اتفاقی که از نظر اونشانگر یک 
د گر گوتی معرفتی "در ماست "و یادمان رفته انگار 
که این کارهایی که می‌کنیم نتیجه‌اش بد است": 

پای صحبتهای امام جمعه که می‌نشسینيم تا کید 
زیادی‌بر "غیرسیاسی وغیرجناحی" 
بودن بحث فساد در لواسان‌دارد و معتقد 
است جناحی کردن این قضیه, بر خورد با 
فساد صورت گرفته را تحت‌الشعاع قرار 
می‌دهد. تاحد ود زیادی‌هم حق بااوست. 
این اتفاق اضلاً جتاحی نیست چرا که 
از جناح چپ و راست. ازور زشکار 
تا سیاستمدار و سرمایه‌دار اسامی 
آشنایی به گوش می‌خورد که درایسن منطقه 
صاحب ویلاهای آن‌چنانی هستند. 

حجت‌الاسلام لواسانی تأ کید ویژه‌ای دارد که 
طرح‌این مطالبه وپیگیری آن توسط رسانه‌هاو 
جوانان بار دیگر ثابت کرد که انقلاب ما زنده است 
وپیش رونده و پیش برنده‌است وجامعه ما به اهداف 
انقلاب وفادار است" 

حجت‌الاسلام لواسانی همچنین تا کید می کند 
که‌هدفش از پیش کشیدن‌این‌مسائل افشاگری" 


نیست ومی‌گوید: این هدف غلطی است... هدف 
مااین است که‌اين بیماری مهلک که مثل سرطان 
اجتماعی است. در جامعه ريشه ندوان د وبا آن 
مقابله شسود... یکی از اهداف بز رگ نظام اسلامی 
استقرار عدالت است.اگر عدالت بخواهد برقرار 
شود. طبعاً باید بافساد مقابله شود... بدون هیچ گونه 
مسامحه‌ای. خوشبختانه مطالبه حضرت امام و مقام 
معظم رهبری هم همین است و ما باید انجام بدهیم. 
ما می‌خواهیم نظام اسلامی معالجه و عدالت در این 
نظام برقرار شود '. 

ظاهر ‏ تا کنون در این زمینه مسامحه زیادی 
صورت گرفته است؛چرا که در محدوده شهری 
لواسان‌چیز زیادی از باغهاوحتی تپه‌هاباقی‌نمانده 
وجای آنهاویلاه ای چندهزارمتری وخانه‌های 
چندطبقه سبز شده است. این درحالی است که 
تِِ بنا بر گفته عزت‌الّه چراغی, معاون 
فنی وعمرانی شهرداری لواسان طبق 
قانون. مساحت زیربنای مجاز در این 
| شهر ۱۵۰تاحداکثر ۲۰۰مترمربع‌در 
هرهزارمتر مربع است که می‌تواند به 
صورت یک طبقه همکف یا زیر زمین 
ودو طبقه بالای آن ساخته شود. یعنی 
جمعاً ۰ تاحداکثر ۰ ۶متر مربع. 
آمادر یکی از محله‌های لواسان به اسم "باستی "یا 
آنطور که روی ورودی‌این بلوار اختصاصی با حروف 
لاتین بز رگ وطلایی‌رنگ نوشته شده. باستی‌هیلز " 
(چیزی شبیه ابورلی‌هیلز ‏ لس آنجلس) ویلاهایی 
بامساحت شش‌هزار متر مربع هم ساخته شده که 
متسوب به یکی از سرمایه‌داران بز رگ و سرشناس 
است.این ویلا که کاخ سعد آباد ونیاوران‌و 
اال ادر اباش غاتاهانی معمولی باحس اب 
می‌آیند. به گفته معاون شهردار شامل دوقطعه 


زمین مجاور بوده که هر کدام مجوز ساخت ٩۰۰‏ 
متر بناداشته ام امالک آنهاراباهم ادغام کرده 
وچهارهزارو - ۰متر مربع بنادر آن احداث 
کرده‌است:یعنی دوه زارو ۰ ۸۰متر مربع‌بتای 
غیرمجاز. 

در کنار تغییر کاربری زمینهای خارج از بافت 
شسهری یا به اصطلاح کوه‌خواری و زمین‌خواری که 
خو ڈ یکی از اضل رین خالشهای لواسان است. یگ 
معضل دیگر همین ساخت وساز خلاف نقشه ومتراژ 
تعیین‌شدهاست. مالک یکی از ساختمانهای در 
حال ساخت لواسان اذعان می کند؛بیش از ۲۰۰ 
مترمربع در ساخت وساز تخلف دارد ومی گوید 
متراژونقشه‌ای که شهر داری به مالکان می‌دهد 
برای آنها کافی‌نیست و آنها مجبورند "بیشتر 
بسازند.نهایتأهنگام دریافت گواهی پایان کار 
برای رسیدگی به تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰" 
ارجاع داده‌می شوند وبا پرداخت جریمه؛ گواهی 
پایان کار می گیرند. 

از قرار معلوم دراینن کمیسیون نماینده 
داد گستری نماین ده‌شورای شهر ونماین ده 
فرمان‌داری حضور دارند و به تخلفات ساختمانی 
رسد گی نی گند فراع باق وارد تچ 
رسید گیها تعیین جریمه نقدی است. هر چند در 
موارد معدودی هم حکم توقف ساخت يا تخر یب هم 
صادر می‌شود اما برایند کلی خروجی این کمیسیون 
به گونه‌ای است که سازند گان را مطمئن کرده‌در 
صورت تخلف می توانند با پرداخت جریمه مشکل 
راحل کنند. 

آقای چراغی معاون شسهردار و سخنگوی 
شهرداری نیز این موضوع را تأیید می کند وبا تا کید 
براینکه شسهرداری در روند تصمیمات کمیسیون 
ماده ۰۰ | دخالتی ندارد.می گوید تمام ساخت و 
سازهای لواسان "قانونی است. 

او برای توضیح اینکه اغلب ویلاهای لواسان 
"قانونی "هستند یک "دزد" رامثال می‌زند که بعد 
از گذراندن‌دوران‌زندان‌دیگر "مجرم انیست.اما 
دراين مثال یک چیز رادر نظر نمی گیرد: کسی که 
دزدی کرده:علاوه‌بر گذران‌دن‌دوران زندان؛ 
محکوم است که آنچه دزدیده رابر گرداند.اما 
آیا کسی که در ساخت وساز تخلف می کند.بعد 
از پرداخت جریمه: از تخلف خود عقب‌نشینی 
می کند؟ پاسخ منقی است: 

روشن‌است که به این تر تیب حتی | گر فرض 
کنیم که‌افراد ثروتمندیابانفوذ.د ر تصمیم گیری‌های 
کمیسیون ماده ۱۰۰ دخالت نکنند.درروال‌عادی 
هم با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می رسند 
که با توجه به قیمت بالای ملک دراین منطقه. 
حتی با پرداخت جریمه هم تخلف کردن مقرون به 
صرفهاست.بنابر این قانون‌به گونه‌ای است که 


آفراد رادر انجام تخلف جری می کند.از طرف دیگر 
به نظر می‌رسد که در این جریان مدیران شسهری 
هم روی در آمد حاصل از تخلف سازند گان حساب 
باز کرده‌اند؛حجت‌الاسلام لواسانی در این‌باره 
می‌گوید: قانسون‌حتمآباید اصلاح شود.قانون 
شهرداری مال سال ۱۳۳۴ است... آن قانون برای 
آن زمان فرض کنیم خوب:اماحالابرای این 
زمان اصلاً خوب نیست... یکی از حرفهایی که من 
به نمایند گان محترم مجلس ووزارت کشور گفتم. 
این بود که حتماً قانون باید اصلاح وبه‌روز شود .او 
برخورد جدی با متخلفان رامرحله آخر می‌داند و 
معتقد است اکنون زمان بسیار مناسبی است که 
مجلس با ورود به این قضیه و اصلاح قوانین مر تبط, 
این خطر "راز نظام اسلامی دور کند وبه عقیده‌او 
پرداختن به این مشکل "نشان‌دهنده‌بلوغ انقلاب 
است هر چند بر خی دیگر از جمله معاون شهر دار 
لواسان,دراین زمینه نظر دیگری دارند ومعتقدند 
پرداختن به فساد وزمین‌خواری منوط به این است 
که "صرف وصلاح‌این‌نظام رابدانیم چیست . 
او می‌گوید: "ما شسهرداری هستیم و در خانه‌های 
مردم راجارو می کنیم. ما دنبال بحث سیاسی کاری 
نیستیم... موضوع دیگری که آقای چراغی به آن 
اشاره‌می کند این است که "هرجا که می‌بينيم کمی 
شیب دار د احساس می کنیم این کوه‌خواری است... 
در حالی که‌اين محدوده شهر ماست ".با وجود این 
تک اسا ناق قد می لواساق کن مهندن باظار 
بسیاری از پروژه‌های ساختمانی این شهر هم بوده 
به چند ساختمان بز رگ که با طبقات متعددی روی 
شیب تند تبه‌های شهر ساخته شده اشاره‌می کند 
و می‌گوید: این زمین کاربری مسکونی نداشت 
ومالک آن به طریقی توانست کاربری زمین را 
تغییر دهد واین مجتمع را بسازد. بعد همه را 
فروخت وبه فرانسه رفت ". 

آقای مهندس که درش هر راهنمای ما شده بود 
واطلاعات مفیدی در اختیارمان قرار داد.بعد از 
بازدید از یکی از ویلاهای عظیم که با معماری غربی 


ساخته شده‌وخودش به طعنه آن‌را کلیسا می‌نامد. 
در رابطه با روند وبلاسازی در لواسان می گوید: 
"وقتی کسی می‌خواهد پروانه بگیرد. زمینش رانگاه 
می کنند وبر اساس زمین و طرح جامعی که در 
دست دارند به آن زیربنا می‌دهند. مهندسان هم 
نقشه‌ها را امضامی کنند و شهر داری تأٍیید می کند 
ومی‌دهند به مالک ولی مالک این را تمی‌سازد. کل 
این رامی‌گذارد کنار و یک نقشه از ایتالیا و آمریکاو 
هر جایی‌دلش بخواهد می آوردومی‌سازد .اودرباره 
علت این کار هم توضیح می‌دهد که بیشتر املاک 
این منطقه باغ‌ویلا هستند وساخت بنا در آنها 
متراژ محدودی دارد و به خاطر قیمت بالای زمین 
فر ای نمطت ,مالک می وی ماک وسا زیر این 
نقشه ومتر از قانونی صرف نمی کند "وچیزی را 
می‌سازد که دلش می خواهد و صرف می کند در 
نتیجه "همه آنچه که الان می‌سازند خلاف است. 
همه هم همین راه رامی‌روند و نقشه‌هایی که ما 
می‌دهیم همه صوری E‏ 

آقای‌مهن دس به عنوان یک معم ارباتجربه 
که‌سن‌وسالی‌هم ازاو گذشته, زیبایی وخوب 
بوذن چنین ویلاهایی را تأیید می کند اما در نهایت 
می‌گوید: "درست است. این ساختمان خیلی خوب 
اسست.ولی عدالت بهتر ازاين است "اما همه این 
بحثها و پر داختن به فساد اداری و تخلفات ساختمانی 
درلواسانبخشی از دغدغه‌های‌امام جمعه این شهر 
است. خودش می گوید از وقتی این بحث رسانه‌ای 
شده همه روی شهر و شهر داری تمر کز کرده‌اند اما 
"شهر وشهرداری لواسان بخش کوچکی از حرفهای 
من است. محیط زیست خیلی مهمتر است.اگر در 
منطقه‌ای که حفاظت شده است چیزی ساخته شود 
وشما قانونی آن را تخریب کنید آن منطقه دیگر به 
حالت اول برنمی گردد.ا گر یک باغ ما از بین برود و 
تبدیل شود به یک خانه بعد دیگر آن‌باغ کهنسال 
برنمی گردد ". 

دربازدی داز مناطق مختل_ف لواسان که 
ساخت‌وسازهای عظیم و چشمگیری در آنها در 
حال انجام بود. در پایان روز به منطقه‌ای در نزدیکی 
دریاچه سدلتیان رسیدیم که کمی پایین‌تر از آن 
اثرات یک پر وژه عظیم روی تپه‌هابه چشم می خورد؛ 
پروژه‌ای‌چند هکتاری که‌بسرای ورود به آن یک 
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بلوار اختصاصی چندصدمتری هم احداث شده 
است. در یک سال اخیر مالک این زمینها تلاشن 
کرده‌با شروع ساخت وساز: یک مجتمع وبلایی به 
سیک "باستی‌هیلز "رابنا کند.این در حالی است که 
زمینه ای این منطقه در بافت شسهری قرار نداردو 
کازبرق آن کش اوززی است: اما بان اهر 
شده بدون داشتن مجوز, در آغاز کار چند میلیارد 
هزینه کند.لابد برای اخذ مجوز هم راه‌وروش 


مطمئنی دارد!/ایسنا 


کوچک اما بهترین 


تیمی متشکل از دانشمندان فرانسوی و آلمانی موفق به ساخت بهینه ترین و در عین حال 
کوچکترین سلول خورشیدی جهان شدند. با افزایش بازده ۴۵ درصدی نسبت به آخرین 
سلولهای خورشیدی ساخته شده. این محصول ر کورد شکنی کرده‌است. این سلول که چهار 
سوزن اتصال دارد از همان مواد مشابه سیلیکونی ساخته شده و رمز موفقیت تنها در نجوه چینش 
مولکولها و لایه‌های سیلیکون است. این تیم از کریستالهای نارسانا برای اتصال بین مولکولها 
استفاده کردند. این گام بلند توانسته است مارا به هدف رسیدن به بازده ۰ در صدی تا سال 
۰ بسیار نزدیک کند. چرا که نور خورشید همچنان بر ترین و سردمدار انرژیهای پاک وسبز 
بوده و استفاده و تأمین آن نیز بسیار راحت تر از انواع دیگر انرژیهای پاک و تجد ید پذیر می‌باشد. 
یکی دیگر از وی ژ گیهای موّثر این ماده در این موفقیت. قابلیت جذب بیشتر آن است که می‌تواند 
طول موجهای بیشتری را در نور خورشید جذب و به انرژی تبدیل کند. 


مرواریدهای رویایی 
فقط در اعماق آبها و داخل صدفها نیست که می‌توانید مرواریدهای زیبا پیدا کنید. بلکه 
غارها هم میزبان نوعی مروارید هستند که اگر چه قیمت آنها به اندازه مروارید صدفها 
نیست ما در نوع خود بسیار جالب هستند زیرا هیچ جاندار زنده‌ای آنها رانمی‌سازد بلکه | 
خود به خود و به مرور زمان تشکیل می شوند. مروارید غارهاء دانه‌های گرد و کوچکی به 
اندازه تیله‌های بازی هستند. این مرواریدها از جمع شدن و مترا کم شدن نمکهای کلیسم به 
دور یک ذره‌مانند یک دانه شن يا ماسه بوجود می‌آیند. همانطور که از نام این مرواریدها 
پیداست. فقط در غارها یافت می‌شوند. بخصوص غارهایی با سنگهای آهکی. وقتی که این 
مرواریده در معرض جریان آبهایی که گاه‌در کف غارها جریان دارند قرار می گیرند, 
سطح بیر ونشان توسط آب شسته شده و همانند مرواریدهای واقعی, ظاهری صیقلی و برّاق 
پیدا می کنند. اگرچه در هر غار آهکی می‌توان از این مرواریدها یافت ولی تعدادشان کم 
است. اما یک غار در این میان استثنا است. مجموعه غارهای گروتادلا کانیکاس در 
کشور مکزیک به شکل عجیبی پر از مروار یدای غار هسه این غار ۵۲۹مثر طول دارد 
وحدود ۱۷ متر هم عمق آن است. حدود ۲۰۰ میلیون مروارید در کف آن وجود دارد و 
تا ارتفاع بیش از ۱ متر از کف غار را پوشانده‌اند. این مرواریدها مساحتی حدود ۲۹۰ متر 
مربع را در بر گرفته‌اند. اندازه‌هر مروارید بطور متوسط بین ۱تا۱/۵سانتی متر است 
اما قطر بعضی از آنها به ۷سانتی متر هم می‌رسد که بسیار کمیاب هستند. راه رفتن روی 
این توده مروارید صدایی مانند راه رفتن روی شنها را ایجاد می کند. و با وجود اینکه تنها از 
متراکم شدن نمکهای کلسیم ساخته شده اند استحکام بالایی داشته و خرد نمی‌شوند. 


خانه کوتوله ها 
خانه‌هایی که ادن پرایس می‌سازد مطمثنا برای هر کس که به طبیعت و زند گی ساده 
تر و دور از شلوغی شهرهای امروزی علاقه داشته باشد. جالب و دوست داشتنی خواهد 
بود. دن پرایس یک نویسنده است و از جمله طر فداران زند گی ساده و به دور از هیاهو 
می‌باشد. او در طول زند گی‌اش تصمیم گرفته است به دیگران تیز نشان دهد که چطور 
می‌توان زندگی ساده اما یاز خوی داشت واین کار رابا ساحتن خانه‌های وچک وسار 
ارزان انجام می‌دهد. او تمام خانه هایش را خودش ساخته است. خانه جدید او مانند خانه 
کوتوله‌هاست وبرای ساختنش تنها از مواد و مصالح طبیعی استفاده کرده است. او ابتدا 
قسمت بسیار کوچکی از جنگل این منطقه را که حدود ۲ هکتار بود اجاره کرد و سپس 
ساختن خانه‌های کوچک در آن را آغاز کرد. در ابتدا یک خانه شیروانی ساخت که مدتی 
بعد به یک کلبه کوچک تبدیل شد و ۱۰ سال در آن زندگی کرد. سپس یک خانه دیگر از 
مواد بازیافتی و در نهایت خانه کتونی‌اش رابتا کرد که مانند خانه هابیتها است. مساحت 
این خانه کوچک کمتر از ۸متر مربع بوده و سقفش به انداژه‌ای بلند نیست که بتوان ایستاد. 
او خانه را با کندن قسمتی از تیه کنار درختان آغاز کرد و به این تر تیب نوعی حفاظ طبیعی 


سبیلپای نمایشی 


"گر گ اندرسون" که از سوژه‌های عجیب و غریب عکاسی می کند این بار از فرصت استفاده کرده و 
به محل بر گزاری مسابقه بین المللی پیرایش سبیل و ریش که در نیو اورلانز بر گزار می‌شد رفت و از 
شر کٹ کنند کان این رقابت تصویرهای جالبی تهیه کرد که ذوق و حوصله بینهایت آنها را در اصلاح 


صورت نشان می‌دادا برخی از این افراد ۵یا ۶ 
سال از موهای صورت خود مراقبت کرده‌اند تا 
بتوانند آنهارابه حدی‌بلند کنند که به اشکال 
مختلف دربیاورند. در ادامه تعدادی از بر ترین 
شر کت کنند گان این رقابت را می‌بینید. جالب 
این است که فردی که توانست عنوان تفر اول 
رابه دست آورد. از هیچ روش پیچیده‌ای 
برای فرم دادن به سبیلش استفاده نکر ده بود 
و موهای صورتش را به سبکی عادی و مدلی 
معمولی و آراسته اصلاح کرده بود. 


چراباید همه پالکنهای ساختمان به موازات دیوار ساخته شوند؟ این سوالی بود که گروه‌ساختمانی 
"زالسکی از خود پرسیدند و در نهایت به ایده‌ای غير منتظره برای بالکن خانه‌ها رسیدند. پروژه 
آنهاازاین رار است که در قضای حالی موجود بین ساختمان ها یک مسر خمیده ساشتند که در 
هوا معلق است و از جلوی درب بالکن همه خانه‌های آن قسمت رد می‌شود. کف این مسیر را هم 
با خاک و چمن. گیاهان و گلها پر کردند تا مسیری سبز و زیبا شکل دهند. به این ترتیب ساکنین 
خانه‌ها می‌توانند درب بالکن خانه شان را باز کنند و به پیاده روی روی این مسیر سبز بپر دازند تا 
هوایی تازه کنند. این طرح کمک م يکند تاالگوهای قدیمی و کلیشه‌ای برای ساخت بالکن مداژل 
به طرحی خلاقانه تبدیل شود که به افراد اجازه می دهد بدون نیاز به ترک ساختمان در فضای 
بیرون قدم بزتند و استراحت کنند. این مسیر کاملاً در هوا معلق است و توسط سیمهای فلزی و 
E DUT‏ .این تیم ساختمانی عرض ۸۰ 
سانتیمتر رابرای این مسیر در نظر گرفته‌اند تا سایه 
۷۳ بزرگی را روی زمین ایجاد نکند. تنها مشکل احتمالی 
این اسست که به دلیل فضایی که اشغال می کند. تمام 
طبقات نمی‌تواتند از آن بهره برند وشاید برخی 
از همسایه‌ها دوست نداشته باشند که مردم کمی 
بیرون تر از بنجره شان قدم بزنند. با این حال تا کنون 
فار ری راک دا 


برای خود ایجاد کرد که تابستانهایی خنک و زمستانهایی گرمتر داشته باشد. سپس 
کف خانه را با صفحات پلاستیکی ضخیم پوش‌اند تا رطوبت به داخل نفوذ نکند. 
با استفاده از تکه‌های چوب و الوار. دیوارها را بنا کرد و با میخ آنها رامحکم کرد. 
سقف را هم با چیدن تکه‌های بلند چوب روی تیرهای اصلی خانه ساخت و محلی 
هم برای ورود نور طبیعی تعبیه کرد. بعد از اینکه سیم کشی برق و سایر کارهای 
نهایسی را انجام داد. روی سقف را با مقداری خاک و گیاه پوشاند تا کاملامحکم 
شود. سپس از سنگها و آجرهایی هم که جمع کرده بود یک حياط خلوت در جلوی 
خانه ساخت. همه اینها فقط ۱۰۰ دلار برای او هزینه داشت!به گفته خودش: هر 
روز بیشتر از قبل احساس خوشحالی و سرزند گی می کند و آرزو دارد که ای کاش 
دیگران نیز حداقل برای مدت کوتاهی چنین نوع زند گی را تجربه کنند. او حتی به 
پرورش و کاشت سبزیجات و میوه جات نیز در اطراف خانه مشغول است و تا حد 
ممکن مواد مورد نیاز خود را تأمین می کند و چند وقت یکبار به مر کز شهر می‌رود 
تا خریدهای ضروری‌اش را انجام دهد. فضای داخل خانه به اتدازه‌ای ست که فقط 
می‌تواند بنشیند یا دراز بکشد اما با این حال احساس راحتی بسیاری در آن دارد. 
تصاویر این خانه کوچک و زیبا در دل طبیعت را مشاهده می کنید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸5۸ ۴۵ 
بت چام تن رج کک 


خوی ادمی. ححه ارہ در یی د گر 


گهنی است 


سفر پادشاه اردن به ایران 4 + # ع 
اعلیحضرت ملک عبدالّه, پادشاه کشور هاشمی 
اردن با هواپیمای شر کت هوایی عراق وارد تهران 
شدانذ و مورد انتقنال اعلیحشرت قران گرفتند. 
(لازم به ذکر است روی جلد مجله که در آن 
هنگام به صورت سیاه و سفید چاپ می‌شد عکسی 
از استقبال شاه از شاه اردن در فرود گاه مهر آباد 
را تمام صفحه کار کرده بود. چند صفحه نخست 
مجله نیز به چاپ تصاویر استقبال و نیز معرفی 
کشوزاردن و سلسله هاشمی اختضاص داشت) 
یک هفته در دور دنیا بقلم نجنتلی بسیان(س۲۷ 
پیمان آتلانتیک ۶ + + جع عد 
روز چهارم آوریل سال ۹ درپایتخت آمریکا 
بین وزرای خارجه دوازده کشور غربی, طرحی برای 
صلح در منطقه آتلانتیک شمالی به امضا رسید. به 
موجب‌این پیمان دول مرکا اناد نگلستان, 
فرانسه ایتالیا دانمار ک.بلژیک,هلند. لو کز امبور گ 
و ایسلند متعهد شدند در برابر تجاوز خارجی متحد 
باش-ند. بر اسامن این پیماق آمریکا ۱/۵ مبلیازد 
دلار بودجه برای تقویت نظامی نیروهای مسلح 
کشورهای عضو پیمان و نیز سایر کشورهای در 
معرض خطر (کمک به کشورهای تر کیه» ایران و 
یونان) خواهد رسید و به این تر تیب که ۹۵۰ میلیون 
دلار به کشسورهای مذ کور و سیصد میلیون دلار به 
وة کور غیر عضو کیک واه قند. 
آمریکا بیمناک از سرنوشت ستاره سینما(۲۱) 
با آنکه از مراسم ازدواج "ریتا هی‌ورث " ستاره 
مشهور هالیوود و پرنس علی خان (یک شاهزاده 
دور گه پا کستانی: ایتالیایی) مدتی است می گذرد 
ولی روزنامه‌های آمریکایی هنوز دست از سر این 
زن و شوهر برنداشته‌اند و به حملات شدید خود 
ادامه می‌دهند و می‌گویند چرااستاره سینمای 
محبوبشان را باید یک شاهزاده و پرنس مشرق 


۲ مرداد ۹۸ اطلاعات 


کلیه مطالب از اطلاعات هفتگی شماره ۴۱۶ -سال نهم - ۷مرداد ۱۳۲۸ برگرفته شده است 


که بیش از همه مح رک این حملات | 
است ویلیام راندلف هرست. صاحب * 
چندین روزنامه بسزرگ آمریکایی 
است که‌اکنون ۸۶ساله است و در + 
کاخ بز رگش در کالیفرنیا زندگی 2 
می کند واز آنجا مراقب اوضاع واحوال 
دنیاست و هر وقت هوس بکند گوشی 
تلفن رابرداشته وبه روزنامه‌های 
خود دستور می‌دهد که بر عليه واقعه 


ویاجریان بخصوصی حمله کرده و یا از جریانی 
یک تلفن ساده‌او کافی است که چرخهای 
مطبوعات آمریکابه نحوی که‌مایل است به گردش 
درآید. جالب اینکه به پیروی از او و روزنامه هایش 
نشریات انگلیس و فرانسه نیز حملاتی را علیه این 
زوج و بویژه پرنس علی خان صورت داده اند. 
روزنامه مهم "آمریکن ژورنال اخی رآ یک 
صفحه خود رابه این موضوع اختصاص داده‌و 
ضمن معرفی علی خان و فاسد نامیدن او نسبت 
به سرنوشت "ریتا هی ورث ابراز نگرانی کرده 
ونوشته اینک مردم آمریکا نگران هنرپیشه 
معروف خود هستند و عقیسده دارند که او فریب 
ثروت سرشار و پول هنگفت این پرنس را خورده و 
سرنوشت بدی در انتظار اوست. 
پرنس هم که از دست روزنامه نگاران به ستوه 
آمده در اقامتگاه خود در کن فرانسه خبرنگاران 
آمریکایی راباتهدید از خود دور کرده واز 
عکسبرداری آنها جلو گیری به عمل آورده و همین 
اقدام موجب عصبانیت بیشتر آنها شده است... 
آزمایش اتمی شوروی(ص ۶) ۶ 4۶ ۶ 
بمب اتمی که روز نوزدهم تیر ماه در صحرای 
قرقیز منفجر شد آمریکایی‌ها را به وحشت انداخت. 
هفته گذشته در واشنگتن پایتخت آمریکا از راز 
مهمی پرده بر داشته شد.هنگامی که خبر انفجار بمب 
اتمی در صحرایی دوردست در قرقیزستان شوروی 
انتشار یافت. سناتور میلارد در یک کنفرانس 
محرمانه خبری با اینکه به خبرنگاران گفته بود که 
از انتشار این خبر که همکن است باعث 
نگرانی شدید شود خودداری کنند 
امابادرز این خبر اکنون همه در 
مورد آن صحبت می کنند. 
سال پیش آمریکایی‌ها از 
تولید آب سنگین توسط 
روسها مطلع شده بودند 
اما گمان نمی کردند 
که آنها به این زودی به 


ریا کرخا» باکره مال 


اچ مھرجررو نای کرو از طی ماشقاناتو ل‌جگقرد- 


| انفجارهای بمب اتمی در ۱۹ تیر 
مادآنها رآمعجب کرد 

نکته بعدی دستیابی شوروی 
| به معادن اورانیوم است. آمریکا 
٩‏ در حال حاضر به ان‌دازه تولید 
۴ ۵۰۰ بمب اورانی وم در اختیار 
دارد که طبق قراردادی که در 
سال ۱۹۴۶ با دولت بلڑیک 
منعقد کرده به مدت ۳سال 
می‌تواند از معادن کنگو که مستعمره بلژیک است 
این ماده را اسستخراج کند که امسال این قرارداد 
به پایان می‌رسد و آمریکا امیدوار است از معادن 
کانادا, استرالیا و آفریقای جنوبی احتیاجاتش 
راب رآورده کند اما از طرف دیگر روسها هم 
دسترسی به معادن چکسلواکی و معادن برخی 
نقاط تحت تسلط خود دارند و همین موضوع 
موجب نگرانی غرب شده است. 

ازدواج پسر استالین(صفحه ۱۰) + ۶ ۶ 

ازدواج واس یلی پنسز 
بزرگ استالین باسوتلانا 
دختر چهره سرشناس 
شوروی مولوتف مورد | 
توجه رسانه‌های جهان 
قرار گرفت. آنها چندی 
پیش طی مراسم باشکوهی در کاخ کر ملین ازدواج 
کردند. مادر واسیلی مورد علاقه خاص استالین بود 
واورااز سایر زنانش بیشتر دوست داشت: پیشوای 
شوروی به خاطر این زن. همسر اولش راطلاق داد 
گرچه نادیاء مادر واسیلی هم پس از چندی بر اثر 
زخم معده در گذشت و استالین پس از او دو بار دیگر 
هم ازدواج کرد اماغم در گذشت نادیا همیشه با او 
بود و به همین خاطر همواره پسرش واسیلی مورد 
توجه خاص اوبود. سوتلانا عروس جدید کرملین با 
دختر استالین که نام او هم سوتلاناست همشاگردی 
ودوست قدیمی بودند ودر کاخ کرملین رفت و آمد 
داشتند و آشنایی دختر و پسر در همین مراودات 


شکل گرفت. 


سال طلاگی 


پا پنجامبین سال تاسیس کارخانه پاکاره 


۲ من گر دید 
ت جن پاغکوهی بناسبت بتجاهین سال اخترام وایجاد |تومیل برد مه کرد 
سی دا باوره از مال ۱۸۱۹ الی حال وه مزده داد که ییاد کار انچ 


ام مکملی امت از مشت اتومیل سازی مرش دایش غرامه گذارد: 


له موه فداه شلات قفص که 


درمانگاه خیریه بز رگ تسوج افتتاح شد.درمانگاه مورد نظر 
با تلاش شبانه‌روزی خیری به نام آقای حسن حاج فرجی و با 
همراهی خانم فروغ اشرف ثانی‌فر و به یادبود فرزندان ایشان 
مرحوم د کتر سارا حاج فرجی و مرحوم سینا حاج فرجی در ۲ هزار 
مترزمین وبا ۷۵۰ متر بنا ساخته شد و کار خود را آغاز کرد. این 
مجموعه که درمانگاه امام علی(ع) نام گرفت در منطقه تسوج بین 
شبستر و ارومیه قرار دارد و اعتبار اولیه ساخت آن حدود یک 
میلیارد و سیصد و سی میلیون تومان بوده و در چند مرحله و به 
نیت ماند گاری نام فرزندان این خیّر در خدمت عامه مردم قرار 
گرفته است. 


مهرطنی زیای طلهرانه 


جسدی که در کف کمد دیواری 

آپار تمانی در شرق تهران‌دفن شده 

بود متا جر را به وت انفاخت۱ 

چندی پیش زنی با پلیس تماس گرفت 

ومدعی شد از داخل کمد دیواری خانه شان بوی تعفن به مشام می‌رسد. به دنبال این 
تماس تیمی ازماهوران راهی آبارتمان موردنظر شد ند:ماموران پس ازبررسی داخل 
کمددیواری متوجه شدند که کف آن به تاز گی دستکاری وسپس باز سازی شده است. 
بنابراین اقدام به کندن آن کردند و کمی بعد باجسد مردی روبرو شدند که حدود ۷۰ 
سانتی متر پایین تراز کف کمددیواری‌دفن شده‌است بدین ترتیب تیمی از کار آ گاهان 
جنایی راهی محل حادثه شدند.در بررسیهای اولیه هم معلوم شد که جسد متعلق به مرد 
۰ ۴ساله‌ای است که پیش ازاین مستاجر آپار تمان بوده و همراه‌همسر ودخترش در 
آنجا زندگی می کرد که این آ یار تمان را تخلیه کرده و به محل دیگری نقل مکان کرده‌اند 
و شکی وجود نداشت که آنها از راز این جنایت خبر دارند. 

به این تر تیب مأموران پس از بررسی و تحقیقات محل زند گی دختر و مادر راکشف و 
آنها را نیز بازداشت کردند. بنابراین در بازجویی از مادر ۴۶ ساله.اواعتراف کرد و گفت: 
من پس از جدایی از همسرم با دخترم زند گی می کردم و مجبور شدم برای تأمین مخارج 
زند گی در یک تولیدی کفش مشغول به کار شوم در آنجا بااین مرد (مقتول) آشناشدم 
و چون صاحبخانه‌ها به سختی به یک زن تنها ودخترش خانه اجاره می دادند به پیش نهاد 
ازدواج موقت مقتول جواب مثبت دادم و به عقد اودر آمدم وپس از آن آپار تمان موردنظر 
رااجاره کردیم اما بعد متوجه شدم شوهر دومم معتاد است ویک روز وقتی به خانه 
ب رگشتم دیدم شسوهرم بادخترم در گیر شده و قصد تجاوز به اوراداشته ودر آن لحظه 
آنقدر عصبانی شدم که چوبی برداشتم وبه اوحمله کر دم ودر نهایت باضربات چوب و 
قابلمه او رابه قتل رساندم وپس از آن هم جسدش رادر کمد دیواری دفن کردم وبعد 
آزمدتی چون نتوانستیم کرایه خانه را پرداخت کنیم. صاحب خانه حکم تخلیه گرفت وما 
مجبور شدیم از آنجا نقل مکان کنیم و... تحقیقات بیشتر از متهم ادامه دارد. 


هرگ زور دست شکسته ود 


زن‌جوان که دستش دوبار توسط یک مارسمی گزیده شده‌بود.از 
کشتن مار توسط همسرش جلو گیری کرد و آن را تحویل محیط زیست 
داد. 
ماج ااز این قرار بود که خانواده‌ای در داخل منزل مسکونی چند قطعه 
جوجه بوقلمون نگهداری کرده و آنه راهنگام تاریکی هوادر کارتن گوشه 
حياط قرار می‌دادند. چند روز پیش مادر این خانواده‌هنگام اذان صبح برای 
گرفتن وضوبه داخل حیاط رفته بود که نا گهان متوجه سر وصدایی از 
داخل کارتن محل نگهداری جوجه پوقلمونها شد و پس از باز کردن کارتن 
یک مار سمی رادید که در حال خفه کردن جوجه بوقلمون است.اماوقتی 
می‌خواست بوقلمون را نجات دهد. مار سمی دو بار او رانیش زد و وی فریاد 
کشید وشوهرش باشنیدن سر وصدای‌همسرش به حیاط رفت وقصد 
کشتن‌مارراداشت کهاواجازه‌چنین کاری ران داد. در نهایت مار ۱/۵ 
ری راا تیک کی موس 
کردند و زن جوان پس از انتقال 
به‌بیمارستان ازم رگ‌حتمی 


| نجات یافت وبعدهم‌اوبه‌همراه 


همس رش به اداره‌محیط ژیست 
نهاون د مراجعه کرده‌واین ماررا 
سالم تحویل مأموران دادند. 


جوان افغانی که به خاطر در رفتن کتفش نزد یک شکسته بند رفته بود در 
حادثه‌ای عجیب جانش را از دست داد! 

دراین حادثه‌جوان ۰ ۲ساله افغانی همراه‌داماد وبرادرزنش به عنوان باربر 
در پاساژی در بازار مولوی مشغول به کاربودند و وظیفه جابجایی طاقه‌های 
پارچه را برعهده داشتند. 

این سه تفر روز حادثه بر سر اینکه کدام یک می‌تواند طاقه‌های بیشتری حمل 
کند باهم مسابقه دادند وجوان ۰ ساله تعداد زیادی طاقه برداشت وهمان 
لحظه بود که دچار درد شدیدی از ناحیه کتف شد ومعلوم شد که کتفش در 
رفته است. 

بنابراین به دنبال این حادثه داماد وبر ادرزتش آورابا تا کسی به خانه یک شکسته 
بند باتجربه در محله مولوی بر دند. 

در آنجا هم به گفته یکی از همراهان. پسر جوان نیم ساعتی نزد شکسته بند بود 
و کار شکسته بند طول کشید وبعد هم پسر جوان به دلیل دردشدیدی که 
تحمل می کرد ناگهان از هوش رفت وهمان لحظه بااورژانس تماس گرفتند 
واورابه پیمارستان منتقل کردند. آما جوان افغانی جانش را ازدست دادوبا 
مرگ این جوان ماجرابه پلیس گزارش شد. رئیس کلانتری ۱۶ ۱ مولوی هم 
باشسکایت خانواده‌متوقی از شکسته بند اورابازداشت کرد.در حال حاضرهم 
پرونده‌این حادثه برای‌رسید گی به دادسرای ناحیه ٩‏ ارسیدگی‌به جرایم 
پزشکی ارسال شده است. 
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وم ار که زر سس 


ادنتو مت ار زش وحان ر ابه آ۵ 


مبان : 


داد ۲ 


آادی کرد 


وتو 


موردیگربایددید ۳۹ 
تک رت 4( 
مرس 
مصطفی گلیاری 
هشدآرمهم:اگرکسی‌نمی خواهدقصه اش 
در مجله چاپ شود حتما اعلام کند 
مهسارابه زور فرستادند خانه بخت.اوبه 
شهرام علاقه نداشت. نه ظاهرش را می‌پسندید نه 
رفتار و شخصیتش را. گمان نکنید که دل مهسا پیش 
کسی دیگر گرو بود. او خودش رابرای ازدواج آماده 
نمی‌دید. دوست داشت درسش را ادامه بدهد و 
فیزیکدان شود ولی ازدواج اجباری تمام و دست و 
پایش رابست وبه مسیری دیگر افتاد و دختری 
که بوی کتاب و جوهر می‌داد. بوی خانه‌داری و 
پیازداغ و کهنه بچه گرفت. شهرام معتاد بود. قلدر 
هم بود و اعتیادش را قایم نمی کرد. روزی چند بار 
سیخ و سنجاق دستش می گرفت و خانه را قرق 
می کرد. وای به حال مهسا اگر به آن وضع اعتراض 
می کرد. شسهرام داد می کشید و سیخ بساطش را 
سرخ می کرد و پشت دست مهسا را داغ می کرد. 
مهسا که هنوز نفهمیده بود ازدواج چیست: 
جام شت وتا آمذ شهمد بچسه‌اول چه مخنایی 
دارد. دومی راهم باردار شد. حالا خانه‌ای را تصور 
کنید که زنی نوجوان با آرزوهای بزرگ وله شده 
در آن زند گی می کند. یک دختر و پسر کوچولو هم 
آمجاست کهعاعی آزد نوشک اییگی زاعوض کند. 
دومی خودش را خیس کرده. تا اولی راسیر می کند 
و می‌خواباند. دومی گررسنه شده و بیدار شده. یک 
وقتهایی هم هر دو بچه بیدارند و باهم سمفونی جیغ 
بنفش رااجرامی کنند. در اتاقی دیگر شهرم لب 
بر لوله قورقوری گذاشته و کامی غلیظ می گیرد. 
هنگام بازدم با لحنی که طعم ترياک دارد. فریاد 
می کشد: این پدرسگ صاحابا رو آروم می کنی یا 
بیام هرسه‌تونو خفه کنم؟" تهدیدش توخالی نبود. 
بارها به زن و بچه‌هایش حمله کرده و آنها را کتک 
زده‌بود. جای سوختگی سیخ روی دست مهساو 
بچه‌هایش بیان کننده تاریخ خشونت شهرام بود 
که با خط سیخی حکاکی شده بود. 
شهرام هر وقت پول کم ی آورد.ازاین و 
آن قرض می کرد وپس نمی‌داد و کار به دعوا 
می کشید. ساده‌ترین کار این بود که یک تکه از 
جهاز مهسارا مفت بفروشد و به طلبکار بدهد. گر 
هم سقف آسمان سوراخ می‌شد و چندرغاز گیرش 
می آمد. به قمارخانه می‌رفت و همه را می‌باخت. 
یک بار ساعت سه صبح با مردی به خانه آمد و 
ماشین لباسشویی را به او داد. مهسا که از خواب 
پریده بود پرسید چه شده؟ شهرام گفت چیزی 
نشده. لباسشویی رو تو قمار باختم اما طوری نیس. 
فرداشب حتما برنده می‌شم." 


این سرنوشت 


سس کش او سے 


اعتیاد شش هرام خطرناک شده بود.قاتیپاتی مواد 
می‌زد و قرص می‌خورد نه با آب باعرق! مهساو 
بچه‌ها آرزومی کردند شهرام هیچوقت خانه نباشد 
چون وقتهایی که بود فریاد می کشید و آنها رامی‌زد. 
پسرش فریمان که داشت پنج سالگی را رد می کرد. 
ازبسس کتک خورده‌بود.اگر کسی دستش رابالا 
می‌برد تا گوش خودش را بخاراند. نریمان می ترسید 
ومی گفت تو رو خدانزن! رفتار پدرش بااو خصمانه 
بود و اورابه بچه‌ای ترسو تبدیل کرده بود. آخرین 
بار که نریمان رازد. مهسا دیگر تاب نیاورد و تصمیم 
گرفت تقاضای طلاق بدهد. آن روزها شهرام به 
همه بدهکار بود. طلبکارهایش روزی چند بار زنگ 
خانه‌اش را می‌زدند. پدر و مادر و برادران شهرام هم 
هیچ قدم مثبتی برنمی‌داشتند وبه مهسامی گفتندزن 
خوب کسی است که بساز و مهر بان باشد ولی مهسا 
دیگر نمی‌خواست این حرفها را باور کند. منتظر بود 
شوهرش از قمار خانه به خانه بر گردد و به او خبر 
بدهد که فردا صبح به داد گاه خواهد رفت. 

ساعت دو و نیم صبح تلفن زنگ خورد. مهسا 
هنوز بیدار بود و انتظار می کشید. آن تلفن خبری 
داد که مهسارا خوشحال کرد: شهرام به دلیل 
افراط در مواد و الکل در اوج نشثگی به خواب ابدی 
رفته بود. زود به بیمارستان رفت و جنازه شهرام را 
دید. دلش می‌خواست هزار فریاد سرش بکشد و او 
رابا جنگ ودندان بزند ولی خودش را نگه داشت 
و مرگ شهرام را به خانواده او خبر داد. 

جور دیگر: 

حالا دیگر برای خوانند گان جور دیگر کاملا 
ثابت شده که کسی را نباید به زور شوهر داد. 
ازدواج مهمترین تصمیم زند گی است که باید 
به شرایط دختر و پسر دقت کرد تا ازدواج آنها 
پایدار و همیشگی باشد. برای ما معلوم يست که 
چرامهسارابه زور شوهر دادند آن هم به مردی 
که معتاد بود. اقتصاد نداشت. 
بازن و بچه‌هایش خشونت 
می کرد هیچ مسوولیتی را هم 
قبول نمی‌کرد. ازدواجهایی که 
به بن‌بست می‌رسند. به این 
دلیل است که قبل از ازدواج به 
فاکتورهای خوشبختی و بدبختی 
توجه نکر ده‌اند. 

مهسا پس از ازدواج 

متوجه شد که بی‌دلیل نبود که 
شهرام را نمی‌خواست. عیب‌ها 
و کاستی‌هایش را به چشم 
خودش دید ولی برای رهایی از 
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آن وضعیت کوششی نکر د. تقصیری هم نداشت 
چون کم‌سال و بی‌تجربه بود. در جور دیگر پدر 
و مادره پس از ازدواج کردن بچه‌هایش ان آنها 
راتنهانمی گذارند. رفت و آمد می کنند واز حال 
فرزندشان باخبر می‌شوند. وقتی بفهمند شهرام چه 
اشکالاتی دارد. موضوع رابا خانواده شهرام بررسی 
می کنند وبه مهسا هشدار می‌دهند که تاوقتی که 
حال شهرام خوب نشده, بچه‌ار نشود اما مهسا به 
دلیل تلقینات خانواده شهرام. مدام کوتاه آمد. 

بعدا خواهيم دید که کتکهایی که نریمان از 
پدرش خورده, چه اثری در زند گی او خواهد داشت. 
حدس می‌زنید پس از مرگ شهرام چه پیش آمد؟ 

باختن به امید بردن: 

خانواده شسهرام پس از مرگ پسرشان مهسا و 
بچه‌هایش رارها نکردند. کوشش آنها این بود که 
نریمان را به خودشان جذب کنند تا شاید بتوانند 
مهساراراضی کنند با عموی نریمان ازدواج کند. او 
هم مردی بیکار و اهل تفر یحات مجردی بود. مهسا 
قاطعانه گفت نه و عزم کرد مستقل شود. تا یک 
سال خانه پدرش زند گی کرد و دنبال کار گشت. در 
آن مدت پدربزر گ و مادربزر گ پدری نریمان به 
هر بهانه‌ای بچه را پیش خودشان می‌بردند. مهسا 
می‌دانست که آنها از نظر اخلاقی و تعهدات انسانی 
مشکلاتی دارند ولی فعلا چازه‌ای نداش تا چون 
خانه پدرش به آنها نزدیک بود. پس از دو ماه کار 
بخورنمیری سر راهش افتاد. حقوقش را پس‌انداز 
کرد وسال بعد توانست دور از محله خودشان 
خانه‌ای رهن کند. اولین قدمش این بود که پای 
خانواده شسهرام را ببرد. یک بار عموی نریمان 
شکایت کرد که زن مرحوم برادرم ما را از دین 
پسرش محروم کرده. مهسا را به داد گاه احضار 
کردند. به قاضی گفت: پسرم دو تاعمو داره که 
هر دومعتاد وقماربازن. هر دو به مردم بدهکارن. 


هر دو مدتی زندونی بودن.اگه من دختر خودتون 
بودم.اجازه می‌دادین توه شما با این افراد رفت و 
آمد کنه؟"... قاضی گفت نه! 

مهساخواستگارانی هم داشت که همه را 
جواب کرده بود. هدفش این بود که بچه‌هایش را 
بی دغدغه بز رگ کند. دغدغه مالی نداشست چون 
برعکس شهرام عقل اقتصادی داشت. با وام گرفتن 
وخرید وفروش طلا و دلار پس‌انداز لاغرش را 
کم کم کمی چاق کرد. در محل کارش هم لیاقتها 
نشان داد و به مروز معاون مدير شد. 

آیافکر می کنیذ حالا دیگر زندگی مهساو 
بچه‌هایش روبه‌راه شده و دیگر مشکلی ندارند؟ 
شاید حدس می‌زنید مردی وارد زند گی مهسا شد 
واوضاع به هم ریخت؟ 

نریمان قد کشید و جوانی چهارده ساله شد. 
با مادر و خواهرش بسی مهربان بود. در مدرسه 
دانش آموز متوسطی بود که دنبال توجه و محبت 
یگران بود. پولهایش را برای دوستانش خرج 
می کرد. تریمان خراب دوست بود و برای آنها 
حاضر بود جانفشانی کند. غصه می‌خورد که چرا 
پول بیشتری ندارد تابه پای دوستانش بریزد. 
روزی عمویش به او گفت: 

"در عجبم که چرا مثل پدرت نشدی. بابات 
قاپ قمارخونه بود. واسه خودش لیلاج بود تو 
قماربازا مثه دخترا چسبیدی به مادرت و نمیای تو 
جمع مردها.... و او را به قمارخانه برد. 

مهسا خبر نداشت که پسرش با عمویش چه 
جاهایی می‌رود ولی متوجه بود که بعضی شبها دیر به 
خانه می‌آید. از پسرش پرسید تا این وقت شب کجا 
بودی؟ نریمان گفت "دلم گرفته بود پیش دوستام 
بودم. مهسا به او دل سوزاند و گفت احق داری. 
اگه دوستات بچه‌های بدی نیستن, اشکال نداره." 
چند هفته گذشت. روزی مردی به اداره مهسا زنگ 
زد و گفت: "به نریمان بگویا بدهی‌ شو صاف کنه یا 
با ماشین زیرش می گیرم خودشو صاف می کنم." 
مهساگفت "شاید اشستباه گرفتین؟" مرد گفت: 
"اشتباه نگرفتم. پسرت پنج تومن به من بدهکاره." 
مهسا پرسید: امکان نداره. پسرم چیزی نخریده که 
بدهکار شده باشه. "مرد گفت: پسرت هرشب میاد 
قمارخونه. یه شب می‌بره ده شب می‌بازه. به خیلی‌ها 
باخته ولی اونادلرحم هستن و کاریش ندارن.من 
سنگدلم. اگه پولم رو نگیرم: وای به حال پسرت." 

نریمان مجبور شد اعتراف کند که قمار کرده. 
مادرش گفت: پنج تومن این آقارو جور کردم. 
بهش گفتم شب بیاد بگیره باید بهم قول بدی دیگه 
دنبال قمار نری. قمار حرومه. بابات قمارباز بود و 
دیدی که عاقبت به‌خیر نشد. تو باید به فکر درس 
و زندگی باشی تا آینده خوبی داشته باشی. "تریمان 
گریه کرد و قول داد که پسر خوبی باشد. 


نریم ان مدت کوتاهی قمار را کنار گذاشت 
ولی چیزی در خونش بود که به او فرمان می‌داد 
به قمارخانه ب ر گردد. چیزهایی در خونش بود که 
بة او فزمانهای ناجوری می‌دادند حتی وسوسه‌اش 
می‌کردند که سراغ دود و الکل برود. مادرش 
از قمارهای جدید نریمان خبر نداشت اما گاهی 
میدید که نفس پسرش بوی الکل می‌دهد. سخت 
نمی گرفست. به خودش می گفت خوب نیسست 
خجالتش بدهم. 

نریم ان به همین شکل بز رگتر شد. قمار را 
کنار نگذاشت و حواسش بود مادرش نفهمد. به 
درس زیاد رغبت نداشت اما در ور رفتن با گوشی 
استعداد خوبی داشت. امیدوار بود در آینده یک 
تعمیر گاه گوشی بزند ولی برای اجاره کردن یک 
زیرپله دو متری هم پولی نداشت. هر وقت پای میز 
قمار می‌رفت. امیدوار بود پول خوبی ببرد و بتواند 
د کانی اجاره کند ولی یا می‌باخت یا بردهایش در 
حدی بود که چند روز برای دوستانش ولخرجی 
کند. خودش هم از این وضع حوصله‌اش سر رفته 
بود. تااینکه یکی از قماربازهای جوان به او پيشنهاد 
کرد وارد سایتهای شرطبندی شوند. نریمان گفت: 
"عجب فکر خوبی. چرابه فکر خودم نرسید؟" 
و وارد قمارهای اینترنتی شد. راههای دور زدن 
آدمین‌ها را یاد گرفت و چنان قماربازی شد که اگر 
داستایوفسکی زنده بود قصه‌اش را می‌نوشت. 

سر مهسا به دخترش تهمینه گرم بسود. او 
تاز گی‌ها عاشق استادش شده بود. استاد او مردی 
سی و هشت ساله بود که نگاهی مهربان و متوجه 
داشت. دانشجوها را با اسم کوچک و لقب عزیزم 
صدامی کرد. زبانش شیرین و رفتارش دوستانه 
بود. او روزی در واتساپ پیام داد که تهمینه جان 
مرادریاب. عشق تودارد مرابه فنامی‌برد. تهمینه 
باورش نشد که استادی که چشم همه دخترها به 
آوست. عاشقش شده. این عشق و دلداد گی چهار ماه 
طول کشید وروزی که قرار بود استاد به مادر تهمینه 
زنگ بزند و بگوید دخترش را دوست دارد. پرده‌ای 
افتاد و معلوم شد استاد زن و دو بچه دارد ضمنا قبلا 
باچند دختر دیگر بوده‌حتی یکی از آنها شکایت 
کرده بود و استاد راشش ماه ممنوع التدریس کرده 
بودند. تهمینه ضربه شدیدی خورده بود. توان قد 
راست کردن نداشت. مادرش کمکش کرد تااین 
آسیب را فراموش کند ولی مگر می‌شد؟ شاید 
اگر برای نریمان مشکلی پیش نمی آمد. تهمینه و 
مادرش حالا حالاها از ضر به استاد مجر وح بودند. 

خبر بدی رسید: 

نریمان به چند نفر بدهکار بود. چقدر؟ سی و پنج 
میلیون تومان. طلبکارها | دمهای بدخیمی بودند که 
نه ادب داشتند نه معرفت. گوش آنها فقط زبان پول 
را می‌شناخت. مهسا از پسرش پر سید این بدهی را 


تأیید می کنی؟ تریمان اشک ریخت و گفت ببخش 
که انداخمت تو دردسر. مادرش گفت "غصه نخورا 
هر طور شده‌پول روجورمی کنم. "مهساتک ود و کرد 
و بیست تومان وام گرفت. از خواهرها و برادرش هم 
قرض کرد و یول طلبکارها را داد و نریمان توانست 
از خانه بیسرون برود. او در مدتی که مادرش دنبال 
پول بود. از ترس طلبکارها در خانه پنهان شده بود. 
نریمان تصمیم گرفت دنبال کار خلال پرود. در 
تعمیر گاه دوستش مشغول شد. مشتری‌های زیادی 
هم داشت ولی تقریبا چیزی دستش را نمی گرفت 
چون برای مشتری‌هایی که آشتنا و فامیل بودند. 
مجانی کار می کرد و پول قطعات راهم از حقوقش 
می‌داد. او شبها زودتر از دو به خانه برنمی گشت. 
گاهی هم نمی آمد و معلوم نبود کجاست. خودش 
می گفت خانه دوستش بوده. 

مهسا که حالا هفتاد کلسی هم بد هکار بود. 
می‌خواست خانه ارزان‌تری رهن کند. تحقیقاتش را 
کرد و محله‌ای زیر خط فقرنشین خانه‌ای پیدا کرد 
رهنش سی تومان ارزان‌تر بود. نریمان پیشنهاد 
کرد آن سی تومان را بگیسرد وبه دوبی برود و 
موبایل بیاورد و بفروشد. مهسا پرسید "مطمثنی 
سود می کنی؟ "نریمان گفت "پرس وجو کردم. 
گفتن با سی تومن جنس, ميشه شصت تومن سود 
کرد. مهسامی‌دانست که کار به این ساد گی‌ها 
نیست ولی نخواست روی پسرش را زمین بیندازد و 
گفت "به شرطی که قبلش بری پیش مشاور روش 
زندگیت رو هم عوض کنی." نریمان گفت "مشاوره 
رو بی‌خیالش شو چون هرچی بخواد بگه. خودم 
حفظم. روش زندگی رو هم چشم. تغییر میدم." 

روز بعد نریمان ظهر بیدار شد. کمی آب خورد 
واز خانه بیرون رفت. لباس خواب و بیرون رفتنش 
یکی است که آن راهم دیر به دیر عوض می کند. 
اهل حمام نیست. مسواک هم نمی‌زند. اگر خواهر 
یا مادرش اتاقش راتمیز نکننده می‌شسود زباله‌دان. 
کناب و مجله نمی‌خواند. بیشتر وقتهابیرون از 
خانه است. اگر هم خانه باشد. خواب است. هر گز 
برای مادر و خواهرش صدایش را بلند نمی کند. 
همیشه می گوید شرمنده‌ام که سربار هستم و باری 
از دوش شما برنمی‌دارم. به امید خدااگر سفر دوبی 
جور شود قول می‌دهم که ضررهای مالی گذشته 
راجبران کنم. 

اوحالابه تهران آمده تا در کلاس سخت‌افزاری 
گوشی شر کت کند. به مادرش هم گفته خانه ارزان 
رااجاره کند و پول را بدهد تابا دوستانش به دوبی 
برود. انگار به چند تفر گفته به خرج من به دوبی 
بیایید تا من با پاسپورت شما گوشی وارد کنم. 
مهسا می‌خواهد باور کند که این بار پسرش اشتباه 
تولف د کرد دی تھی اود هپس و مهرباقلن 


سخت بگیرد. 


بقیه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸5۸ ۳۹ 


و ج ات نز نی ی 


یریسم کی کهید گویی می کند خواری رابه جان 


می خر 


د 


کو 


قربان خو اس جمع 


البته. شما از خودمان هستید و با همدیگر 
رودربایستی نداریم. اما الان در یک وضغیتی 
قرار گرفته‌ام که حتی اگر غریبه بودید. خیلی 
رک و پوست کنده خدمتتان عرض می کردم 
که من آدم عجیبی هستمم, به‌این معنا که بارها 
با استفاده از تست‌های خودشناسی مجلات و 
روزنامه‌ه] خودم رامحک زده و به‌اين نتیجه 
رسیدهام که هزار تا حسن دارم! و یک عیب که 
همان یک عیب. گاهی اوقات تمام محاسنم را زیر 
سئوال می‌برد. 

بز رگ‌ترین حسنم این است که آدم وقت شناسی 
هستم واگر با کسی قراری داشته باشم, رین 
ساعت مقرر در محل قرار حاضر می‌شوم و حسن 
دیگرم این است که دوستان زیادی دارم که 
حاضرم جانم را هم فدایشان کنم و تنها عیبم این 
است که "نه" گفتن بلد نیستم و تا حالا بارها هم 
چوب ین ضعف اخلاقی! خودم را خورده‌ام. 

یکی از دوستان من, کامبیز است که از نظر 
خوش‌قولی به خودم رفته و به‌قول معروف اگر 
سرش برود, قولش نمی‌رود! ولی از بقیه محاسن 
ن نوی تبر دة و خیلی وقت‌ها انفاق میافتد کهادو 
سال یک بار هم سری به‌من نمی‌زند. 

البته, دروغ چرا؟ هفته گذشته به‌دیدنم آمد و 
بعد از چاق سلامتی گرم و دوستانه‌یی گفت: 

-اگر یک خواهشی بکنم, راه دستت هست که 
قبول کنی؟ 

- تا چه خواهشی باشد؟ 

- راستش, می‌خواستم خواهش کنم یکی از 
شلوارهایت را به‌من عاریه بدهی. 

- واقعیست این است که من فقط یک شلوار 
به‌درد بخور دارم که مخصوص مراسم پلوخوری 
استت: 

-منظور من هم همان شلوار است. برای 
پلوخوری لازمش دارم. 

نتوانستم نه بگویم و تم 

- قول می‌دهی آن را چروک. نخ کش یا قلوه کن 
نکنی؟ 

- آره باب ا... متعه د می‌شوم از آن مثل تخم 
چشمانم‌سراقیث کم 

با اکراه, شلواری را که به‌جانم بسته بود از کمد 


۲ مرداد ۹۸ اطلاعات 


بیرون آوردم وبه دست کامبیز دادم واو نگاه 
تحسین آمیزی به‌شلوار انداخت و گفت: 

-عجب شلوار شیکی؟ حتما پیراهنی هم داری 
که به‌این شلوار بخورد. 

- معلوم است که دارم. 

- خوش به‌حالت.چون من پیراهتی ندارم که با 
این شلوار جور باشد. می‌توانم پیراهنت راببینم؟ 

پیراهنم راهم از کمد بیرون آوردم و تقدیمش 
کردم و او مثل طلبکار سمجی که آمده باشد ارثیه 
مرحوم پدرش را وصول کند. با قیافه حق به جانبی 
گفت: 

- کفش چی؟ کفش مناسب هم داری؟ 

- دارم... به شرطی که قصد عاریه گرفتنش را 
نداشته باشی. 

- اتفاقا قصد دارم خواهش کنم که... 

- باشد. ولی تو را به‌جان هر کس برایت عزیز 
است. با آن زیاد پیاده‌روی نکن. اگر هم مجبور 
شدی پیاده راه بروی؛ فکر کن کفش‌ها مال خودت 
است. قدمهای بلند بردار که تخت کفش کمتر با 
زمین اصطکاک داشته باشد و ساییده نشود. 

ای به‌چشم. خودت که می‌دانی من در حفظ 
امانت چقدر حساس هستم. 

-چیز دیگری لازم نداری؟ 

-مثلا چه چیزی؟ 

- چه می‌دانم. کیفی. کلاهی. کمربندی... 

-چه خوب شد یادم انداختی. کمر بند مناسب 
با چنین پیراهن و شلواری تدارم. 

موقعی که داشتم تمام دار و ندارم را تحویل 
کامبیز می‌دادم. برای محکم کاری: یک‌بار دیگر 
سفارش کردم : 

- کامبیز جان! رستم است و همین یک دست 
اسلحه. الهی قربانت بروم. دقت کن که یک وقت 
زبانم لال, بلایی سر هیچ کدام از آنها نیاید. 

-وای که تو چقدر کنسی؟ 

-هر جور دلت می‌خواهد فکر کن. فقط حواست 

کامبیز را تا دم در بدرقه کردم و فکر می کنم 
تاموقعی که خارج شد چند بار دیگر هم در 
باره حفظ و حرست از لب اس و کفش و کمربندم 
چیزهایی گفتم که نفهمیدم به گوشش فرو رفت 


با نه؟ وهنوزدزست وحسایی به‌داعل آپارتنان 
برنگشته بودم که تلفن زنگ خورد و وقتی گوشی 
را برداشتم. صدای دوست بهتر از جانم مسعود 
را شنیدم. 

- سلام بی‌معرفت. هیچ معلوم هست کجایی؟ 

-من که این‌جا هستم. تو کجایی؟ چرا گاهی 
حداقل یسک زنگی نمی‌ژنی تا خسال و احوالی از 
هم بپرسیم؟ می‌دانی چند وقت است از تو خبر 
ندارم؟ 

-حق داری... راستش ظرف دو سه ماه اخیر 
درگیر خواستگاری و جور کردن مراسم ازدواج 
پسرم بودم و... 

- به به... مبار ک باشد. به‌سلامتی رفت سر 
زندگی خودش؟ 

-ای بابا... مگر ممکن است او بدون حضور 
تو چنین کاری بکند؟ خودت که می‌دانی چقدر 
دوستت دارد. 

-من‌هم واقعا به پسر مسعود علاقه زیادی 
داشتم و او را مثل پسر خودم می‌دیدم. 

مسعود حرفش را ادامه داد و گفت: 

- آخر هفته مراسم ازدواجش بر گزار می‌شود و 
خیلی دوست دارم حتما تو هم بیایی. 

-معلوم است که می آیم. پسر تو مثل پسر 
خودم برایم عزیز است. 

-پس آدرس و ساعت بر گزاری مراسم را 
پنویسن. 

- مگر کارت دعوت برایم نمی‌فرستی؟ 

-راستش نه... خیلی سرم شلوغ است و نمی‌رسم 
که بیایم. کسی راهم ندارم تا کارت را برایت 
بفرستم. برای همین تلفنی مزاحم شدم. 

وقتی مکالمه تمام شد و گوشی را گذاشتم. تازه 
یادم افتاد دقایقی پیش دار و ندارم رابه کامبیز 
داده‌ام و برای رفتن به‌مراسم ازدواج پسر مسعود 
رخت ولباس مناسب ندارم و چون خوبیت نداشت 
سراغ کامبیز بروم و آنها را پس بگیرم؛ مصلحت 
ديدم از همان ترفندی که مسعود استفاده کرده 
بود. مدد بگیرم و ملزومات رفتن به‌عروسی را 
از دوستان عاریه بگیرم. اما بدبختی اینجا بود 
که بین تمام دوستان. فقط من و مسعود هم‌سایز 
بودیم و بقیه چاق‌تر ولاغرتر یا کوتاه‌تر و بلندتر 
از ما بودند. در نتیجه فکر کردم بهتر است قید 
عروسی رفتسن رابزنم. ما خیلی زود یادم افتاد 
پدر خودم را در آورده‌ام تا نزد دوستانم خوش ‌قول 
جلوه کنم و خلف وعده, آن‌هم پا مسعود و در 
شب عروسی پسر یکی یکدانه‌اش تمام پرستیژم 
را منهدم می کند. 

این شد که نشستم و تمام عقل‌هایم راروی هم 
ریختم تاببینم چه خاکی می‌توانم به‌سرم بریزم 
و چون هیچ راه دیگری جز همان راه سابق‌الذ کر 


یعنی عاریه گرفتن لباس به‌ذهنم نرسید. مصمم 
شدم شرم و حیارا کنار بگذارم و از کسانی که 
تقریباً هم سایز هستیم؛ چیزهایی قرض بگیرم و 
یک جوری حضور در مجلس دامادی پسر مسعود 
را از سر بگذرانم. 

دردسرتان ندهم. یک شسلوار از فرامرز قرض 
گرفتم. که قد و قواره‌اش بد ک نبود. اما کمرش 
کمی تا قسمتی گشاد به‌نظر می‌رسید که حساب 
کردم و دیدم اگر کمربند منوچهر را محکم ببندم 
و کت اردشیر راهم بپوشم. کسی متوجه گشادی 
کمر شلوارم نمی‌شود. اما ظاهرا اردشیر تنه‌ اش به 
تنه اردشیر درازدست خورده و وارث آن مرحوم 
محسوب می‌شد. چون بلندی آستین‌های کتش تا 
حوالی زانوانم می‌رسید. البته. از این بابت خوفی 
به‌دلم راه ندادم و فکر کردم با بالا زدن آستین‌ها, 
هم کت اندازه‌ام می‌شود. هم در شرایطی که پانک 
شدن بین جوان‌ها مد است. به ریخت و قیافه 
آنها در می‌آیم و سر و همسر متوجه می‌شوند که 
اگرچه عمری را پشت سر گذاشته‌ام. از قافله مد 
عقب نمانده‌ام. 

پیراهن هاشم اما از هیچ نظر مشکلی نداشت, 
جز این که به‌رنگ سبز فسفری بود و ته با کت و ته 
با شلوارم جور در می آمد. کفش جواد هم اگرچه 
شکل و شمایل معقولی داشست. تا دلتان بخواهد 
تنگ بود. 

عصر جمعه: بعد از آن که سر و صورتی صفا 
دادم و سشواری به کله نیمه طاسم کشیدم: البسه 
موصوف رابرتن کردم و آماده خارج شدن از خانه 
بودم که صدای زنگ در بلند شد و با خودم گفتم: 

"بخشکی شانس! یک دم نشد که بی‌مزاحم 
زندگی کنیم" 

وقتی در را باز کردم. کسی را در مقابلم دیدم 
که مطمئنم اگر اسمش را بگویم؛ شما هم خوشحال 
می‌شتویا. 

حدستان درست است. کامبیز را در مقابل 
خودم دیدم که رخت و لباس‌هایم را در دست 
داشت. با دیدن او بارقه‌یی از اميد قلبم ر روشن 
کرد و فکر کردم بهتر است لباس‌های خودم را 
بپوشم و با آنها به‌مراسم عروسی بروم. 

کامبیز. وقتی دید نونوار کرده‌ام و قصد بیرون 
رفتن از خانه را دارم. گفت: 

-انگار می‌خواستی جایی بروی. مزاحم نمی‌شوم. 
فقط آمدم که لباس‌هایت را پس بدهم. 

-حالا بيا تو.. دیر نمی‌شود. قصد داشتم 
به‌مراسم ازدواج پسر دوست مشتر کمان مسعود 
بروم... مگر تو را دعوت نکرده؟ 

- قربان حواس جمع... مراسم ازدواج پسر 
مسعود دیشب بود. اتفاقا مسعود چقدر هم از 
این که تو نیامدی دلخور شد! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸6۸ 


بقیه از صفحه ۱۵ 


را که به پدر داده بود به داد گاه ارائه کردیم. 
وکیل ملوک خانم پس از چند جلسه رفت و آمد 
به‌ماگفت: شمابااین تعهدنامه‌ای که دارید 
شاید بتوانید آن زن را محکوم کنید. اما خیلی باید 
دوندگی کنید و چه بسا چند سال طول بکشد. اگر 
دلتان خواست به جای ایک هشتم ارث قانونی که 
به ملوک خانم می‌رسه, یک چیزی بهش بدهید تا 
رضایت بده و قال قضیه کنده بشه" 

من و دو برادر دیگرم راضی بودیم, اما فرشید 
گفت: اگر قرار باشه تمام سهم خودم از ارث پدرم 
را کی ااا ا رال 
E‏ 

اینگونه بود که حرف وکیل ملوک خانم درست 
از آب درآمد وپس از حدود دو سال و نیم 
دوند گی و داد گاه رفتن و اعتراض ملو ک خانم به 
حکم اولیه داد گاه. و پیگیری و کیلش برای داد گاه 
تجدید نظر ... سرانجام دادگاه نهایی نیز به تفع ما 
رای داد و ملوک خانم محکوم شد. آنچه که آن 
زن را داشت از پا درمیآورد حق و کالتی بود که 
طبق قرارداد باید به و کیلش می‌پرداخت. یعنی بر 
اساس چکهایی که ملوک خانم داده بود. و کیلش 
چیزی حدود سه سال از حقوق بازنشستگی پدر را 
از موکل ش طلبکار بود! ملوک خانم خیلی التماس 
کسردتاها کمکسش کنیم: اما فرشید تپذیرفت و 
گفت: آن روز که می گفتم پدر داره اشتباه می کنه. 
همگی ریختید سر من. پدر نیز مرا تا آخر عمرش 
نبخشید. پس حالا حق دارم سهم الارث خودم 
راتوی جوی آب بریزم. اما به این زن پلید هیچ 
کمکی نکنم. شما هم اگر بهش کمک کنید. دیگه 
هرگز مرا نخواهید دید. " 

EEE 

ملوک خانم حتی نتوانست یکی از حقوقهای 
بازنشستگی و مستمری پدرمان رابگیرد. چرا که 
یازده ماه بعد فوت کرد تا پولی که می‌توانست 
کمک فرزندان یتیمش باشد. خرج کفن و دفن 
او شود 

EER 

دایی جلیل اشتباه می کرد. فرشید گانگستر 
خانواده نبود. او فقط آینده‌نگر بود و ما نبودیم. 
فرشید راست می گفت. پدر اشتباه کرد که لااقل از 
ملوک خانم یک تعهد محضری نگرفت. واش تباه 
بز رگترش این بود که تا لحظه مرگ فرشید را 
نبخشیدا 


۳ 


سعاد تهند بر حشکلات و زند گی لخند می زند 


e‏ حار له 


تماشاکه راز 


زير نظر: محمدرضا مهد یزاده ‏ 


a 


ای کاش 
ای کاش چو پروانه پری داشته باشم 
تا گاه به کویت گذری داشته باشم 
گر دولت دیدار تو در خانه ندارم 
ای کاش که در رهگذری داشته باشم 
از فیض حضور تواگر دورم و محروم 
از دور به رویت نظری داشته باشم 
گویند که یار د گری جوی و ندانند 
بایست که قلب د گری داشته باشم 
تاریک شبی گشت شب و روز جوانی 
ای کاش اميد سحری داشته باشم 
در مجلس ارباب تکلف چه بگویم 
در میکده باید هنری داشته باشم 
همصحبتی و بوس و کنارت همه گو هیچ 
من از تو نباید خبری داشته باشم؟ 
بسار مکن تاله که این شعله "عمادا" 
می‌سوزد اگر خشک و تری داشته باشم 
عماد خراسانی 


درد 


در را باز می کردم 
جیغ می کشید 

در رامی‌بستم 
جیغ می کشید 
انگار دردی لای در 
گیر کرده بود 
دردی شبیه ماندن 
شبیه رفتن 


توقع دریایی ندارم 

دور از تو 

قوارلیی‌فزارم 

پرپر می‌زنم 

که از اسمان تهی 

به خان اولم ب رگردم 
شمس لنگرودی 


از مجموعه شعر الفبای خوشبختی "سروده 


که از معجزه کردن خسته نمی‌شوند 
ببین چند مرد 

هر روز 

با لبخند یک زن زنده می‌شوند 


جهان 
جهان با من سر سازش ندارد 
جهان بهر دل آرامش ندارد 
برای این دل پ رآتش من 
جهان خسته اسایش ندارد يټ 
محمدکریم جوهری - کرمانشاه 


به دوستان شاعرم حسین زحمتکش و حسین 


دهلوی عزیز 
کی؟ 


کی به خاطر آورم لیل و نهار خویش را 
کاروان اغلب تمی‌بیند غبار خویش را 
عشق آن اسبی که آخر می کشد روی زمین 
در حصار لشکر دشمن, سوار خویش را 
کنج تنهایی نشستم روبروی آینه 
تا ببینم ديدة چشم انتظار خویش را 
چون به من شیرینی خواب عدم بخشیده‌است 
دوست دارم بالش سنگ مزار خویش را 
آسمان رادیدم و ناگاه با صد اضطراب 
لمس کردم شانه‌های زیر بار خویش را 
لعل و یاقوت سرشکم را نخواهد دید کس 
با کسی قسمت نخواهم کرد انار خویش را 
رفته است. امّا دل از بر گشتنش نومید نیست 
دوست دارم این دل امیدوار خویش را 
من غلام ابن غلام ابن غلام این غلام 
تا به پای دار بردم شهریار خویش را 

احمد شهریار 


مدارا 


گرچه امروز سر عقدۀ دل وا کردم 

عشق دردیست که با خوب و بدش تا کردم 

تازمان فلسفۀ چشم تو رارو می کرد 

عشق رالحظة دیدار تو حاشا کردم 

قصه تلخ است و تو ناچار, ولی باید گفت 

تو شکستی و من از دور تماشا کردم 

با همین حسْ عجیبی که تو را پس می‌زد 

بارها از تو ولی عشق تقاضا کردم 

باز هم می‌شود از حال دلم جویا شد 

گرچه چندیست که با درد مدارا کردم 
آمنه صادقی - اهواز 


ازمجموعه‌شعر ازهفتمین‌جهت سروده 

حمزه کریم تباح فر -ناشر: فصل پنجم 
اتفاق 

به دست حادثه‌ای اتفاق می‌افتد 

همیشه یک تفر از اشتیاق می‌افتد 

که پند آخر چشمه هنوز یادم هست 

به رود گفت که در باتلاق می‌افتد 

عجیب نیست که نامردمان تو را ببرند 

پرنده‌ای که به حبس تو گیر افتاده‌است 

به هر دری بزند در اتاق می‌افتد 

سیاه بخت چنانم کز آسمان به سرم 

پری بیفتد اگر. از کلاغ می‌افتد 

به شعله‌ای نشده آب می‌شود در شب 

دو جرعه صبح اگر در چراغ می‌افتد 

چقدر سینه مرا داده‌اين زمانه مگر 

که روز و شب گذر من به داغ می‌افتد 

دوباره عکسی از آن روز گار می‌بینم 

دوباره خاطره‌ای دراجاق می‌افتد 


اسیر 
هی می کنند از ج چشمهایت پرده برداری 
آخر چرادارند قصد مردم آزاری؟! 
آنها اسیرم می کنند. اما نمی‌سازند 
زندانی از بن بستهای سرد و اجباری 
نبض زمان انگار در دست حضور توست 
در تیک تاک تند ساعتهای دیواری 
تو نیستی, اما نگاهت هر کجا جاری است 
فرقی ندارد در خوشیهایا گرفتاری 
در مدرسه, خانه» خیابان آشیز خانه 
در کوچه و بازار وحتی کنج انباری 
از انتشارات نگاه توست. آه من 
چاپ هزار و سیصد و دریا و بیداری 
با آسنانهامی‌شوزمپیوند با چشفت 
ای آن که از پروانه و پرواز سرشاری 
جز تو تمام راهها یعنی: قفس, بن بست 
دیوار در دیوار می کارند انگاری 
آیینه‌ها هم راست و چپ را تمی‌فهمند 
چه انتظاری دیگر از دیوارها داری؟ 


اطهره رضایی - اصفهان 


e Cc‏ سس 


۱ 1( 
سال تا سال 
یک قطره اشک هم 
بر چشم ندارند 
ابرهای اینجا 

چه آسمان خوشبختی دارد 
این سرزمین 


دجوانه هایلابی 


# آقای سروش عظیمی -تهران 

پنجره‌با کلماتی چون حنجره و زنجره قافیه 
می‌شود. البته توصیه بنده به شما این است 
که‌قافیه‌های‌سخت و کمیاب رابرای‌غزل 
به کار نگیرید. 

٭ خانم نادیا الیکاهی - گر مسار 

عناضر خیال: آهنگاحساس وافدیش ه 
عناصر سازنده شعر ند و حضور هر کدام از 
آنها در شعر ضروری است. 

# آقای محمد قادرنژاد -ارومیه 

بخشی از سروده شما رابه امید دریافت آثار 
بهترتان می‌خوانیم: 

دیشب 

آسمان پر از ستاره بود 

اما ستاو جشمانتو 

درزمین می‌درخشید 

و آسمان را 

از رونق انداخته بود 


۲( 
مدام حمله می کنند 
مدام زخم می‌زنند 
مدام می‌درند 
بایک مبارز 
اشتباه گرفته‌اند مرا ۱ 
دردها 
دنیا میرزایی - تهران 


چای 


پاییز برمی‌گردی 

در باز می‌شود 

دستی برایت چای می‌ریزد 
قلبی برای غصه‌هایت 
دلگیر می‌شود 

دراستکان کوچکت 


زرد 

وت 

ای 

چه فرقی می کند 

اگر در دست کود کی باشد 
این دل سياه من 

نعمت الله زارعیان - گچساران 


# خانم صبا املشی -لاهیجان اگر دست مرایک بار بگیری 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: چه حیرانم چه حیرانم چه حیرانم 

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت مصرعهای دوم و سوم از وزن خارج 
یدب تین ی شده‌اند.ی 

وزن این بیت: 2 ظ داد 5 
"فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات است: ۽ e ik‏ یاد لو 
سینه‌از آ-فاعلاتن ۶ ق ی ې یادتو 

تش دل در -فعلاتن / 4 ۷ خورشیدی است 

غم جانا- فعلاتن ی 9 که آسمان مرا 

نه بسوخت-فعلات 1 ۳ روشن کرده است 
آتشی بو-فاعلاتن ۳ ا یاد تو 

د در این خا-فعلاتن رودی است 

نه که کاشا-فعلاتن 2 که از دریا جدا تمی‌شود 


نه بسوخت -فعلات 

# آقای سعید جمشیدی - کرج 
سروده شما اشکال وزنی دارد: 
نمی‌دانم چرا از غم گریزانم 
نمی‌دانم چرا من پریشانم 


یا تو 
شبنمی است 
که روی گل روز گار 
فة ست 
هلن حمیدی - تهران 


در زلف تو او 


دخته 


دلندی‌ها ریش خر دت خر د خر دهندی‌ها 


در دل دارم کە دند گی هات کن | تاخود چه کنی نه از خداوندیها 


وص 
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ES ۰ و2‎ 
) SEX agire | 


| یک کلام بگویم "دوستت دارم" بامن قهر 
لٍ نکن که دلتنگی مانم را می‌برد کاش 

بامن متفاوت‌تر باشی, من سالهاست 
۲ فهمیده(م عشق یعنی نرسیدن! 


سننگ آسمان, 
ی 


ت 
SES ELLE O‏ 
| می چسبد در این هوا 
کنار این شکوفه ها 
کنار بارانهای بی‌قرار و ناگهانی اش 
۸ یک فنجان چای بهار نارنج" 
که کنارش آدمی از جنس عطر تو نشسته باشد! 
مریم چشم آبی _خوی 
| ای باد سبک سار مرا بگذر و بگذار 
هشدار که آرامش مارا نخراشی 
| هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم 
اندوه بزرگی ست چه باشی چه نباشی... 
فاطمه آیینی 
| از کسانی که از من متنفرند سپاسگزارم: 
آنها مرا قوی‌تر می‌کنند... 
از کسانی که مرا دوست دارند ممنونم 
؟ آنها قلب مرا بزرگ می‌کنند... 
از کسانی که مرا ت رک می کنند متشکرم 
| آنان به من می آموزند 
' که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست... 
از کسانی که با من می‌مانند سپاسگزارم 
نان به من معنای دوست 
| واقعی رانشان می دهند... 
علی 
هر گاه از دست کسی خشمگین یا ناراحت شدید. 
این قوانین فردی شماست که ناراحتتان کرده 


روشا عباسی 


حتیاط باید کرد. 

همه چیز کهنه می‌شود 

واگر کمی کوتاهی کنیم. عشق نیزو... 

بعد بهانه‌ها جای حس عاشقانه را خوب می گیر ند! 
تنهای اسمان 


۴۴ 


آبی آبیست! 

فکر زیادتمی خواهد.چشمانش رامی گویم؛چشماتی 
که انگار دریایی از مهربانیهارا در وجودش به 
تلاطم انداخته است و هیچ گاه آرام نمی گیرد 
این مهربان بی انتها:و بار سرسختی هرچه تمام.به 
صخره‌های نامهربان ساحل چشمان من ضربه 
می‌زند. 


در توذرشته دار 
صداش هنوز تو گوشم پخش میشه. تو تاکسی 
دیدمش. پنج؛ شش سالش بود. یه عروسک 
گرفته بود توبغلش و داشت واسش لالایی 
می‌خوند. مادرش داشت با تلفن حرف می‌زد 
و منم سرم تو گوشی بود. انقدر با عشق برای 
عروسکش لالایسی می‌خون د که همه حواسم 
پرتش شد. بهش گفتم اسم عروسکت چیه؟ 
دوستیم. عروسک هم زياد دارم تو خونه‌مون... 
ولی از بازی کردن باهاشون زود خسته می‌شم. 
دوستم نیستن. توام عروسک داری؟ گفتم نه 
عزیزم... گفت فرشته چی؟ "تو فرشته داری؟۲ 
خندی دم و گفتم نه... آدم بز رگا که عروسک و 
فرشته ندارن. گفت عروسک رو نمی‌دونم ولی 
مامان جونم میگه همه آدما فرشته دارن فقط 
خیلیها نمی دونن فرشته‌شون کجاست. باید بری 
همه مغازه‌ها رو خوب بگردی تا فرشته‌ت رو پیدا 
کنی!!! بدنم يخ زد... تو دلم هزار تاحس,مرده 
زنده شد. تو ذهنم هزار تا اسم چرخید. آدمهای 
مثل عروسک زیاد داشتم تو زند گیم, خیلی وقتا 
شاید خودم هم عروسک دیگران بودم. یعنی فقط 
بودم. برای س رگرمی... برای وقت گذرونی:. 
برای بازی... برای همین دلم رو می‌زدن... دلشون 
رومی زدم... چون با یه سر چرخوندن هزار تا 
بهترش پیدا می‌شدا!!! ولی فرشته چی؟ چند تا 
فرشته داشتم تو زند گیم؟ چند تا رفیق داشتم؟! 
اصلاً فرشته بودم برای کسی؟ رفیق بودم برای 
کسی؟ همون جابود که تصمیم گرفتم دیگه تو 
زند گی عروسک بازی نکنم!!! آدمای عروسکی رو 
از زند گیم حذف کنم. بگردم و فرشته پیدا کنم. 
رفیق... کسی که از بودنش خسته نشم از بودنم 
خسته نشه. کسی که جایگزین نداشته باشه. 
وقتی چشمم رو به روی آدمهای عروسکی بستم 
تازه فرشته‌ها رو دیدم. شبیه همه بودن و شبیه 
هیچ کسی نبودن... نه بال داشتن و نه لباس سفید... 
ولی دلشون. روحشون برق می زد از تمیزی... 
هیج‌وقت از حرفاشون, خنده‌هاشون, دیدنشون 
خسته نمی‌شدم. آدم عروسکی نبودن که بعد از 
یه مدت دل رو بزنن. 

بین خودمون بمونه رفیق... وقتی فرشته بیاد 
تو زندگیست تازه می فهمی زند گی یعنی چی... 
رفیق یعنی چی... اون‌وقت دیگه هیچ وقت هیچ 
عروسکی رو تو زند گیت راه نمی دی. حتی اگه 


محمد صحافی 
آبی را درون ظرفی بریز و آن رابه شدت تکان 
دهید. حال سعی کنید با دستتان آب را آرام کنید. 
خواهید دید اب مطلاتم تر می شود 
ظرف را به حال خود رها کن, آب آرام می شود. 
ذهن هم ایتگونه است 

محمدبر ومند 
خالق توراشاد آفرید, آزاد آزاد آفرید. پرواز کن 
تا آرزو زنجیر را باور مکن 

حسین شهانی 
کاش می‌شد به رود بیندازد خودش را ماهی 
کوچکی که دلش دریا بود و خانه‌اش بر که! 

پل شنکستة 

بیهوده چشمهای مرا جستجو مکن» پشت نگاه 
خسته من حرف دیگری‌ست 


ارش امیر 
مرابستری کنید این جواب آزمایش دروغ 
می‌گوید. این خنده‌ها از روی خوشحالی نیست» 
ضربان قلب خوب می‌زند. که می‌زند. این که دلیل 
نمی شود مرا جایی ببرید برای اثبات حرفهايم. 
خونی نگیرند و بدون معاینه روی دفترچه بیمه‌ام 
بنویسند هر دوازده ساعت یک بار شانه‌ای برای 
گریستن 


شکلات تلخ 


تاشام قیامت نکشدمتت خورشید 
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ی حسین بر 


۲ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


بجه خوانندگان عزیز: ول متقاطع اعلام تعداد ۲ 
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جدول شرم درمتن 


لقب تختی 


سردار تابفه 


نبرد 
یماری 
کم‌خونی 


از اجزا بدن 


گروهبان 
دریایی 


آشاره به دور 
از تولیدات 


خرو انوشیروان| 


طراح جدولها: داود باز خو “` 7ہ 
ادویه معروف [ 
کشوری‌در 
شرق اروپا 
چاق 
رودی در 
لمان 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پيشنهاد 
و یاانتقادی دارندمی توانشد 
فقط به شماره تلقن همراه 


۴۴۹ پیامک نمایند. 
بخشی از دست وبا[ لسان 
بالا آمدن آب صفت دست 
دریا شکسته 


تمایند. یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به ر 
شود و کد پستی:نشانی ونام نویسنده با دقت نوشته شله باشد. 
توضیح ضروری اینکه باارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور توماتیک از سامانه حذف می شود 


پول خرد امریکا 


یار عذرا 


۳ 
۴ 
۱ 
2 
۸ 
۹ 
۲ 


یادبود 


مقاطعه کار 


گلی معطر 


دریا 


دفاع فوتبالی 
نامراد 
منع کردن 
بی آبرو 
ن۰ 
جدول سودوکو ۳۸۴۸ 


خوشی 


برتری داشتن 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره مجله. اسم 
شهر.نام‌ونام خانواد گی (در ساعت‌های ۸ تا۱۶:۳۰روزهای شنبه تا چهارشتبه) به شماره‌سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۳۸۹ پیامک 
یم می‌شود. البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده 


پرده‌دری 


بیماری جرب 


اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


باهوش‌فودکلنجاریروید رم 


ت زرد ۰ پاسخها در # ۲ 
,صفحه ۶۲ ۱ 


محمود صفادار 


نقطه به نقطه 


در میان این اعداد و نقاط به هم ریخته یک نقاشی وجود دارد. برای یافتن آن 


کافی است نقاط را از شماره یک تا ۴۸ به هم وصل کنید. 
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دراینجادو تصویر می‌بینید.در 
یکی از تصاویر مردی از فنجان 
مواجه‌می شود ودردیگری 
مردی مشغول زدن چمنهای 
حیاطش است و همسایه اش به او 
سی ختداد ناگ اێ 3و تضویر 
هیچ شباهتی با هم ندارند ولی در 
۷ مورد بایکدیگر ش بيه هستند. 
آن موارد کدامند؟ 


درمیان‌این خطوط کج و معوج یک نقاشی زیبا نهفته است. کافی است مداد 


دانستن کافی ذ 


ست دادد ده داسته 


خود 


یاخود کاری بر داشته و خانه‌هایی را که دارای نقطه است رنگ کنید.برای 
بهتر شدن کار دقت کنید تاهنگام رنگ کردن از خطوط بیرون نروید. پس 
از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گر دد. 


بیست اختلاف در 
تصویر خرید در 
پار ک 

مردم در پا رک مشغول 
استراحت و ورزش و 
تفریح هستند, اما در 
ميان دو تصویری که از 
این صحنه تهیه شده و 
درنگاه‌اول کاملایکسان 
به نظر می رسند؛ بیست 
اختلاف وجود دارد. 


6 ندنون هيل 


مر 

خاک برسرت. تو انقدر بی‌عرضه بودی و 
من نمی‌دونستم ؟! 

این را دوستم در حالیکه محکم کوبید توی سرم 
برزبان آورد. بدون اینکه سرم را پلند کنم آهسته 
گفتم: "من چه می‌دونستم؟ مگه کف دستم رو بو 
کرده بودم "؟ 

نتم نگاه شماتت باری به من انداخت و 

کته واقغا کب کک تو ذال یه پسر ولتار 
نمی گشتی؟ پس چرا وقتی اون پسره با ماشین 
آخرین مدل جلوی پات ترمز کرد سوار 
فقندی ؟ 

سرم را تکان دادم و گفتم: ‏ ترسیدم. گفتم نکنه 
می‌خواد من رو دست بندازه!" 

دوسستم پوزخندی زد و گفت:" آخه چرا؟ مگه 
تو چی از دیگران کم داری؟ لابد به خاطر اینکه 
پدرت بازنشسته ست خجالت می کشی! یه کم 
اعتماد به نفس داشته باش اونوقت می‌بینی که 
دوباره شانس در خونه ت رو می‌زنه ۲ 

حرفهای دوستم اعتماد به نفس از دست 
رفته‌ام را تا حدودی دوباره به من بر گرداند. با 
خودم گفتم: اگه واقعا من رو پسندیده باشه و از 
روی هوس نمی‌خواسته به من نزدیک بشه, حتما 
دوباره به سراغم می‌یاد چون دید که من توی 


کدوم دانشگاه درس می‌خونم ... 

شب از فرط سردرد نمی‌توانستم بخوابم. قیافه 
او با ماشین شیک و مدل بالایش یک لحظه از پیش 
چشمم کنار نمی‌رفت. از ایک حماقت کرده و 
سوار ماشینش نشده بودم. پشیمان بودم. نمی‌دانم 
کی خوابم برد. تا صبح خوابهای آشفته دیدم و چند 
بار از خواب پریدم. 

صبح زود با سردرد از خواب بیدار شدم. 
چشم هايم به زور باز می‌شد. آبی به صورتم زدم 
و لقمه‌ای نان و پنیر خوردم و مانتویم را پوشیدم و 
آماده رفتن شدم. دلتنگ و گرفته از خانه بیرون 
زدم و سر همان ساعت دیروزی بعد از تمام شدن 
کلاسم خودم رابه جای دیروزی که آن جوان 
شیک پوش و پولدار جلوی پایم ترمز کرده بود 
رساندم. 

دوستم می گفت:" اگه واقعا گلوش پیشت گیر 
کرده باشه سرساعت به اونجا می اد بلکه تو رو 
ببینه. "...و حق با او پود! 


e 
-خواهش می کنم سوار بشین. من مزاحم‎ 
حدس دوستم درست بود. او سرساعت آمد‎ 
و جلوی پای من ترمز کرد. کلی ذوق کرده بودم‎ 
اما به روی خودم نیاوردم. از ماشین پیاده شد و‎ 
در حالیکه به در تکیه داده بود از من خواست‎ 
سوار شوم.‎ 

وقتی دو سه بار حرفش را تکرار کرد در جلو را 
باز کردم و سوار شدم. دقیقه‌ای به سکوت گذشت 
و بعد او بود که سکوت را با یک سوال شکست 

و پرسید: اسمتون چیه "؟ 
جوابش را ندادم. لبخندی زد و 
گفت: احق دارید که به پسرا یدبین باشین اما 
خواهش می کتم همه رو به یه چوپ نرونید!" 
بی آنکه نگاهش کنم گفتم:" شما تافته جدا 
بافته هستین؟" خندید و گفت: نه, اتفاقا 
۶ شماتافته جدا بافته هستین چون اگر 
هر دختری جای شما بود دیروز سوار 


باعث شد که امروز هم بیام اینجا. همون دیروز که 
حس کردم بهتون علاقمند شدم تعقیبتون کردم و 
میدونم خونه تون کجاست و خانواده تون چه جور 


می‌دونین. می تونم بپر سم یه آدم پولدار با یه دختر 
از طبقه متوسط چیکار دار" 

بی آنکه مکث کند جواب داد: من به شما 
علاقمند شدم و می‌خوام باهاتون ازدواج کنم "! 

این حرف را بدون کوچکترین مقدمه‌ای 
برزبان آورد و همین باعث شد که دلم هرّی بریزد 
پایین. بریده بریده گفتم: اما این شبیه فیلمهای 
هندیه. الان زمان این حرفا نیست. اگه خودتون 
هم بخوایین خانواده تون نمی‌ذارن ... 

در حالیکه توی یک خیابان فرعی می‌پیچید 
گفت:" همه چیز درست می‌شه. خودم راضی شون 
یگنج 

از آن روز به بعد من و شادمهر "به هم نزدیکتر 
شدیم و برای آینده‌مان نقشه‌ها کشیدیم. شادمهر 
لیسانس داشت. او وارث بلامنازع ثروت پدرش 
بود و به همین دلیل دخترهای زیادی ارزو داشتند 
همسر او بشوند و یک عمر در رفاه زندگی کنند. 

هر چه از آشنایی من و شادمهر بیشتر 
می‌گذشت. به خصوصیات اخلاقی او بیشتر پی 
می‌بردم. یکی از مهمترنی خصوصیات او این 
بود که به ظاهر خیلی اهمیت می‌داد. شاید به 
همین دلیل بود که به مناسبتهای گونان لباسها 
و مانتوهای مختلفی رابه همراه کیف و کفش به 
من کادو می‌داد و می‌گفت: بعضیا عقلشون به 
چشمشونه. با این لباسا چیزی از دخترای پولدار 
بالای شهر کم نداری .... 

مدتی که گذشت شادمهر گفت. در مورد من 
با خواهرانش صحبت کرده و می‌خواهد مرا با آنها 
آشنا کند و فقط یک شرط داشت آن هم اینکه 
"دماغم راعمل کنم"! 

به او گفتم دماغم عیبی ندارد اما شادمهر 
نظرش چیز دیگری بود. می گفت: مگه همه 
اونایی که دماغشون رو عمل می کنن به خاطره 
عیب اونه؟ دماغ عمل کردن یعنی کلاس! یعنی 
پولدار بودن. خودم بهت پول می‌دم که دماغت رو 


عمل کنی و خوشگل تر بشی "! 

با هزار دوز و کلک خانوادهام را راضی کردم تا 
اجازه بدهند دماغم راعمل کنم. گفتم مدتهاست 
پول توجیبیام راجمع کرده‌ام برای این کار.بگذریم 
که چه افتضاحی شد و نه تنها قشنگ نشدم بلکه 
زشت هم شده بودم. انگار کسی با قیچی بخشی از 
دماغم را چیده بودا 

روزی که شادمهر مرا با خواهرانش آشنا کرد 
تازه متوجه شدم چرا اصرار داشت دماغم راعمل 
کنم. هر دو خواهرش دماغشان را به تیغ جراحی 
سپرده بودند. آن‌دو آنقدر روی این موضوع 
حساس بودند که فقط درباره عمل دماغ خودشان 
و من حرف می‌زدند. 

سرانجام خواهربزرگتر شادمهر موقع 
خداحافظی گفت:" اگه گونه بکاری خیلی خوشگل 
می‌شی!" و شادمهر از روز بعد اصرار می کرد که 
گونه بکارم. 

باز هم با هزار بدبختی پدرم و مادرم را راضی 
کردم. در حالی که هردویشان حسابی متعجب 
بودند که چرا یکهو تبدیل به چنین دختری شده‌ام. 
اماچاره‌ای نبود جز اينکه در مورد شادمهر با 
خانواده‌ام صحبت کنم. 

این پار نوبت من بود که او را په خانوادهام 
معرفی کنم. پدرم بعد از دیدن شادمهر گفت: این 
جوون نمی‌تونه روی پای خودش بایسته و کاملا 
مشخصه که دستش توی جیب پدرشه. از اون 
گذشته مرد زند گی نخواهد بود. با این وجود اما 
اگه خودت راضی هستی حرفی نیست. فقط بگو که 
با پدر و مادرش بیاد خواستگاری ! 

با پول شادمهر گونه کاشتم. قیافه‌ام از این رو 
به آن رو شده بود. دوستانم می گفتند از ریخت 
فتادهام و حداقل پنج سال به سنم اضافه شده است 
اما شادمهر و خواهرانش می گفتند: 

" ماه شدی. بهتر از این نمی‌شه۲ 

کاشت ناخن و ابرو مرحله بعدی تغییر ظاهر 
من بود. از طرف پدر و مادرم تحت فشار بودم. 
شادمهر را تحت فشار می گذاشتم که به جای این 
کارها زودتر به خواستگاری‌ام بیاید. می گفت: 

"میام اما پدرم شدیدا مخالفه. چند بار باهاش 
حرف زدم اما نذاشته حرفم رو تموم کنم. میگه 
حتما باید از خانواده‌ای دختر بگیریم که ثروتشون 
از ما کمتر نباشه"! 

دو سال گذشت و خبری از خواستگاری 
شادمهر نبود. در این ميان خواستگاران خوبی 
داشتم که به خاطر شادمهر جواب منفی دادم. 
از طرفی رفتار شادمهر با من دیگر مثل سابق 
نبود. باید از او خواهش می کردم تا قراری بگذارد 
و همدیگر راببینیسم تا اینکه یسک روز بی‌مقدمه 
گفت:" پدرم می‌خواد من رو برای ادامه تحصیل و 


گرفتن مدرک د کترا بفرسته خارج"! 

باصدایی بغض آلسود گفتم: پس تکلیف من 
چی می‌شه؟" بی آنکه نگاهم کند گفت:" یا باید 
صبر کنی یا قید من رو بزنی!" بفضم را قورت 
دادم و گفتم:" نمی‌تونم قیدت رو بزنم. می‌دونی 
که چقدر دوستت دارم. پس منتظرت می‌مونم 
اماوقتی توبرگردی من سی و چهار. پنج ساله 
شدم! صورتش گل انداخت و گفت: عیبی نداره. 
من هم تا اون موقع چهل ساله شدم ! البته بگم که 
من باید مخفیانه و بی خبر از اینجا برم چون وکیل 
خانواد گیمون اینطور گفته و خودم از همونجا بهت 
زنگ می‌زنم و شماره بهت میدم. اما... 

دوسال گذشت ومن از شادمهر خبری نداشتم. 
نه تلفنی, ته پیغامی. حسابی بی‌تاب و دلتنگ بودم. 
از خواهرانش هم شماره‌ای نداشتم که بخواهم 
تماس بگیرم و جویای احوالش شوم. 

خانواده‌ام مرا تحت فشار گذاشته بودند که 
ازدواج کنم. می‌گفتند: شادمهر اگه واقعا به تو 
علاقمند بود بلاتکلیف رهات نمی کرد. "من اما 
همچنان با یاد شادمهر خوش بودم و با بهانه‌های 
الکی خواستگارانم را رد می کردم تا اینکه یک روز 
بالاخره فهمیدم آنچه را که باید می‌فهمیدم... 

تست 

-تویی شادمهرجان؟ کی ب رگشتی... 

صدای شادمهر را پشت خط تلفن که شنیدم 
نزدی ک بود از خوش حالی سکته کت م اما این 
خوشحالی زیاد دوام نیاورد. شادمهر بالاخره پرده 
از یک حقیقت برداشت. با صدایی که به زور 
شنیده می‌شد گفت: "من مجبور شدم کلک سوار 
کنم و بگم می‌خوام برم خارج از کشور. مجبور 
شدم. پدرم راضی نبود با تو ازدواج کنم. می گفت 
اگه اسم تو رو بیارم من رو از خونه میندازه بیرون و 
از ارث محرومم می کنه. نمی‌تونستم بهت واقعیت 
رو بگم. به همین خاطر به دروغ گفتم می‌خوام برم 
خارج از کشور و بعد با دختر یکی از دوستای پدرم 
عقد کردم. تصمیم داشتم دیگه هیچ وقت باهات 
تماس نگیرم تا خودت خسته بشی اما می‌دونستم 
که اگه واقعیت رو ندوتی همچنان امیدوار و منتظر 
من می‌مونی: به همین خاطر تصمیم گرفتم بهت 
زنگ بزنم و همه چیز رو بگم ... 

دیگر نمی‌خواستم حرفهایش را بشنوم. همان 
لحظه شادمهر و عشقی که نسبت به او داشتم در 
دلم مرد مغل کسی که شوک سنگیتی بر او وارد 
شده باشد بدون خداحافظی تلفن را قطع کردم و 
ساعتها در خیابان قدم زدم. 

چقدر ابله بودم که فکر می کردم او هم مرا 
صادقانه و عاشقانه دوست دارد. دجار ضربه 
روحی شدیدی شده بودم. من به خاطر او همه کار 
کرده‌بودم. حتی قیافه‌ام رابه دلخواه او در آورده 


بودم. آن وقت او... 

تصمیم گرفتم برای همیشه او را فراموش کنم 
و دیگر به او و خاطراتی که با هم داشستیم فکر 
نکنم. اما رویم نمی‌شد واقعیت را به پدر و مادرم 
بگویم. به دروغ گفتم خسته شدهام از انتظار و 
نمی‌خواهم منتظر شادمهر بمانم. شش ماه گذشت 
و خواستگار متاسبی برایم پیدا شد. او می‌توانست 
مراخوشبخت کند. آدم بی‌شیله پیله‌ای بود که 
ظاهر و باطنش فرقی با هم نداشت. مقدمات 
ازدواج ما فراهم شده بود که دوباره شادمهر تماس 
گرفت و خبر جدایی از همسرش را داد. 

می گفت دلش برایم تنگ شده و جز من 
انگار هیچ زنی نمی‌تواند خوشبختش کند. این 
خبر خاطرات گذشته را در ذهنم زنده کرد و 
مثل دیوانه‌ها در کمال حيرت و اباوری همه 
نامزدی‌ام را به هم زدم و منتظر شادمهر ماندم که 
حالا درمانده به من پناه آورده بود و نمی‌توانسستم 
زهایشن کہ 

ارتباطم با شادمهر اس رگرفته شد. او 
می‌گفت: پدرم گفت که باید از همسرم جدا بشم. 
می گفت اون و خانواده ش به ثروتش چشم دارن! 
از نظر روحی حسابی به هم ریختم. یه عشق ناکام. 
یه ازدواج ناموفق... نمی‌دونم چیکار کنم ... 

نمی خواستم سرزنشش کنم و یا حرفی از 
گذشته بزنم. سعی کردم دلداری‌اش بدهم. چند 
باری با هم قرار گذاشتیم و بیرون رفتیم. می‌دانستم 
اگر پدر و مادرم بفهمند حسابی عصبانی خواهند 
شد. 
یک روز بالاخره غرورم را شکستم و گفتم: 
"حالاچی؟ بازهم خیال نداری بیای خواستگاری 
من؟" شادمهر نگاهم کرد و گفت:" نمی‌دونم. باید 
پدرم اجازه بده"! 

کفرم در آمده بود. با غیظ گفتسم:" اما من به 
خاطر تو نامزدیم رو با جوونی که شرایط خیلی 
خوبی هم داشت به هم زدم!" 

به چشمهايم نگاه کرد و گفت:" نمی‌دونم چرا 
به ازدواج با من اصرار داری. نکنه تو هم به مال و 
اموال پدرم چشم دوختی "؟! 

با نفرت نگاهش کردم و گفتم 

" برات متأسفم شادمهر. تو و پدرت همه چیز 
رو توی پول می‌بینین "! 

RE 

سالها از آن روز می گذرد. نمی‌دانم چرا بعد 
از اینکه فهمیدم شادمهر ازدواج کرده و تصمیم 
درستی برای زند گی‌ام گرفتم دوباره عنان عقل را 
به دست احساساتم دادم وبا جواب کردن نامزدم 
به سوی شادمهر رفتم. شادمهری که امتحانش را 
قبلا پس داده بود و حالا سالهاست که سر خورده و 
ناامید با خودم عهد کردم هر گز ازدواج نکنم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸5۸ ۴۹ 


هلر ی 


حح حح طوفانهای حوادث اخلا 


آقبات 


دا تقوبت می کند 


و کته 


سمیرا افتخاری 


O‏ © سےا 
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گفت و گو با خرو معصومی ' کار گردان فیلم کار تیف ! 


ترسوها به درد مدیریت نمی خورند! 


این روزهافیلم "کار کثیف" ساخته خسرو معصومی کار گردان باسابقه سینما و تلویزیون بر پرده 
سینماهاسست: قیلم حاصل دغدغه‌های اجتماعی معصومی ویرمبنای یک داستان واقعی ساخته شده است. 
"کار کثیف "درباره یک دانشجوی رشته حقوق است که بنا به مشکلات اقتصادی که بر سر راهش قرار گرفته 
مجبور به کسب در آمد از راهی می‌شود که کثیف است و در انتها راهی جز مهاجرت برای او نمی گذارد. 


به بهانه اکران این فیلم با این کار گردان سینما به گفت‌و گو نشستیم: 


در حال حاضر وضعیست اکران فیلسم 
"کا رکثیف ‏ چگونه است؟ 

وضعیت اکران از همه لحاظ بد است. 

شما تبلیغات بدی هم ندار ید و بیلبوردهای 
فیلم شما کم کم در سطح شهر دیده می‌شوند 

تاکن ون دوبیلبورد از فیلم "کار کثیف "یکی در 
اتوبان‌تهران-کرج ودیگری در بز ر گراه‌شهید 
بابایی نصب شده است وقرار است هقت بیلبورد 
دیگر هم نصب شود ولی چه فایده‌ای دارد؟ فایده‌ای 
ندارد. 

(چرا فیلم "کار کثیف "را در این زمان |کران 
کردید؟ 

به نظرم زمان آن بد نیست.از همان ابتدا 
که می‌خواهند فیلمی را اکران کنند. سینمادارها 
می گویند این فیلم نمی فروشد یا می فروشد. یک 
عده‌از سینماداران می‌روند در سالن جشنواره فیلم 
فجر می‌نشینند و برای خود یک قانون می گذارند 
ومی‌گویت‌داین فیلم‌می‌فروشدیان ه.بعد آن 
سینمادازائی که می‌خواهن_دیه‌ماسالن‌بدهند 
به دهان او ن‌گاه‌می کنند و از او می‌پررسند به این 
فیلسم اکران بدهیم یانه؟ اوهم می گوید نه این فیلم 
نمی‌فروشد. من قکر می کنم آقای انتظامی.رئیس 
سازمان سینمایی نمی تواند جلوی این مافیا رابگیرد. 
شما ببینید وقتی فیلم "رحمان ۰ از پرده‌پایین 
می‌آید فیلم انگزاس ۱۲ اکران می‌شود که این فیلم 
برای‌همان شر کت پخش است. در واقع به نوعی 
به اوباج هم می‌دهند.هیچ کس دراین مملکت 
از سینمای اجتماعی حمایت نمی کند. فقط من 
فیلمس از هستم که باید سرمایه خودم رابه خطر 
بیندازم و چنین فیلمی بسازم! من ٩‏ ماه‌به سازمان 
زیباسازی شسهرداری تهران رقتم و همه مراحل را 
طی کردم اما در پایان این مذاکرات به من گفتند 
در سطح شهر ۰ | بیلبورد به فیلم شما تعلق می گیر د. 
درنهایت نیز لحظه‌ای که رفتم امضاء کنم گفتند 
امضاء نمی کنیم, چراباید امضاء کنیم؟ گفتم در 


تمام دنیا شهرداری‌ها با قشر هنری سینما, تئاتر و 
موسیقی‌همکاری می کند. من فیلم ارحمان ۰ ۱۴۰" 
نساخته‌ام که‌بیایم از شسمابیلبورد بگیرم. آن‌فیلم 
خودش می‌تواند بیلبورد خودش رابگیرد.من یک 
فیلم خوب ساخته‌ام که باید برای فروش و دیده 
شدن آن تماش اگر رادعوت کنم تابه سیتمابیاید. 
من بارها و بارها در صحبت‌هایم گفته‌ام که یک عده 
نمی‌خواهند سینما به سمت و سویی برود که حرفی 
برای گفتن داشته باشد. انگار بیشتر دوست دارند 
که سینما فقط مردم راسر گرم کند. از نظر آنهاالان 
بهترنن موقعیت انست تا تماشا گرانی که امثال آقای 
کیارستمی تربیت کردند راله کنند. آن تماشاچی‌ها 
دوست ندارند که بروند فیلمی‌مانند "هزارپا "رانگاه 
کنند. از مخاطبان آن فیلم می‌پر سیم که چرارفتید 
فلان فیلم را دیدید؟ می‌گویند رفتیم خندیدیم. این 
صحبت‌ها آدم راناامید می کند. در این موقعیت 
فرهنگی که ما داریم زند گی می کنیم. آدمهایی مثل 
من که به سینما بسیار جدی نگاه‌می کنند ناامید 
می‌شوند چون احساس می کنیم آین ده‌دیگری 
نداریم.من فیلم "پر پرواز "راهم ساختم و یک نقد 
هم درباره آن فیلم خودم به خودم کردم و گفتم: 
"پر پرواز "فرزند ناخلف من است؛یعنی آن فیلم را 
براساس اجبار ساختم یک عده‌می‌خواهتد شمارا 
به همان خانه اول بفر ستند ومی گویند بیا یک فیلم 
کمدی و تجاری بساز. در چنین موقعیتی ماچه کار 
می‌توانیم کتیم؟من, کیانوش عیاری وسایر دوستان 
راخانه‌نشین می کنند. در حال حاضر هفت سال 
اسه ت که فیلم "خرس "راتوقیف کرده‌اند.شمااین 
فیلم راببینید وبگویید چه چیزی دارد که توقیف 
شده‌است؟ درزمان مدیریت آقای شمقدری 
شسخصی گفت این فیلم مشکل شرعی دارد:یعنی 
مثل آن دیوانه‌ای می‌ماند که یک سنگ رادر چاه 
می‌اندازد که هزاران نفر عاقل هم نمی‌توانند آن‌را 
در بیاورند. 

اس از آن‌دوره:,چندباردیگر مدیریت 


۲ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ی 


سازمان‌سینمایی تغییر کرد.اماچرافیلم خرس" 
اکران نشد؟ 

همه ترس این رادارند که بگویند چرایک فیلمی 
کهآنهاتوقیف کرده‌اندراشماا کران کر دید ؟من‌رفتم 
فیلم "خانه پدری"به کار گردانی کیانوش عیاری را 
دیدم.اين فیلم چه چیزی دارد که نمی گذارندا کران 
شود؟ این وسط تعدادی از دوستان فرهنگی ما که 
دارند کار مطبوعاتی می کنند هم حرف تمی‌زنند و 
همه نان رابه نرخ روز می‌خورند. 

در مدتی که آقای داروغه‌زاده آمدند قرار 
شد یک سری فیلم‌های توقیفی| کران شوند ولی 
باز هم فیلم شمااکران نشد. چرا؟ ۱ 

از نظر من آقای داروغه‌زاده‌متأسفانه مبلغ 
فیلم‌های زرد بود و این نوع فیلم‌ها رادر سینما رواج 
داد. من هیچ‌وقت ایشان را نمی‌بخشم. 

فک می کنید با حضور آقای طباطبا یی‌نژاد 
فیلم شما از توقیف در می آید؟ 

اولین کاری که آقای طباطبایی نژ اد انجام داده 
ین است که می‌خواهد فیلم خانه پدری "رااکران 
کند. آدمهای ترسوبه درد مدیریت نمی‌خورند: 
بلکه آدمهایی که دل وجرثت دارند باید بیایند 
ین کار راانجام دهند. من با چشم خودم دیدم 
که آقای مهاجرانی وزیر ارشاد آقای خاتمی, وقتی 
فیلم "سکوت محسن مخملباف رادید به آپاراتچی 
آنجا گفت این فیلم چه مشکلی دارد که توقیفش 
کرده‌اند؟ بنویسید که پخش شود. به همین راحتی 
آن فیلم پخش شد و هیچ اتفاقی هم برایش نیفتاد. 
مگروقتی فیلم به رنگ ارغوان "به کار گردانی 
قای حاتمی کیا پس از پنج سال در سینما | کران شد 
اتفاق خاصی افتاد؟ خودشان بی خود جو درست 
می‌کنند. 
× کار کثیف " یک فیلم قابل توجه است و 
وجوه مختلفی از اجتماع رابه نمایش می گذارد. 
این پروسه و روند تحقیق ونگارش شما چه‌مدت 
طول کشید تابه فیلم "کار کثیف" رسیدید؟ 


من همیشه دلم می‌خواست برای بیکاری و 
به خصوص بیکاری جوانان فیلم بسازم. در حال 
حاضر تقریباً چهار میلیون وشش صد هزار تفر 
تحصیل کر ده مقاطع لیسانس.فوق لیسانس ود کترا 
در کشور وجود دار ند که بیکار هستند. این افراد به 
ناچار مشغول به کارهایی می شوند كەدرشأن آنها 
نیست. مثلاً من یک فیلم مستند دیدم که بسیار 
جالب بود. داستان آن فیلم مستند در مورد جوانانی 
بود که در رشته‌های مختلف تا مقاطع بالاتحصیل 
کرده‌بودندامادر نهایت در کارهایی مانتد بنایی یا 
ظر فشویی در رستوران فعالیت می کردند. در همین 
زمان‌دامادمن و کالت جوان مهتدسی رابرعهده 
داشت که به دلیل فعالیت در تولید مشروبات الکی 
وپخش آن‌برای گذران‌زند گی‌اش به طور ناخواسته 
مشروبات الکلی را که صاحب بار به او داده بود به 
یک مراسم عروسی برد و یک عده آدم به دلیل 
نامر غوب نبودن کالا کشته و عده‌ای دیگر نیز کور 
شدند. زمانی که این داستان راشنیدم بر آن شدم 
که موضوع بیکاری را در چنین قالبی بگذارم وروی 
آن کار کنم. 

(در زمان نگارش فیلمنامه تاچه اندازه به 
بازیگران فیلم فکر می کردید؟ 

یک سال ودوماه‌طول کشید تا فیلمنامه "کار 
کثیف "را بنویسم. البته زمانی که متن فیلمنامه را 
می‌نوشستم به چند شخصیت فکر می کردم.مثاً من 
از ابتدابه خانم الهام نامی فکر می کردم چون ایشان 
قبلاً در فیلم "تابو پامن کار کرده‌بودومی‌دانستم که 
دختر بااستعدادی است.باز نده‌یاد لوون هفتوان از 
طریق فیس‌بوک ارتباط بر قرار کردم. یک‌بار برای 
اویک پیغام گذاشتم و گفتم می‌خواهم فیلم بسازم. تو 
میآیی کار کنی؟اومن رامی‌شناخت 
و گفت فیلم ارسم عاش ی کشی" شنا 
راخیلی‌دوست‌دارم.فیلمنامه "کار 
کثیف رابده‌تابخوانم. پس از دو 
هفته ديدم لوون پیغام داده که وقتی 
فیلمنامه راخواندم کیف کردم‌واصلاً 
من دنبال چنین نقشی بودم. 

)این که خودتان پدر هستید 
دغدشه شماراب رای اینکه‌روی 
این موضوع کار کنید تشدید 
نمی کرد؟ 

بله من دوفرزندم با تحصیلات عالیه وبه دلیل 
مشکلات اقتصادی موفق به ازدواج نشده‌اند واین 
برای من یک غم اسست. در حال حاضر مشفول کار 
وتحقیسق در مورد کولبران هستم. وضعیت آنها 
هم بسیار وحشتناک است. به طور مثال یک نفر با 
یک پادو کیلومتر تابالای کوه‌می‌رود وباخودش 
یک یخچال سایدبای‌ساید می آورد و در نهایت 
۰ هزار تومان پول می گیرد.چه کسی‌این کار را 


می کند؟ من با آن کولبر صحبت کردم وفیلمنامه 
بعدی من در همین زمیته است ولی با وضعیت 
فروش فیلم "کار کثیف "نمی‌دانم چطور باید دوباره 
فیلم بسازم. شاید باید برویم یک باتک بزتیم و بعد 
کار کنیا 

(چرا فیلم راب موضوع مرگ تمام کردید؟ 
بهتر نبود پایان بهتری داشته باشد؟ 

از نظر من وقتی یک زن و شوهر می‌خواهند ایران 
راترک کنند وبروند در یک جای دیگر زندگی کنند 
نکی رگ ابه طرق ماق ادا آن عرق فروشی 
مقصضراین اتفاق هستند؟ ازنظر من نه‌اوقتی این 
همه سرسختی وبلا وجود دارد آخرش به همان جا 
ختم می‌شود. 

(۱حساس می کنم بااین پایان‌بندی یک تاوان 
بسیار سختی برای این آدم در نظر گرفته شد. 
غرق شدن در دریاچه یک تاوان بسیار سنگین 
برای این آدم است. 

ساده‌انگاری است که من بخواهم بگویم چون 
فرهادعرق فروخته است پس زن و بچه‌اش بايد 
تاوان پس بدهند. من خواستم بگویم او فکر کرد که 
این‌ه افرار کردند و تنهایش گذاشتند ولی فاجعه 
زیر آن‌دریاچه است.شمادر فیلم ده‌فرمان اثر 
کریشتوف کیشلوفسکی می‌بینید که یک پسر بچه 
می‌خواهد در سطح دریاچه یخ, پاتیناژ بازی کند و 
به همین خاطر پدرش همه شرایط آن دریاچه رابا 
برنامه کامپیوتری بررسی می کند تایبیند آیا آنجا 
برای‌بازی بچه اش مناسب است یانه اما زمانی 
که آن اتفاق یرای پنسربچه می اف 3 ویک‌جای 
دریاچه سوراخ می‌شسود. نمی توانیم پدر را مقصر 
بدانیسم چون آن یک تصادف است وبچه هم در 


دریاچه عرق می‌شود. اینجا هم همین طور است. 
پسر به صورت تصادفی ماشین را خلاص می کند 
ومادر چون نمی تواند ماشین راهدایت کند به ته 


دریاچه می‌رود. 

همکاری مشت رک بات رکیه چقدر به شما 
کمک کرد؟ 

ماباهیچ کس در تر کیه همکاری تکر دیم. ما از 
وزارت امور خارجه کشورمان یک نامه می‌خواستیم 


آنجا بسازیم ولی این نامه رابه ماندادند. آن موقع در 
تر کیه کودتا شده‌بود و فکر کردند ممکن‌است برای 
ماوبرای آتها دردسر درست شود. بعضی از عوامل 
گروه‌ماهم ترسید ند و عقب‌نشینی کردند وحتی 
گفتند برویم فیلم رامثلا در گرجستان باارمنستان 
بسازیم. گفتم هر کسی می‌خواهد بر ود در ارمنستان 
فیلم بسازد از این پروژه برود.امامن می‌خواهم فیلمم 
رادر تر کیه بسازم. 

(فیلم را در خود تر کیه اکران می کنید؟ 

بل :هم این ەد رخال حاضر نس اخیتی ها 
وارد مذاکره شده‌ايم. آنها برای خرید فیلم واکران 
سراسری آن در چین ابراز تمایل کرده‌اند. 

(خیلی‌ها معتقد ند که ما داریم از محصولات 
چینی استفاده می کنیم ولی از سینمای چین غافل 
هستیم, در صور تی که سینمای چین می تواند یک 
بازار خیلی خوب برای ما باشد؟ 

بله کاملاً. من دوبار در جشنواره فیلم شانگهای 
جایزه‌اول رابردم. یک بار برایم بز ر گداشت گرفتند 
ویک بار هم داور بین‌الملل جشنواره بودم. شماا گر 
به موزه جشنواره بر وید هم عکس من رابه‌عنوان 
پرافتخارترین کار گردان ایرانی جشنواره می‌بینید. 
چین بازار خیلی خوبی برای فیلم‌های ایرانی است 
امامتأسفانه در این حوزه‌از مدیران سینمایی کسی 
فعالیت لازم راانجام نمی دهد.در بنیاد فارابی تلاشی 
برای پخش جهانی فیلم‌های ایرانی نمی شسود. در 
حال حاضر شر کت پخش فیلم "کار کثیف "در 
حال مذاکره‌برای| کران فیلم در چین هستند و تنها 
بر سر قیمت فروش فیلم اختلاف وجود دارد که 
این اختلاف قابل حل است.فیلم "خرس "راهم 
نتفلیک س می خواهد بخرد اما پروانه نداریم. فیلم 
و رارسانه تصویری از آقای نوروزبیگی 

| خریده‌است واگر فیلم فروخته نشده‌بود 
وپروانه هم داشت مامی‌توانستیم آن را 
به تتفلیکس بفر وشیم.از کاناداهم بابنیاد 
فارابی تماس گرفتند که مامی‌خواهیم 
فیلسم "خرس "رابخریم واکران‌عمومی 
کنیم اما بنید فارابی اعلام کرد این فیلم 
پروانه ندارد. 

(این روزها مشغول چه کاری 
هستید؟ 

مشغول فیلمنامه آخرم که در رابطه پا کولبران 
است.من با نوید محمدزاده که کر داست برای بازی 
دراین فیلم صحبت‌های ابتدایی را انجام دادم تادر 
این فیلم بازی کند.اونیز به دلیل‌این که مشغول‌بازی 
در سریال "قورباغه است گفت تمام امسال سر کار 
است؛ و چون تأ بید ضمنی داده است حاضرم فیلم را 
زمستان سال بعد بسازم تا او در این فیلم بازی کند. 
یک سال ونیم روی آن زحمت کشیدم ودوست 


که‌می‌خواهیم وارد خاک تر کیه شویم و این فیلم را دارم کار خوب شود. 
اطلاغات‌هفتکل ما ۳۸5۸ ۵۱ 


م چ یک ر جح 


و ای شب یری ۵ 


ددوذ جو 


انی جرا 


دوشن کن 


9 لو تار کت 


"سرخپوست" روایتگر داستان رئیس 
| یک زندان است (سر گرد جاهد با بازی نوید 
| محمدزاده) که هنگام تخلیه زندان وانتقال 
/ | تاقيسان ب ژتتائی دیگره باخبر می‌شسود یکی از 
زندانیان (احمد معروف به سرخپوست) ناپدید 
| شده است. این درحالیست که در همان روز حکم 
| ترفیع درج جاهد هم امضا شده و اگر زندانی پیدا 
| نشود می‌تواند مسالة ترفیع را با خطر مواجه کند. 
!. فیلمنامة سرخپوست" دقيقاً مطابق باالگوهای 
| فیلمنامه‌نویسی نوشتهشده است: ژتجیرة علت 
| و معلولی به درستی پیوند خورده وهمۀ کاشت 
| وبرداشتها سرجای خودش است. به نحوی که 
| شاید با یکبار دیدن, تماشاگر عادی نتواند همۀ 
| اشاره‌ها و کدها را متوجه شود و نیاز باشد که برای 
۱ درک بهتر فیلم؛ مجدداً به تماشای آن بنشیند. 
| همچنین فیلمنامه نویس با استفاده از روش قطره 
| چکانی در اطلاعات دادن به تماشاگر: او راتشنة 
| تعقیب داسثان نگه می‌دارد. البئه جز یک مورد که 
۱ پایان‌بندی فیلم را زیر سوال می‌برد و در ادامه به 
آن خواهیم پرداخت. 
پرده اول فیلم به معرفی شسخصیت های اصلی 
| و فرعسی اختصاص دارد. س ر گرد جاهد فردی 
| بسیار جدی ومنضبط است که سالها آن زندان 
| واه خوتی ادارهاگردهونایدید شدن یک ژندانی 
می‌تواند او را با چالشی بزرگ مواجه کند. 
| فیلم در پرده‌میانی, تلاشهای قهرمان قصه 
! برای رسیدن به هدفش (پیدا کردن زندانی) را به 
۱ | تصویر می کشد. در این میان,خانممدد کاری وارد 
| قصه می‌شود. (کریمی با بازی پریناز ایزدیار) که 
| بعدها متوجه می‌شویم برای کمک به سرخپوست 
| به زندان آمده و اعتقاد دارد او بی گناه به زندان 
| افتاده اسست. در این پرده: ما شاهد رد گم کنی‌ها 
| و کارشکنی‌هایی هسستیم که مدد کار با همدستی 
| برخی زندانیان انجام می‌دهد (مثل قضية جای 
| واکس روی تخته سنگ و شهادت دروغ یک 
۱ زندانی مبنی بر دیدن فرار احمد به سمت بیرون از 
! زندان) اما در نهایت این هوشمندی قهرمان قصه 
| است که موفق می‌شود گره ماجرا را باز کند. 
۱ پرده میانی فیلم؛ عرصه‌ای است که 
ا | قهرمان داستان در مسیر شناخت خویش 
| گام برمی‌دارد وبا یک چالش بزرگ دست و 
| پنجه نرم می کند . بدون شک برای سر گردی 
| که سالها به عنوان نگهبان قانون. انجام وظیقه 
| کرده و مشکل خاصی هم پیش نیامده. فرار 


ر یک زندانی در ۳ ر آخرین روزی که او مسئولیت 


۵۲ 


اتا زا به غود دارد می‌جواهد عادو راتکه 
شایستگیاش را پیش مسئولین مافوق؛ زیر سوال 
ببرد در ارتقای درجه‌اش هم خلل ایجاد کند. 
بنابراین برای دقاع از حیثیت کاری خود باید 
فراری را پیدا کند. پیدا کردن او یعنی رسیدن 
به هدف و رسیدن به هدق یعنی پیروزی در آن 
چالشی که گریبانش را گرفته است. 

اما قصه در همین جا تمام نمی‌شود. حالا که 
او به هدفش رسیده و برنده آن قایم باشک بازی 
با سرخپوست شده بحث انسانیت و عواطف 
به وسط کشیده می‌شود. جاهد به عنوان یک 
"زندانبان" کارش را درست انجام داده اما به 
عنوان یک انسان" وقتی بی گناهی سر خپوسست 
برایش مسجل می‌شود تصمیمی خلاف عرف 
می گیرد که به نوعی نمایانگر تکامل روحی و تحول 
شخصیت اوست. 

از سویی دیگر: شخصیت احمد سرخپوست" 
که کار گردان در تصمیمی هوش مندانه» از نشان 
دادن چهره‌اش خودداری می کند؛ از طریق چند 
دیال وگ معرفی می‌شود. او زن و یک بچه دارد. 
اهالی روستایشان از او به نیکی یاد می کنند و 
بخاطر پاپوشی که ارباب ده برایسش دوخته به 
اعدام محکوم شده اما بی گناه است و تقریباً اکثر 
کسانی که درباره‌اش حرف می‌زنند بر بی گناهی 
او اذعان دارند. 

بااین حال او نمی‌تواند همدلی مخاطب 
راجلب کند و تماشاگر در طول قصه بیشتر با 
سر گرد جاهد همذات پن‌داری می کند. هر چند 
جاهد یک شخصیت خاکستری است اما چون اولاً 
جلوی دوربین حضور فیزیکی دارد و ثانیاً با عمل 
و عکس‌العمل‌هایش قصه را جلو می‌برد. تماشاگر 
دوست دارد با او همراه شود. 

کارسن ریسوز در کتاب رازه ای پنهان 
فیلمنامه نویسی " می‌نویسد: " هنگام نوشستن 
فیلمنامه, صفحات بعد از نقطه میانی و قبل از پردةً 
سوم :چیزی راترسیم می کنند که آن را 'مثلٹ 
برمودایقیلمتافه تویسی "می‌نامم. این نقطه‌ای 
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اک ا 
اتفاقی که اغلب رخ می‌دهد این است که ایده‌های 


فیلمنامه نویسها در پرده دوم ته می کشند و شروع | 


می کنند به تند تند نوشتن تعدادی ضحنه پر کننده 
تا به نقطة اوج برسند. صحنه‌های پر کننده بلای 
جان فیلمنامه‌ها هستند و به تمام چیزهایی که این 
همه رویشان زحمت کشیده‌اید آ سیب می‌رسانند." 
این همان چیزی است که اگر فیلمنامه نویس 
دچارش شود فیلمنامه‌اش "خسته کننده" می‌شود 


و تماشاگر هنگام دیدن فیلم. خوابش می‌گیرد. | 


اما فیلمنامه نویس "سرخپوست. از این مرحله با 
موفقیت عبور کرده و در این مثلث برمودا غرق 
نشده است: 

در پرده سوم. قصه می‌توانست با فداکاری 
عاشقانة جاهد به شیوه دیگری رقم بخورد. اگر 
جاهد به خاطر عشق مددکار, احمد را آزاد 
می کرد "سرخپوست" می‌توانست تبدیل به یک 
"کازابلافکا ای درخشان وطنی شود اما عدم 
ارائۀ اطلاعات لازم در پرده میانی و تعلل در 


شخصیت پردازی خانم مدد کار باعث شده که | 


تماشاگر شاهد رقم خوردن یک عشق دو طرفه 
نباشد. در طول فیلم می‌بینیم که کدهایی مبنی بر 
عاشق شدن سرگرد داده می‌شود از < 
مدادی که از دست مدد کار گرفته با پخش آهنگی 
عاشقانه از بلند گوی زندان؛ ولی از رفتار مدد کار 
اشاره روشنی مبنی بر عاشق شدن نمی‌بینيم. به 
جز یک مورد که با لحنی ملایم به جاهد می گوید: 


به شما نمی آید آدم خشنی باشید... و وقتی بحث | 


رفتن می‌شود. در گوش جاهد دیالوگی در این 


مایه‌ها می گوید که شاید دلیلی برای باز گشتم | 
وجود داشته باشد! و در نتیجه تماشاگر این نزدیک | 


شدن او به رئیس زندان را یک نقشه از پیش تعیین ! 


شده برای کمک به فرار سر خپوست می‌پندارد. 
در مورد پایان‌بندی - علیرغم زحمتی که 


فیلمنامه نویس کشیده - یک علامت سوال بزرگ | 
در ذهن تماشاگر نقش می‌بندد که علت تغییر رفتار | 


رئیس زندان جه می‌تواند باشد؟ آیا این مهربانی 
زٍ یا بخشش یا چشم‌پوشی. ناشی از علاقه‌ای 


آخرین لحظه به راننده تریلی دستور می‌دهد 
که به زندان جدید برود! 


جمله بوکردن | 


جاهد. از فرار احمد چشم‌پوشی نمی کند و در | 


تست 


تددر یال ری بزانافروع خرب اداد 


این شبهاتلویزیون بوی باران"'راروی آنتن‌می‌برد که پیشستر "عروس 
تاریکی نام داشت وبه دلایلنامعلوم تغیی ریافت. البح ه محمودمعظمی 
کار گر دان این مجموعه تلویزیونی درباره‌این تغییر نام گفته بود نام بوی‌باران" 
با کلیت اثر. ساز گاری بیشتری داشت و عنوان سریال رااز اعروس تاریکی ' که 
ناظر بر بخش کوچکی از داستان می‌شد: به "بوی باران" که با حال هوای داستان 
بیشتر تناسب دارد تغییر دادیم. 

این سریال را محمود معظمی کار گردانی که پیشتر در زمینه تولید آثار 
خانواد گی واجتماعی با رویکرد معنا گرایی مثل "شاید برای شم هم اتفاق بیفتد " 
راساخته بود.البته او سالهای قبل سریال 'تکیه پر باد راهم برای‌تلویزیون 
ساخت ودر فضای بازیگری ومنشی صحنه هم فعالیت داشته ودر سریال 
ظاهر شد.شاید قدری در ساخت اپیزودهای شاید برای‌شماهم اتفاق بیفتد " 
معظمی توفیقاتی داشته باشد اما برای ساخت یک سریال چند ین قسمتی و 
یا مجموعه‌سازی نتوانسته آن موفقیت‌های هرچند کم و بیش را تکرار کند. 
بالاخره کار گر دان مشمول نظارت بر با یگر دانی هم هست واز برخی رفتارهای 
تصنعی شسهاب بوی باران بگذ ریم که محمد رضاهاشمی بازیگر موطلایی این 
سریال تلویزیونی در آن قش ایفا کرده‌است.خصوصاً آن سکانس دعوای 
شهاب و کار گر کارخانه که آنقدر مصنوعی بازی کرد تاصدای بر خی از منتقدین 
راهم در آورد.تر گس محمدی(ترانه),رضا کیائیان(سیاوش - پدر شهاب),رویا 
تونهالی(سیمین-مادر شهاب) بازیگران تام آشنای هستند ولی کار خاص و 
در گیر کننده‌ای‌از آنهانديديم.در واقع ضعف کار گردان راهم در بازی گرفتن 
از کاراکترهایش به رخ مخاطب می کشد. 

سریال بوی باران مجموعه‌ای شبه ملودرام و اجتماعی است که داستانها 
وداستانکهای خود راب اسستفاده از مضامین خانواد گی واجتماعی با پردازش 
حادثه باز گومی کند. گر چه فیلمنامه این سریال راعباس نعمتی که‌هم بازیگری 
کرده‌وهم ناظر سریال بوده است بر عهده‌داشته ولی ماجراهای کش دار 
پرر نگ کردن مسائل فرعی و توجه بیش از اندازه‌به کارا کترهای غیر اصلی 
سبب شده‌تادر داستان‌سازی به توفیق مناسب دست نیابند.عباس نعمتی قبلاً 
سریالهای تکیه بر باد ؛ "نون وریحون و اولین شب آرامش "رانوشته است. 
سریال بوی باران در قسمتهای آغازین, جذاب به نمایش در آمد ولی در ادامه 
بادور شدن از سوژه اصلی داستان و باز شدن پای کارا کتر های نالا زم جدید از 
مسیراصلی دور افتاد.در واقع این روزها حادثه سازی, حادثه پردازی ودنبال 
کردن رخدادهای آن باعث شده که مخاطب این اثر نمایشی راتماشا کند.البته 


مره وا ار فردقی در 


حسین علیزاده عضو هیات داوران بخش موسیقی دستگاهی جشنواره 
موسیقی جوان در نشست رسانه‌ای و مراسم رونمایی از پوستر سیزدهمین 
جشنواره ملی موسیقی جوان در این نشست رسانه‌ای بیان کرد: جشنواره 
موسیقی جوان یک رویداد مهم موسیقی است که واقعاً کار بزرگی رارقم 
زده است. هر چیزی هم که پیشرفت می کند نشان دهنده تداوم یک 
حر کت است. این جشنواره یک رویداد 
پاک و معصوم است که هر کسی به آن 
نرسنیده باخته است. متأسفانه یک تفر 
در صدا و سیمانیست که مسئولیتی 
برای موسیقی داشته باشد. آنها فکر 


1 2 و 
۱ ‌ گم ضبد فرهتگی دارند که اصلاً توجهی به 


۳ او موسیقی و رویدادهایی چون "موسیقی 


۶ 


که‌اين اتفاق در همان گامهای اولیه 
بوی باران بیشتر به منصه ظهور 
رسید.ناگفته نماند که بوی‌باران | 
از ساختارهتری, تصویری و فیلمنامه 
متوسطی بزخورداراست, این ضعف 
راهم نمی‌توان نادیده گرفت.سریال 
بوی باران فارغ از حادثه‌ خیزی و 
ماجرای فرشته. شهاب. مهندس 
ومرجان به آسیپ‌شناسی‌های 
خانوادگی و اجتماعی هم می‌پر دازد. 
ماجرای فاصله گرفتن یا طلاق 
عاطقی سیمین وسیاوش(رضا کیانیان و رویانونهالی) که در سریال هم مطرح 
می‌شود. یی احترامی‌ها و نداشتن تربیت شهاب که معلوم است تحت حمایتهای 
مادرش ودورافتادن پدرش‌این سیب ایجاد شده‌واز طرفی دیگر مشکلات 
و آسیبهای خانواده ترانه(ن ر گس محمدی) و خان_واده‌اش وازدواج "ترانه و 
سهیل"-ن گس محمدی وشهاب شادایی هم نشان می دهد. کارا کترهایی مثل 
فر شته وشهاب وهمچنین مرجان, ترانه وحتی خانم و کیل(حمیر اریاضی) مورد 
پرداخت هترمتدانه قرارتگر فتند و مخاطب سریال به ابعاد مختلف شخصیتی 
آنهاراه پیداتمی کند. 

دربرخی از اوقات. کارا کترها در موقعیتهای بی‌ار تباط, دیال و گهای نامفهوم و 
اتفاقات جور واجور بی‌ریطی قرار می گیرند که برای مخاطب گم و نامفهومند. با 
وجود اینکه در سریال "بوی باران از چند بازیگر نام آشناو تواناهم بهره‌برداری 
شده‌ولی هیچ کدام از آنها در حد توانایی‌ها و قابلیتهای خودشان در بوی باران " 
ظاهر نشده‌اند. 

از زمانیکه پای هنر مندان حر فه‌ای مجموعه ساز از تلویز نون پر یده‌شدهو 
گوی‌بر نامه سازی‌به دست متوسط سازهاافتاده‌هدف صرفاً بر کردن آنتن‌با 
سریالهای سطحی و ضعیف شده است. روز گاری برای جذ ابیت بیشتر سریالها با 
تقسیم‌بندی یا کارهای اپیز ودی مجموعه‌ها, بینند گان تلویز یون مجدانه پیگیر 
ماجراها و رویدادهای زند گی شخصیتها می‌شدند. ولی این نکات هم متأسفانه 
بسیار اندک در سریالهای جد بد مدنظر سریال‌ساژان قرار گرفته است که در 
"بوی‌باران "هم این نقص مشاهده می‌شود. امید واریم هر چه زود تر به فکر یک 
برنامه‌ریزی اصولی و منطقی برای ساخت سریالهای تلویزیون, بر گر داندن 
هنرمندان کار بلد و متخصص وباز کردن فضابرای حضور تهیه کنند گان قد یمی, 
جدید و مولف واصطلاحاًتلویزیونی‌های اصیل باشیم. 


جوان" ندارند و وای به حال مملکتی که صداوسیمای آن در کی از موسیقی 
نداردااین هترمند پیشکسوت تا کید کرد: ما هميشه معترض به موسیقی و 
شرایط آن هستیم که متأسفانه صدا و سیما در آن نقش زیادی دارد. متأسفانه 
وقتی جایی پولی نداشته باشد نهادی چون صدا و سیما وارد آن نمی‌شود. 
متأسفانه بعد از چهل سال دیگر دیر است که به این ماجرا بپردازیم اما ما 
وظیفه داریم که در این تریبون‌ها اعتراض خود را اعلام کنیم.این آهنگساز و 
نوازنده موسیقی ایرانی با انتقاد از حضور برند گان جشنواره‌های موسیقی در 
برنامه‌های تلویزیوتی پربیننده تصریح کرد: من به همه پدر و مادرها توصیه 
می کنم از چهره‌های این جشنواره سوء استفاده نکنند. این بچه‌ها متأسفانه بعد 
از اینکه در جایی شهرت پیدا می کنند در جاهای دیگر مورد سوء استفاده‌های 
تبلیغاتی قرار می گیرند. من به پدر و مادرهایی که دنبال چنین روشی برای 
شهرت کاذب هستند به شدت معترض هستم. چرا که چنین رویکردی 
موجب می‌شود کود کان پیشرفت نکنند. 
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LAE‏ و کی 


داستان‌های پلیسی معمایي 


باران می‌بارید. پر وانه که در جاده‌جنگلی می‌راند. 
حس کرد چرخ عقب پنچر شده. کنار کشید و 
ایستاد. حدسش درست بود. خواست چرخ زاپاس 
رابب رون بیاورد قا خالا این کاررانگرده پود په 
تاجن‌های بلندشن لگا کرد. آیامی توان ت؟ فکر 
کرد شاید بهتر باشد با همان چرخ پنچر بر گردد. 
یادش بود که پایین جاده یک تعویض روغنی 
هست. قرار بود به کلبه جنگلی برود. آنجا را برای 
ده روز اجاره کرده بود. خواهرش و شوهرش را به 
آن کلب ه دعوت کرده بود. می‌خواست زودتر از 
آنها به کلبه برود و آنجا را تمیز کند. ماشینش پر 
از میوه و مرغ و گوشت و چیزهای دیگر بود. حالا با 
این پنچری کارش عقب می‌افتاد. دور زد و سمت 
پایین جاده حر کت کرد. 

تعمیر گاه بسته بود. پروانه به شماره‌ای که 
روی در تعمیر گاه بود زنگ زد و گفت پنچر شده و 
کمک می‌خواهد. کسی که گوشی را برداشته بود. 
پرسید: "ماشینت چیه؟" پروانه گفت: الاستیک و 
چرخ نمی‌خوام. زاپ اس دارم ولی نمی‌تونم خودم 
عوضش کنم." و از او خواهش کرد بیاید و کارش 
را راه بیندازد و نگران دستمزد نباشد. 

نیم ساعت طول کشید تا قاسم آمد. مرد پنجاه 
ساله‌ای بود که بوی خمیرریش و اد کلن می‌داد. 
معلوم بود که در آن نیم ساعت داشته صورتش را 
اصلاح می‌کرده. شلوار جین مدل‌نازه. کفش کتانی 
بزرگ وتی‌شرت "آی لاو یو" تنش بود. گوشی 
بزرگی دستش بود. آن را در جیب عقبش گذاشت 
و بدون اينکه به پروانه نگاه کند. سراغ ماشین او 
رفت. چرخ پنچر و گل آلودش را نگاه کرد. سری 
جنباند و پرسید: ابا این چرخ پنچر چند کیلومتر 
روندی؟ پروانه گفت: "نمی‌دونم. از بالای جاده 
جنگلی اومدم. بیست دقیقه طول کشید. من خیلی 
عجله دارم. قاسم به چیزهایی که در ماشین بود. 
نگاهی کنجکاوانه انداخت. چند بار بدنه ماشین را 
به پایین فشار داد و گفت: الاستیکش حسایی جر 
خورده. می‌ترسم ماشین هم آسیب ذیده باشه. 
کارش طول می کشه." پروانه گفت: "من باید قبل 
از رسیدن مهمونام. برسم کلبه جنگلی. لطفا چرخ 
رو عوض کنین." قاسم گفت: کلبه غفار رو کرایه 
کردی؟ چند شب؟ شبی چند؟" پروانه گفت: 
"نمی‌دونم." قاسم خندید: آمگه ميشه ندونی؟ 
نرخش رو بگواگه دیدم گرون گرفته» باهاش 
حرف بزنم تخفیف بده. اگرم کلبه بهتر بخوای؛ 
خودم یکی دارم که از شانست خالیه. توش تمیزه. 


معما 
بی ی 


نظافت نمی‌خواد. باهات ارزون حساب می‌کنم." 
پروانه گفت: "اونجا رو اجاره کردم پولشم دادم. 
مشکل من حالا کلبه نیست. لطفا زودتر چرخ 
رو عوض کنین. عجله دارم." قاسم گفت: "خود 
دانی. چرخ رو عوض می کنم ولی اگه کمک ماشین 
خراب شده باشه و تو جاده پر دست‌انداز اذیتت 
کنه بعداً به ما فحش ندی." زاپاس را بیرون آورد 
و گفت: "چه تمیزه. فابریکه. آدم دلش نمیاد با این 
لاستیک تمیز بره تو جاده کلی: 

" پروانه جواب نداد. داشت شماره خواهرش 
را می‌گرفت. آنتن نمی‌داد. قاسم زیر ماشین جک 
زد و گفت: اینجا آنتن نمیده." به بالای تعمیر گاه 
اشاره کرد و تراسی را نشان داد و گفت: "اونجا 
خوب آنتن میده. ته تعمیر گاه پله داره. برو بالا با 
خیال راحت تلفن بزن. پروانه گفت: "مرسی. صبر 
می کنم بالای جاده بهشون زنگ می‌زنم. قاسم 
که داشت اهرم جک راح ر کت می داد پرسید: 
"می‌خوای به شوهرت زنگ بزنی؟ تلفن ثابت هم 
دارم." پروانه گفت: "نه آقا می‌خواهم به خواهرم 
زنگ بزنم... شما کار خود تو انجام بده. قاسم گفت: 
"حالا چرا جوش میاری؟ قصد ما کمکه. هرچی 
می گیم؛ لج می کنی و میگی نه. میگم کمک ماشین 
آسیب دیده؛ میگی نه. می گم برو بالا آنتن میده. 
میگی نه. می‌گم... پروانه گفت: "آقا از لطف شما 
ممنونم. لطف کنید چرخ رو زودتر عوض کنید 
برم. تو ماشین مواد غذایی فاسد شدنی هست 
باید زودتر بذارم تو یخچال." قاسم گفت: ابه 
روی چشم." به آسمان نگاهی کرد و گفت: بازم 
می‌خواد بباره." پروانه هم به اسمان نگاه کرد و 
دوباره مشغول گرفتن شماره خواهرش شد. 

وقتی قاسم چرخ پنچر رادر آورد. آسمان تر کید 
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و بارانی تند بارید. پروانه زیر سایبان تعمیر گاه 
ایستاد. باران کج می‌بارید انگار او راهدف گرفته 
بود. یک قدم عقب‌تر رفت و به قاسم چشم دوخت 
که داشت چرخ سالم را جا می‌انداخت. پروانه 
بلند گفت: "لظفا پیچ‌هاشو محکم ببندین." قاسم 
جواب نداد. کارش که تمام شد. پروانه تشکر 
کرد و پرسید: چقدر تقدیم کنم؟" قاسم گفت: 
"هرچی کرم داری. کارتخون تو مغازه‌س." پروانه 
گفت: "من که نمی‌دونم مزد شما چقدره؟ خود تون 
دو برابر حساب کنین بگین چقدر بکشم." قاسم 
گفت: "همون که گفتم. هرچی کرمت بود بده. 
کارتخون ته مغازه‌س." پروانه کارتش را بیرون 
آورد و داخل شد. قاسم هم دنبالش رفت. پروانه 
کارت کشید و فیش رابه او داد. قاسم گفت: خیلی 
زیاد کشیدی. دستت درد نکنه." قیش را در جیب 
گذاشت ودری رابه اونشان داد و گفت: "برو 
نو پروانه گفتت: "چی؟ جرا برم تو؟" فاسم گفت: 
"چون من میگم. اگه لج کنی و نری تو برات بد 
میشه." و با لگد در را باز کرد و پروانه را به داخل 
هل داد. آنجا یک فلاسک چای بود. پروانه آن را 
برداشت وبه طرف قاسم انداخت. قاسم جاخالی 
داد و لگدی به ساق پای او زد. یک پیچ گوشتی 
برداشت و بی‌هوا به شقیقه او ضربه سختی زد. 
پیچ گوشتی وارد جمجمه شد. پروانه چند لحظه 
مبهوت به قاسم نگاه کرد بعد مردمکهایش بالا 
رفتند. بدنش رعشه گرفت و افتاد. 

قاسم شو که شد. خونی پر فشار از کاسه سر 
پروانه بیسرون می‌ریخت. پیچ گوشتی را بیرون 
کشید. خونش را با پارچه‌ای پاک کرد. نبض 
پروانه را گرفت. چیزی متوجه نشد. زیر لب گفت: 
"مرده!" گونی آورد و جسد را در آن چپاند. کف 


اتاق راتمیز کرد. از مغازه بیرون آمد. اطراف 
ران‌گاه کرد. در آن باران کسی بیرون نمی آمد. 
گونی را در ماشین پروانه گذاشت و به سوی 
جاده جنگلی رفت. نیم ساعت راند و جسد را از 
گونی بیرون آورد و کنار ماشین انداخت. در راه 
ب رگشت از میان‌بر به روستایی رفت و با مینی‌بوس 
به مغازه‌اش بر گشست. در مینی‌بوس متوجه شد 
گوشی‌اش از جیبش افتاده. مضطر ب شد. خواست 
بر گر دد اما فکر کرد رفتنش بی‌فایده است چون 
شاید کسی گوشی را پیدا کرده باشد. شاید گوشی 
راجای دیگری گم کر ده باشد؟ در ایستگاه پاسگاه 
پیاده شد و اعلام کرد گوشی‌اش را دزدیده‌اند. 
بعد به مخابرات رفت و سیمکارتش را سوزاند. او 
فک ر همه جا را گرد فب ود غیر از ایتک ار اراگ 
نوبخت وارد این پرونده شود. همه موها را از 
ماست خواهد کشید. 

XXX 

تراکتوری که از کنار ماشین پروانه می گذشت: 
جسد رادید وبه پاسگاه تلفن کرد. دیری نگذشت 
که افراد پلیس آمذند و ماشین و جسد.رابه قرارگاه 
بردند. گوشی قاسم راهم پیدا کردند. از طرفی 
وقتی که خواهر پروانه و شوهرش به کلبه رسیدند 
و دیدند هنوز پروانه نیامده, نگران شدند مخصوصاً 
که تلفنش را جواب نمی‌داد. آنها هم به پلیس 
اطلاع دادند. پلیس گفت برای شناسایی جسدی 
به سرد خانه بیمارستان بیایند. و گفتند احتمالاً این 
جسد پروانه است چون ماشین او را کنار جسدش 
پیدا کرده‌اند.پلیس قاسم را هسم احضار کرد اما 
چون قبلاً اعلام کرده بود موبایلش سرقت شده. 
به او شک نکردند. قاسم به آنها گفت مقتول با 
ماشینش برای تعویض چرخ آمده‌بود. و کل 
ماجرارا تا آنجا تعریف کرد که جرخ تعویض شد 
وپروانه مزدش رابا کارتخوان پرداخت کرد و 
رفت. این راهم گفت که خیلی عجله داشت چون 
خواهر و شوهرخواهرش قرار بود به کلبه‌ای در 
جنگل بیایند. پلیس از او پرسید: "کدام قسمت 
جنگل؟" قاسم گفت: بی او موی رش 
تو جنگل." درباره سر قت موبایلش هم گفت: وقتی 
این بنده خدا رفت, به فش پرداختی نگاه کردم 
ديدم دو برابر مزدم کارت کشیده. اومدم دم مغازه 
که بهش زنگ بزنم بگم بر گرده بقیه پول‌شو ببره 
ولی هنوز شماره رو نگرفته بودم که یه موتوری 
اومد و گوشی رو قاپید. پلیس پرسید: مگه شماره 


جواب معمای بوسه بر دهان مار ˆ 


شک نوبخت برای این بود که هفت تیر بوی 

همان عطری را میداد که ا زگلی می‌تراوید. 
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مقتول روداشتی؟ "قاسم گفت: "آره چون وقتی اومد 
تعمیر گاه و دید بسته‌س. بهم زنگ زد و شمارهش 
افتاد." پلیس مشخصات موبایل قاپ را از او گرفت 
ودر سایت پلیس اعلام کردند که موتورسواری با 
چنین مشخصاتی مظنون به قتل است. 

تحقیقات پلیس به نتیجه نرسید. انوشیروان: 
شوهرخواهر پروانه که از دوستان نوبخت بود. 
قصه قتل را برای او تعریف کرد و کمک خواسست. 
کاراگاه نوبخت که سرش برای پرونده‌های معمایی 
درد می کرد به شمال رفت و پرونده پلیس محلی 
رامطالعه کرد. ماشین مقتول راهم دید و نتیجه 
گرفت پروانه جای دیگری کشته شده و به آنجا 
انتقال یافته. در پرونده درباره رد موتور يا ماشین 
یا جای پا چیزی نوشته نشده بود. ازمآمورهایی 
که به صحنه قتل رفته بودند. پرسش‌هایی کرد. 
یکی از آنها گفت رد موتور و ماشین ندیده اما 
جای پا دیده. در پرونده نوشته شده بود قتل بايد 
کار یک موبایل‌قاپ باشد. نوبخت در دفترچه‌ش 
یادداشتهایی کرد و به تعمیر گاه قاسم رفت. قاسم 
حرفهایی را که قبلا زده بود, تکرار کرد. نوبخت به 
او گفشت: لطفا با من به محل قتل بيا چون رد چرخ 
یه ماشین دیگه اونجا هست کمک کن تا تشخیص 
بدیم رد چرخ چه ماشینیه. قاسم گفت: از اون 
روز تا حالا کلی بارون اومده. مگه ميشه رد چرخ 
تا امروز مونده باشه؟" نوبخت گفت: "رد چرخ 
مال امروزه. حدس می‌زنم قاتل بر گشسته تا ببینه 
جسد رو بردن یا هنوز هست." قاسم گفت: "مشکل 
دیگه اينه که از رد لاستیک نمی‌شه فهمید مال 
چه ماشینیه." نوبخت گفت: "نوع لاستیک رو که 
ميشه تشخیص داد؟" قاسم قبول کرد ولی گفت: 
"تا حالا از اون جاده نرفتم. بلد نیستم." نوبخت 
گفت: "چقدر نه میاری! خودم راه رو پلدم." 

پس از چند دقیقه که در جاده جنگلی رفتند. 
نوبخت پرسید: "خیلی مونده برسیم؟" قاسم گفت: 
"از کجا بدونم؟ من که گفتم تا حالا از این مسیر 
نیومدم. خبر هم ندارم جسد رو کجا پیدا کردن." 
نوبخت گفت: "حواسم نبود. دختری که کشته شده 
از فامیلاس. فکرم رو مشغول کرده. دختر بی آزار 
و مهربونی بود. تو خودت دیدیش و خوب میدونی 
چی میگم." قاسم آهی کشید و گفت: "آره. دختر 
خوبی بود. همه ش نگران بود که مهموناش پشست 
در بمونن. مزد منم دو برابر داد. راضی نبودم مزد 
بده ولی خودش بدون اینکه به من بگه. رفت سراغ 
کارتخون و واریز کرد. ما اومدیم کار خیر کنیم. 
موبایلمون رو قاپیدن." نوبخت گفت: "موبایلت 
مشکلی نداره. بعد از تحقیقات بهت پس میدن. تو 
زن و بچه هم داری؟" قاسم باز آه کشید و گفت: 
"داشتم ولی زنم طلاق گرفت. بچه رو هم با خودش 
برد. من به خاطر آسایش خودش هیچوقت نگفتم 


بچه رو بیسار ببینم. الان ده ساله که از دخترم 
بی‌خبرم." نوبخضت گفت: "عجب دل پر دردی 
داری!" قاسم گفت: "سرنوشته. کاریش نميشه 
کرد... "و یکهو گفت: 'سرعت رو کم کن! از چپ 
برو. جلوتر یه چاله هست. نوبخت سرعتش را کم 
کرد واز سمت چپ جاده حر کت کرد. وقتی که 
از کنار چاله می گذشتند. نوبخت گفت: "خوب شد 
گفتی‌ها! اگه بی خبر میومدیم. چاله دیده نمی‌شد و 
مکافات داشتیم... من به سرنوشت معتقد نیستم. 
دست خود آدمه که سرنوشتش چطوری بشه. اگه 
مرگ اومد سراغ پروانه تقصیر خودش بوده." قاسم 
گفت: "کجاش تقصیر خودش بوده؟ تو این جاده 
پنچر میشه. بلد نبوده چرخ روعوض کنه. با چرخ 
پنچر این همه راه رو برمی گرده و میاد پیش من بعد 
دوباره این راه رو میره. کسی که موبایل منو قاپید. 
از همین مسیر میره. ماشین دختره رو دیده و طمع 
کرده. بعدشم لابد دختره مقاومت می کنه و کشته 
میشه." نوبخت گفت: "اگه وقتی دید ماشینش 
پنچر شده به امداد خودرو تلفن کرده بود اونا 
میومدن و این اتفاق براش نمی‌افتاد." قاسم خندید: 
"جناب اینجا وسط جنگله نه خیابونای تهرون. 
امداد خودروش کجا بود." نوبخت گفت: "راست 
میگی.انگار حواسم خیلی پرته. و کمی بعد گفت: 
"اگه موبایل قاپ پروانه رو کشته, چرا موبایل و 
ماشینش رو ندزدیده؟" قاسم گفت: "تخیلاتت رو 
کار بنداز تا بفهمی چرا. شاید همون موقع دیده 
کسی یا ماشینی میاد. ترسیده و با موتورش فرار 
کرده." نوبخت گفت: خیال‌پردازی خوبی داری, 
باید پلیس می‌شدی. دیگه چی داری بهم بگی؟" و 
سرعتش را کم کرد و دور زد. قاسم گفت: چرا دور 
زدی؟ مگه نمی‌خواد رد چرخ ماشین رو نشسونم 
بدی؟" نوبخت گفت: "لازم نیست. هرچی رو باید 
بفهمم. فهمیدم. قاسم پرسید: 'نکنه بازم تخیلاتت 
قاتی کرده؟" نوبخت از داشبورد دستبند بیرون 
آورد. نوبخت توقف کرد و به قاسم دستبند زد و 
گفت: "دلایل محکمی دارم که پروانه رو کشستی. 
انکار هم فایده نداره "و دلایلش را به او گفت. قاسم 
دید چاره‌ای جز اقرار ندارد. گفت: قصد نداشستم 
بکشمش. پاش لیز خورد افتاد و یه چیز تیز رفت تو 
مخش." نوبخت گفت: این قصه‌ها رو به قاضی بگو 
اما امکان نداره باور کنه." 


هوش آزمایی+ . . 


چرانوبخت گفت پروانه جای دیگری کشته 
شده؟ چرا به قاسم شک کرد؟ سه هفته وقت 
دارید جواب‌خودرابه شماره ۰٩۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹‏ 
پیامک کنید. دوستان باهوشی که برنده شده‌اند 
و هنوز جایزه خود را دریافت نکرده‌اند. لطفا با 
روابط عمومی مجله تماس بگیرند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸5۸ ۵۵ 


و ج یا ا ی 


مهار ت دانستن دیشتر دنھادر مورد کو چک تر دنها است 


e‏ اچ لاسکی 


هر کدام از شهرهای ایران به داشتن غذاهای 
خوشمزه و محلی شسهرت دارند. خورشت بامیه 
هم از غذاهای خوش طعم جنوبی است که نه تتها 
در جنوب. بلکه در همه ایران طرفداران خاص 
خود را دارد. بهار و تابستان فصل وفور بامیه 
است به همین دلیل این خورشت لذیذ در ميان 
علاقه‌مندان به آن. بسیار سرو می‌شود. 

بامیه گیاهی است از خانواده پنیر کیان که به دلیل 
داشتن فیبر بالا در درمان پیوست. مصرف سنتی 
دارد. بامیه سر شار از مواد معدتی است که مصرف 
آن برای درمان پو کی استخوان, دیابت. کم خونی. 
کاهش قند و چربی خون توصیه می‌شود. همچنین 
این گیاه را به عنوان تقویت کننده بینایی. شاداب 


کننده پوست و... می‌شناسند. 

دستور پخت خورشت بامیه را به صورت مرحله‌ای 
آموزش می‌دهیم تا بتوانید یک غذای خوش مزه و 
مقوی را برای دورهمی‌های خانوادگی یا پذیرایی 
از مهمانان تهیه کنید. 


(استفاده از گوشت مرغ يا گوشت گوسفند 
بسته به ذائقه خانواده توصیه می‌شسود) 
مە قا شق غذاخوری 


طرزتهیه: ٠‏ 
ابتدا پیازها را کاملا خرد کرده و سپس در 
ادامه سیر را رنده و به آن اضافه می‌کنیم. 
گوجه فرنگی رادر ظرقی جدا رن‌ده کنید. 
داخل قابلمه‌ای مناسب. دو قاشق غذاخوری 
روغن ريخته و روی حرارت متوسط قرار داده 
و سپس پیاز را اضافه کرده و تفت دهید تا 

رنگ آن کاملاً طلابی شود. 

نکته: برای افرادی که دارای چربی خون هستند 
استفاده از روغن زیتون توصیه می‌شود. 

پس از طلایی شدن پیاز. سیر را نیز اضافه کرده و 
یک دقیقه تفت دهید. در ادامه گوشت گوسفند را 
به مواد اضافه کرده و همراه با ادویه و رب گوجه 
فرنگی خوب ت رکیب کرده و تفت دهید. 

گوجه فرنگی رنده شده را به مواد اضافه کرده 
و کاملآ هم بزنید, حدود ۵ دقیقه تفت داده و 


به میزان مناسب آب رابه مواد داخل ظرف 
اضافه کنید. وقتی آب خورشت قل قل کرد. 
شعله را کم کرده و در قابلمه را یبندید تا 
گوشت به آرامی بیزد. 
نکته:زمان پخت گوشت بسسته به نوع 
شت متفاوت است. 
سپس در یک تابه کمی روغن ریخته و 
بامیه‌ها را برای چند دقیقه تفت دهید تا فقط 
رنگ آنها کمی پررنگ شود. (نیازی نیست 
که بامیه‌ها به طور کامل سرخ شود) 
نکتسه:حتماً قبل از پخت مقدار کمی دم 
پامیه‌ها را بگیر ید. 
بعد از پخته شدن گوشت. آبلیمو و بامیه‌ها 
راب جور شت اضافه ک رده وتک بو نی 
اجازه دهید روی شعله کم بامیه‌ها بپزند و 
خورشت به خوبی جا بیفتد. 
در پایان دقت کنید که بامیه‌ها پخته باشند. ولی له 
نشوند و آب خورشت نیز غلظت متاسب داشته 
باشد. 
توجه به این نکات هم خالی از لطف نیست: 
-برای خوشمزه‌تر شدن خورشت سعی کنید به 
آن کمی زعفران اضافه کنید. 
-پیشنهاد می‌شود قبل از تهیه خورشت بامیه, 
حتماً گوشت گوسفندی زا به مدت ۱ساعت 


خوب بپزید. 
-حتماً همراه با خورشت بامیه, سالاد شیرازی یا 


ترشی محلی نیز سرو کنید. 


۲مرداد۹۸۵ اطلاعات 


بلالیت یک دسر محلی بندرعباس و بوشهر است 
که امروزه بسیار پرطرفدار می‌باشد و دسری 
بسیار مقوی وخوشمزه است. 

مواد لازم: 

ماکارونی یا ورمیشل. ert‏ ۳۰۰ گرم 
به ميزان دلخواه 
.... یک استکان 
۰ قاشق غذاخوری 
ستل سس سر الق ضا نوی 
در صورت تمایل می‌توانید از زعفران هم استفاده 
طرز تهیه: 

برای تهیه این دسر خوشمزه اول آب را در یک 
قابلمه بريزید و روی حرارت گاز قرار دهید تا 
بجوشد. سپس ما کارونیها را داخل قابلمه بریزید 
تااالی ۲ جوش بزند. ما کارونی نباید زیاد نرم 
شود. سپس آبکش کرده و در قابلمه بر گردائید. 
حالا کمی شکر, گلاب. هل و یک قاشق غذاخوری 
کره یا روغن به مواد اضافه کنید.اگرتمیل داشتید 
تا دسر رنگ زیبایی داشته باشد. کمی زعفران 
روی آن بریزید و یا به جای شکر, شیره خرما به 
میزان لازم اضافه کنید. 

نکته:می توانید ما کارونی را قبل از ریختن در 
آبجوش کمی تفت دهید تاهم خوشرنگ و هم 
خوش طعم شود. 


دراین شسماره برخی درباره آثار منظوم وارزشمند 
نورالدین عبدالرحمان جامی (۸۹۸-۸۱۷) هچری 
قمری سخن خواهیم گفت. 

تاریخ زند گی وبحث کمالات این عالم فاضل و 
شاعردانشمند ومربی اخلاق مارابر آن داشت که 
آنچه از احوالات شیخ جامی و لطیفه‌های آن به نظر 
تأثیرپذیر می‌باشد. را بیاوریم. 

نقل است چون شاه اسماعیل صفوی شهر هرات را 
تسخیر کر ده‌بود. دستور داد که‌هر جانام "جامی" 
در کتابی نوشته شده نقطه جیم را تراشیده‌بالای آن 
گذارند تا خامی" خوانده شود. 

مولاناهاتف خواهرزاده جامی از این موضوع متاثر 
شده و این قطعه راسروده: 

پس عجب دارم ز انصاف کشورگشنای 

آنکه عمری بر درش گردون غلامی کرده است 
کز برای خاطر جمعی لوند نتراش 

نقطه جامی. تراشیدست و خامی کرده است 

این شاعر همچنین ماههای آخر عمر. این دوبیت 
ماندگاز زا نسروده انست؛ 

دریغا که بی‌ما بسی روز گار 

بروید گل و بشکفد نوبهار 

بسی تیر و مرداد و اردیبهشت 

بیاید که ما خاک باشیم وزشت 

در زمان میرزا بیک» جوانی صاحب جمال و شاعر 
پیشه به تاز گی به سمرقند آمده‌بود و "خاکی" 
تخلص می کرد. 

ایشان روزی باجمعی از شعراو گروهی خراساتی 
نشسته‌بود که گروهی از طلبه و ظر فای سمر قند 
از جلوی ایشان رد می‌شدند و اوبر سبیل تعرض 
می‌گوید: کجا می‌روند خران خراسان؟! 

و ایشان هم درجواب می گویند 

که "خاکی "نرم طلبند که بر آن غلطند. 


ایشان چنان در زاویه فقر پای همت در دامن صبر و 
قناعت کشید تامضمون شیخ نظامی در حق ایشان 
به ظهور آمد: 

چون به عهد جوانی از بر تو 

بدر کس ترفتم از در تو 

همه رابر درم فرستادی 

من نمی‌خواستم تو می‌دادی 

شاعری مهمل گوی پیش ایشان گفت که دوش 
خواجه خضر رادر خواب ديدم که ب دهان مبار ک 
رادر دهان من انداخت. 

ایشان گفتند غلط دیده‌ای؟! 

خضر می خواست که تف بر روی و ریش توافکند تو 
دهانت بازداشتی در دهان تو افتاد! 

شاعری‌پیش ایشان می گفت:چون به خانه کعبه 
رسید.دیوان شعر خود را به حجرالاسود برای تیمم 
مالیدم.ایشان گفتند اگر در آب زمزم می‌مالیدی 
بهتر بود! 

یکی از شیخ زاده‌های شسهر که خالی از بلادتی‌نبود 
و دعوی شاعری می کرد این غزل ایشان را تنبع 
کرده‌بود: 

بسکه در جان نزار و چشم بیدارم تونی 

هر که پیدا می‌شود از دور پندارم تویی 

اعتراض شده‌بود در این مطلع:هر که پیدامی‌شود 
از دور پندارم توبی 

شاید خری‌یا گاوی باشد و پیدا شود وایشان 
فرمودند: باز پندارم تویی 

مولانا ساغری شاعری بود که با ایشان مطایبه 
می کرد وی به بخل متهم بود و ایشان در شان مولانا 
ساغری این قطعه را فرموده‌اند: 

ساغری می گفت. دزدان معانی برده اند 

هر کجادر شعر من معنی رنگین دیده اند 

دیده اکثر شعرهایش رایکی معنی نداشت. 

راست می گفت آن که معنی هایش دزدیده اند! 
جامی:در حکایت به پیرزنی اشاره‌می کند که‌از 
حضرت رسول (ص) خواسته به بهشت برود و در 
مطاییه ل فی گاید 

گفت حاشا که چتان خوش وطنی 

گردد آرام گه پیرزنی 

گل آن باغ جوانان باشد 

غنچه‌اش تنگ دهانان باشد 

اجازه‌می‌خواهم با سروده لطیف دیگری داستان 
اشعار وشهرت جامی رابه زمان آینده‌موکول کنم 
که آداء دین از شاعر خوب کشورمان شنده باشند. 
یاد دارم از کهن پیری که در حمام گفت 

کین سخن پر سید روزی کهتری از مهتری 

چیست سر آنکه در حمام هر کس پانهد 

بر دل غمگین او بگشاید از شادی دری 

گفت سرش آنکه با او نیست از مال جهان 

غیر طاس و فوطه آن هم از برای دیگری! 


طنزداستان) 
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گم شدن خر 
× روزی فردی خرش را ۱ 
گم کرده‌بودراه‌می‌رفت 2 
وشکرمی کرد.دوستش 
پرسید حالاخرت راگم 
کرده‌ای‌دیگر جراخدارا 
شکر می‌کنی؟ 
او گفت به خاطر اینکه 
خودم بر روی آن 
ننشسته ب ودم والاخودم هم با آن گم 
شده بودم!؟ 
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> از خانمی پرسیدند:شنیده‌ام پسر ودخترت 
هر دوازدواج کرده‌اند.آیااززند گی خود راضی 
هستند ؟ 

خانم جواب داد : دخترم زندگی خوشی پیدا 
کرده که من همیشه برایش آرزو می کردم. 
ابدادست به سیاه و سفید نمی زند. 


داستی داییحادد. 


EEE 


صبحانه را در رختخواب می خورد. بعد از 
ظهرها هم دو سه ساعتی می خوابد. عصر با 
دوستانش به گردش می رود و شب هم با 
تفریحاتی مثل سینما و تلویزیون سر خود را 
گرم می کند. یقین دارم که دامادم هم باداشتن 
چنین همسری سعادتمند است! 

پرسیدند وضع پسرت چطور است ؟ 
گفت:اوه‌اوه!! خدانصیب نکند ابلا نه دور یک 
زن تنبل و و وارفته ای دارد که انگار خانه شوهر 
رابا تنبل خانه اشتباه گرفته است. 

دست به سياه سفید که نمی زند. اصرار دارد 
که صبحانه را در رختخواب بخورد. تا ظهر 
دهن دره می کند. بعد از ظهر ها باز تا غروب 
کپیدهاعصر هم از خانه بیرون می رود و تاشب 
مشغول گردش است. با وجود این زن؛ پسرم 
حتما بدبخت است 


3 


ده هد ف می و سد 


ه تولستوی 


طناب 
ده مرد و یک زن به طنابی آویزان بودند 
طناب تحمل وزن یازده نفر را نداشت باید 
یکنفر طناب رارهامی کرد و گرنه همه سقوط 
می کردند زن گفت: 
من در تمام عمر همیشه عادت داشتم که 
داوطلبانه خودم را وقف فرزندان و همسرم 
کتم و در مقابل چیزی مطالبه نکنم... من طناب 
رارها می کنم چون به فدا کاری عادت دارم 
دراين لحظه مردان سخت به هیجان آمدند و 
شروع به کف زدن کردند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸5۸ 2۷ 


٭ بازی‌های جام جهانی فوتبال زنان را چقدر پیگیری 
کرده‌ای؟ 

جام جهانی فوتبال زنان رویداد بسیار مهمی است. 
هر چهار سال یک بار بر ترین‌های جهان دور هم جمع 
می‌شوند وبلاترین سطح فوتبال زنان را بهنمایش 
می‌گذارن د. من هم پیگیر این مسابقات بوده‌ام و 
نتایج را دنبال کرده‌ام البته به دلیل مشغله کاری 
و فشردگی تمریناتم نتوانسته‌ام همه مسابقات را 
بینم اما چون طرفدار تیم ایتالیا هستم, بازی‌های 
ایتالیا را دقیق‌تر دنبال کردم و مسابقاتش را دیدم 
که با وجود شایستگی مقابل هلند شکست خورد و 
از ادامه رقابت‌ها کنار رفت. 

# ستاره‌های فوتبال زنان را چقدر می‌شناسی ؟ 
بیش از همه مارتا را دنبال کرده‌ام و سال‌هاست که 
سبک بازی‌اش را مد نظر دارم چون خودم بازیکن 
فوروارد و هجومی هستم. در فوتبال و فوتسال دنیا 
هم ستاره‌های مورد علاقه‌ام در این پست‌ها بازی 
می‌کنند. کریستیاناگیرلیبازیکن شماره ۱۰ ایتالیا 
است که شیوه بازی‌اش را دوست دارم. همچنین 
دروازه‌یان اصلی آلمان هم شیوه خاصی در بازی 
دارد که درخشان است و در تیم آمریکا هم تقریبا 
تمامی بازیکنان ستاره هستند اما کارلی و سامانتا از 
بازیکنان مورد علاقه من هستند. 

*٭ فکر می کنی فوتبال ایران هم روزی جواز 
حضور در جام جهانی را بگیرد؟ 

سطح مسابقات در جام جهانی بسیار بالاست. 
در این مسابقات می‌توانیم تفاوت بازی تیمهای 
آسیایی, اروپایی و آمریکایی را احساس کنیم. 
باعملکردی که تیمهای آسیایی در این دوره از 
مسابقات داشتند. گمان می‌کنم قهرمانی ژاپن در 
جام جهانی ۲۰۱۱ یک استثنا بوده است. امسال 
آسیایی‌ها در جام جهانی کم فروغ ظاهر شدند و 
همین تفاوت سطح فوتبال کشورها رانشان می‌دهد. 
البته در فوتبال ما هم استعدادهای زیادی وجود 
دارد. اما برای حضور در جام جهانی و موفقیت 


در آن, فقط داشتن استعداد کافی نیست. بلکه 


برنامه ریزی بلند مدت و سرمایه گذاری مناسب 
نیاز اسست. یک نکته دیگر هم که خیلی مهم است 
تفکر حضور در جام جهانی است. اینکه بازیکنان: 
مربیان و مسوولان تفکر قهرمانی داشته باشند و 
با این قکر کار و تمرین کنند. این خیلی مهم اسست 
که بازیکن به خودباوری برسد. یادم می‌آید وقتی 
با تیم ملی فوتسال برای نخستین بار نایب قهرمان 
غرب آسیا شدیم گفتم که روزی به جام جهانی 
می‌رویم. خیلی‌ها در آن سال به این حرف من 
خندیدند اما ما به جام جهانی رفتیم. همین امروز 
هم اگر درباره فضای ذهنی چهارده بازیکن ملی 
بپرسیم, شاید چهار: پنج نفر فکر حرفه‌ای داشته 
باشند و رسیدن به اهداف بزرگ را در ذهنشان 
بپرورانند. من معتقدم تفکر حرفه‌ای بازیکن, نقش 
مهمی در موفقیت تیمی و ورزشی او دارد. 

* فکر می کنید چرا فوتبال زنان ایران نسبت به 
فوتسال پیشرفت کمتری داشته ؟ 

قدرتمندی تیم ملی بستگی به بر گزاری لیگ قوی 
دارد. همه چیز از دل لیگ می‌آید. ما اگر بتوانیم 
در لیگ بازیکن پروری مناسب داشته باشیم؛ تیم 
ملی هم قدر تمند می‌شود. من معتقدم فدراسیون در 
سالهای اخیر حمایتهای خوبی از فوتسال و فوتبال 
زنان داشته است. در حال حاضر در رده‌های سنی تیم 
ملی داریم. در بز رگسالان لیگ و تیم ملی داریم.اين 
در شرایطی است که در فوتسال فقط تیم ملی ولیگ 
بزرگسالان داریم. شاید یکی از دلایلی که امروز در 
کشور ما فوتسال زنان از فوتبالش در آسیا موفق‌تر 
است. توجه کشورهای آسیایی به برنامه‌ریزی روی 
فوتبال باشد. کشورهای آسیایی در فوتبال زنان 
سرمایه گذاری بیشتری نسبت به فوتسال دارند و 
همین امر موجب شده کار برای درخشش زنان 
فوتالیست کشورماق مخت تر شود به طور مثال 
در همین مسابقات انتخابی المبیک که چند ماه پیش 
در قطر بر گزار شد. دختران ما بازی‌های درخشانی 


۲ مرذاد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


8 ۷ یمرن 


تیم ملی فوتسال ایران با هدایت شهرزاد مظفر و باز یکنانی که تک ت کآنها ستاره بودند توانست 
عنوان قهرمان ی آسیا را کسب کند و در این بین در خبرهای داخلی و خارجی که جست‌وج و کنیم 
فرشته کریمی ستاره بی‌مثالی در تاریخ فوتسال زنان است که تابلوی افتخا راتش دستاورهای 
بز رگی دارد. کسی که خیلی‌ها به خاطر نمایش درخشانش در جام ملت‌های آسیا, به اولقب 
مسی‌ایران رادادند وحالا نخستین لژ یونر فونسال زنان, یکی از ده باز یکن بر تر جهان در سال 
۳ ارزشمندترین بازیک ن آسیا در سال‌های ۰۱۵ ۲ و ۲۰۱۸,خان مگل لیگ فوتسال بانوان 
ایران وده‌هاعنوان ریز ودرشت دیگر توانسته فرشته کریمی را به ستاره فوتسال زنان تبدیل 
کند.ستاره‌ای که به گفته خودش تصمیم به خداحافظی ندارد و با آرزوهای بز رگی در راه 
افتخارات تازه‌تر قدم برمی‌دارد...صحبتهای خانم گل ایران را بخوانید... 


دا تن وی تام بگويم بدعاظر یک بدا نسسی 
صعود نکردند. ما در فوتسال به خودباوری رسیدیم. 
در حالیکه سال ۸۴ کسی فوتسال را نمی‌شناخت. اما 
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آمروز همه نامی از فوتسال زنان در گوشه ذهن‌شان 
دارند. به همین خاطر است که من به آینده خوشبینم 
و مطمئنم در دهه پیش رو اتفاق‌های خیلی خوبی در 
فوتبال خواهد افتاد. 

:+ شرایط امروز فوتسال را چطور می‌بینی ؟ 
مهم‌ترین دغدغه امروز فوتسال, پشتوانه سازی 
است. در حال حاضر ما پشتوانه سازی منسجمی 
تداریم. در فوتبال تیم‌های رده‌های سنی مختلف 
فعال هستند اما در فوتسال چنین چیزی وجود 
ندارد و این زنگ خطری برای آینده است. اگر 
بخواهیم پوست‌اندازی کنیم. بازیکنانی در حد 
تیم امروز فوتسال بزر گسالان. در جوانان پرورش 
نداده‌ایم؛ بازیکنان ششدانگی که فکر و ذ کرشان 
تمرین و ورزش باشد و برای حفظ موفقیت‌های 


فوتسال از جان مايه بگذارند. اینکه میل به پیروزی 
در ذهن‌شان باشد و در میدان هم بروزش دهند؛ 
کاری که من در تمام زند گی انجام داده‌ام و همیشه 
در حال تمرین و تلاش بوده‌ام. 

موفقیت‌های پی‌دریی اتفاقی نیست و حتما 
بازیکنانی که ذهن حرفه‌ای و زندگی تمام وقت 
ورزشی دارند موفق می‌شوند. الان اگر یکی از 
بازیکنان بز ر گسالان مصدوم شود. چند بازیکن 
جوان ستاره دارم که به راحتی جایگزین 
شوند. کشورهای اروپایی سرمایه گذاری‌های خوبی 
روی فوتسال زنان کرده‌اند و طی سال‌های آینده 
طبیعتا کار برای ما هم سخت می‌شود و نباید از 
مسیر پیشرفت جهانی فوتبال عقب بمانیم. 
مربیان مرد کادر فنی را چقدر مفید می‌دانی؟ 
خیلی اثر گار است. مربیان مردغالبا خودشان از 
برترین فوتسالیست‌ها یا فوتبالیست‌ها بوده‌اند و 
فقط به شکل تئوری صاحب علم آموزش نشده‌اند. 
در دوره قبل آقای صانعی در کنار خانم شهرزاد 
مظفر و جدیدی‌زاده بودند و در حال حاضر آقای 
رعدی به‌عنوان مشاور فنی کمک‌های زیادی به 
تیم ما کردند. مربیان زن ما هم جزو بهترین‌ها 
هستند اما حضور مردان کمک بهتری می کند. 
* در این یک‌سال, پس از آن قهرمانی ارزشمند 
چه اتفاق‌هایی برای شما افتاد؟ 

فقط باید بگویم, لطف و محبت مردم واقعا ستودنی 
بود و همچنان هم به ما لطف دارند. پس از مسایقات 
از همه بچه‌ها استقبال و تقدیر شد. ملی پوشان به 
شهرهایشان که رفتند با استقبال خیلی خوبی مواجه 
شدند و واقعا لذت بخش بود که پس از سالها 
افتخا ر آفرینی بالاخره دیده شدیم. به همین خاطر و 
در همین جا از طرف خودم و دوستانم می‌گویم. از 
تمام مهربانی‌های مر دم تاهميشه سپاسگزاریم. البته 
باید بگویم. ما پیش از اعزام به مسابقات آسیا هم 


خانم کریمی در زمان افتتاح مجموعه ورزشی به نام خودش 


تدار کات خوبی داشتیم و قدراسیون حمایت خیلی 
خوبی از ما داشت. اردوهای منظم و برنامه مشخص 
وفشرده‌ای را پشت سر گذاشتیم. با آمادگی راهی 
مسابقات شدیم و با پیروزی‌های پی‌درپی بر سکوی 
نخست ایستادیم. اما پس از مسابقات اردوهای 
ما یر هد ایل اسل این پود که با مسایقات. 
دو سال فاصله داشتیم و به دلیل اینکه مسابقه 
نداریم اردوها تعطیل شد. البته من معتقدم که 
اردوها تباید متوقف شود. مایاید همیشه در شرایط 
آمادگی باشیم. بازیکنان حرفه‌ای چه در نزدیکی 
مسابقه باشند و چه در فاصله از تورنمنت‌ها, ه رگز 
تمریناتشان را متوقف نمی کنند. 

* وعده‌های پاداش پس از قهرمانی عملی شد؟ 
خب در بخش‌هایی زحمت کشیدند وبا 
هدایایی از ما تقدیر کردند. اما پاداش اصلی ما 
پرداخت نشد. 

٭ مقدار این پاداش چقدر است؟ 

از طرف فدراسیون به ما وعده داده بودند ۲۲ 
میلیون‌یاداش می‌دهند که هنوز پس از یک بسال 
پرداخت نشده. قرار بود هر قدر به آقایان پاداش 
دلاری دادن د به ما هم بدهند که به آقایان ۱۵۰۰ 
دلار دادتد و به‌ما ۱۰۰۰ دلار و گفتند بعدا ۵۰۰ 
دلار را می‌دهیم که چنین چیزی اتفاق نیفتاد. البته 
در قسمت کادر فنی هم پاداش پرداخت نشده 
است.پیش از قهرمانی در آسیا: ما در مسابقات 
داخل سالن تر کمنستان هم سوم شدیم که آنجا 
پاداش سکه بود و در مورد آن هم هنوز چیزی 
پرداخت نکرده‌اند.من نمی‌خواهم تمام وقتم به 
گلایه دربا یمس ال الى یگ رده فا تساه ایق 
است که من به‌عنوان ورزشکار حرفه‌ای شغل 
دیگری جز ورزش ندارم. تنه امحل در آمد من 
ورزش است. من حتی بیمه ورزشی هم ندارم که 
تضمینی برای آینده‌ام باشد. امروز که ستاره هستم 
و سرحالم. اوضاعمان این اسست. اگر فردا دچار 
مصدومیت شوم و مجبور شوم ورزش حرفه‌ای را 
برای هميشه کنار بگذارم. تکلیف من چه می‌شود؟ 
کسی سراغی از من می گیرد؟ کمکی می کند؟ پس 
مجپوریم درباره‌مسائل مالی و یاداش‌هایمان گاهی 
صحبت کنیم چون به آن نیاز داریم و مهمترین 
منبع در آمدمان است. 

:+ اگر زمان به عقب بر گردد باز هم همین مسیر 
رامی‌روی؟ 

صدبار هم که زمان به عقب برود من فوتسال را 
انتخاب میکنم. فاوت بازیکن حرفه‌ای و بازیکنی که 
صرفابرای پر کردن وقتش ورزش می کند در همین 
است. من تلاش کرده‌ام سالم زندگی کنم و هر روز 
تمرین کرده‌ام. از خیلی از تفریحاتم زده‌ام و تمرین 


+ تاچه زمانی می‌خواهی فوتسال را ادامه دهی؟ 
فعلا قصد خداحافظی ندارم و تا زمانی که بدنم 
اجازه بدهد و بتوانم. بازی می‌کنم. الگوی من در 
فوتسال ایران آقای وید شمسایی است و عالا 
حالاها قصد خداحافظی ندارم. 

* سال گذشته چند ماهی در ایتالیابازی کردی. 
از این تجربه بگو. 

حدود چهارماه در المپیوس رم بازی کردم. البته 
حضورم در بازی‌های دوستانه بود و نمی‌توانستم 
در مسابقات لیگ شر کت کنم اما شکل تمرینات 
و حضورم همراه با تیم بود. تجربه خیلی خوبی بود. 
امکاناتشان عالی است. همه چیز منظم و حرفه‌ای 
پیش می‌رفت: شاید خنده‌داز باشند اما برای ما که 
پیش آمده در کل فصل لیگ فقط یک دست لباس 
داشته باشیم. داشتن چند دست لباس در یک 
فصل اتفاق بزرگی اسست!حالاچه برسد به اینکه 
تیم محیط اختصاصی تمرین, بدنسازی و ریکاوری 
داشته باشد. سطح کیفی و کمّی لیگ هم بالا بود. 
مدیران باشگاهها به تیمها سر کشی می کردند و 
همه در جریان چند و چون مسابقات بودند. تیمها 
حرفه‌ای چیده شده بودند و ضعیف ترین‌هایشان 
هم برای برد به میدان می آمدند. بازی‌های سنگینی 
برگزار شد و از همه نظر تجربه گرانبهایی بود. 

+ فصل آینده چه برنامه‌ای دارید؟ 

هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌ام. چند پیشنهاد خارجی 
دارم که باید منتظر حل شدن کارهای اداری‌اش 
بمانم. شاید با یک تیم داخلی قرارداد ببندم و وقتی 
کارم برای عقد قرارداد خارجی درست شد در 


کرده‌ام. از مسیری که آمده‌ام راضی هستم و با تمام میانه فصل بروم و شاید تصمیم دیگری بگیرم. 
مشکلات باز هم همین رویه را انتخاب می کردم. هنوز مشخص نیست. 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۸ ۵۹ 
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اححیت راق امش کند 


© کلفتدن خلامن 


قرار شده چهارمین دوره جام شهدا روزهای دوم 
و چهارم مرداد در ورزشگاه شهر قدس تهران 
برگزار شود. این تورنمنت چهارجانبه با حضور 
پرسپولیس, سایپا. فولاد و ماشین‌سازی برگزار 
خواهد شد و قطعا می‌تواند یخ تعطیلات تابستانی 
فوتبال ایران را بشکند. مسابقات این دوره چند روز 
پیش قرعه کشی شد که پرسپولیس به سایپا خورد و 
فولاد و ماشین‌سازی هم باید با هم مصاف بدهند. 

سه دوره قبلی جام شهدا در سال‌های ٩۳ ٩۳‏ و 
۶ بر گزار شده که دو بار تراکتورسازی عنوان 


یک تیم باشگاهی لیگ برتری در ایران که در جام 
حذفی نیز شرکت دارد. سالانه بین ۳۱ تا ۳۵ بازی 
داخلی برگزار می‌کند. اگر این تیم در همان مسابقه 
نخست حذفی شکست بخورد و حذف شود. این 
یک بازی حذفی به اضافه ۳۰ بازی لیگی به عدد 
۱ خواهد رسید. اما اگر این تیم تا فینال حذفی پیش 
برود. حداکثر ۵ بازی این تورنمنت به تعداد مسابقات 
لیگی افزوده خواهد شد. این وضعیت کشور هشتاد 
و چند میلیون نفری ایران است که بیش از نیمی از 
جمعیتش همین حالا در لیگ برتر نماینده ندارند. 
حالا بیایید نگاهی به قطر بیندازیم؛ کشوری که 
تنها ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و تازه 
بخش زیادی از همان را هم کارگران غیربومی 
تشکیل می‌دهند. لیگ قطر چهار تیم کمتر از ایران 
دارد وبا حضور ۱۲ تیم بر گزار می‌شود. جام حذفی 
یا امیر قطر اما به شکل دیگری انجام می‌شود و 
شامل دو مرحله گروهی و حذفی است. 

در این جام ۱۶ تیم دسته اولی و دسته دومی 
حضور دارند که ابتدا در دو جدول هشت تیمی با 
هم مصاف می‌دهند و سپس سه تیم اول هر گروه: 


در فوتبال آسیا تیمها بر اساس قدرت ورتبه‌شان 
از رده یک تا پنج تقسیم می‌شوند. 

رده ۱:ایران, ژاین. کره جنوبی, استرالیا: قطر. 
امارات» عربستان, چین 

رده ۲:عراق, ازبیکستان. سوریه, عمان, لبنان. 
قرقیزستان, ویتنام. اردن 

رده ۳: فلسطین, هند. بحرین, تایلند. تاجیکستان. 


قهرماتی را به دست آورده و یک‌بار صبای قم 
جام را بالای سر برده است. جام شهدا درحالی 
برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود که تیمها به منظور 
افزایش آمادگی پیش از آغاز لیگ. به چنین 
مسابقاتی نیاز دارند. به همین دلیل هم گابریل 
کالدرون آرژانتینی به سرعت با پیشنهاد حضور 
پرسپولیس در جام شهدا موافقت کرد. 

او امیدوار است دو مسابقه این تورنمنت باعث شود 
سرخ‌ها در شرایط بازی قرار بگیرند و خودش هم 
شناخت بیشتری از بازیکنان پیدا کند. از مسائل 
فنی که بگتریم. اساسا برگزاری 

چنین مسابقاتی به افزایش جذابیت 

رقابت‌های باشگاهی هم کمک 

می کند. این موضوع مخصوصا در 


از مرحله یک‌چهارم نهایی به‌طور 
حذفی با هم ملاقات می کنند. این 
یعنی هر تیم حداقل ۷ بازی گروهی 
دارد که ممکن است یک تاسه دیدار 
حذفی هم به آن اضافه شود. به این 
ترتیب با اختساب ۲۷ بازی لیگی, 
هر تیم دسته اولی قطر در یک فصل دست کم ۲۹ 
و حداکثر ۳۲ بازی داخلی برگزار می کند. پس 
می‌بینید که از نظر تعداد مسابقه, تقریبا تفاوتی 
بین ایران ۸۰ میلیونی و قطر ۵/ ۲ میلیون نفری 
تست وضعیت آما رابت وهیگر کشورهایمنطقة 
هم تقریبا به همین تر تیب است. 

بر گزاری مسابقه بدون سود مالی! 

صد البته منظورمان این نیست که هر چقدر 
جمعیت یک کشور بیشتر بود تعداد مسابقات 
باشگاهی آن‌هم باید بیشتر باشد. اما نکته اینجاست 
که در ایران از پتانسیل جمعیت زیاد و علاقه بالای 
مردم به فوتبال به شکل درست استفاده نمی‌شود. 
علاوه بر اینکه بسیاری از باشگاههایمان با شیوه 
زیانبار دولتی و شبه‌دولتی اداره می‌شوند و بسیاری 
دیگر فاقد امکانات سخت‌افزاری کافی هستند. 
یک دلیل مهم‌تر برای گریزان بودن مسوولان 
از بر گزاری مسابقات بیشتر این است که اساسا 
انجام بسیاری از بازی‌های فوتبال در ایران بیشتر 


کزه مان تأوافبییت 

رده ۴:تر کمنستان, میانمار هنگ کنگ, یمن: 
افغانستان, مالدیو, کویت. مالزی 

رده ۵:اندونزی, سنگایور, نپال. کامبوج؛بنگلادش: 
مغولستان: گوام سریلانکا 

باتوجه به این رده‌بندی, آسیایی‌ها در ۸ گروه 
برای جام جهانی ۲ رقابت می کنند 

گروه !: گوام. مالدیو, فیلیپین. سوریه: چین 
گروه ۷ تال کویت, چین تیب اردن. استرالیا 


۲مسرداد ۹۸ اطلاعات 


مورد فوتبال ایران با کنداکتور بسیار خلوتش 
یک مزیت بزرگ خواهد بود. در شرایطی که 
بقیه کشورهای جهان به هر بهانه تعداد مسابقات 
باشگاهی‌شاق راافزایش می‌دهتد واین:مساله نا 
جایی ادامه می‌یابد که اعتراض اتحادیه مربیان 


و بازیکنان را به‌دنبال می‌آورد. درایران شاهد 
رویّه‌ای معکوس هستیم. اینجا مسوولان بر گزاری 
مسابقات تا حد امکان از ترتیب دادن بازی‌های 
بیشتر فراری هستند و در بسیاری از مواقع از 
خالیتر شدن تقویم استقبال هم می کنند! 


از آنکه در آمد داشته باشد, هزینه دارد! موضوع 
ساده است؛ مجاری درآمد از یک بازی فوتبال 
عمدتا شامل حق پخش, تبلیغات محیطی و 
بلیت فروشی است. 

ناگفته پیداست که هر کدام از این سرفصل‌ها 
در ایران با مشکلات بسیار زیادی همراه هستند 
و عتلا تولی دست ناشگاها و قدراسیون, زا 
نمی‌گیرد. همین مساله هم باعث می‌شود آنها 
شوق چندانی برای برگزاری مسابقات بیشتر 
نداشته باشند.در دنیایی که برخی کشورهای 
اروپایی حتی محل بر گزاری سوپرجام‌شان را هم 
اجاره می‌دهند و از آن پول در می آورند. سازمان 
لیگ و باشگاه‌ها حتی از دربی تهران هم نمی‌توانند 
به اندازه هزینه‌های برگزاری‌اش درآمدزایی 
کتندا فکر می‌کنیداگر امکان: کسب سوداحقیقی 
از مسابقات فوتبال در ایران وجود داشت. آیا 
مسوولان مربوطه به همین راحتی مثلا قید 
بر گزاری سوپرجام را می‌زدند؟ 


گروه ۳: کامبوج. هنگ کنگ, بحرین: عراق, ایران 
گروه ۴: سنگاپور, یمن فلسطین, ازبکستان, عربستان 
گروه ۵: بنگلادش: افغانستان. هند. عمان. قطر 
گروه ۶: مغولستان, میانمار. تاجیکستان: قرقیزستان, ژاپن 
گروه ۷: اندونزی, مالزی, تایلند. ویتنام, امارات 
گروه ۸:سریلانکا: تر کمنستان, کره شمالی. لبنان, 
کره جنوبی... سر گروهها به همراه ۴ تیم دوم 
که نتایج بهتری داشتند به دور نهایی و انتخابی 
جام‌جهانی می‌روند. 


4 > 8 
رقبای تیم ملی والیبال جوانان ایران در مرحله 
دوم مسابقات قهرماتی جهان مشخص شدند که 
آرژانتین نخستین حریف ایران خواهد بود.تیم 
ملی والیبال جوانان ایران با پیروزی مقابل تیم 
چک توانست به مرحله دوم (هشت تیم پایانی) 


رقابتهای قهرمانی جوانان جهان ۲۰۱۹ در بحرین 
راه پیدا کند و پا اتمام بازی‌های روز پایانی دور 


نخست رقابت‌ها: حریفان خود در مرحله دوم این 


ودردسته مث )1 
با مهار وزنه ۲۶۵ کیلوگرمی, به عنوان قهرما 


۲۳۲ ۶ ۳ 8 
استقلال از یک بحران و خطر خودساخته در 
پرداخت مطالبات پروپژیج گذشت و با خیال راحت 
می‌تواند به فصل جدید فکر کند. فتحی, مدير عامل 
استقلال می گوید: "کاری که ما کردیم. برای باشگاه 
دیگر لیگ برتر ما هم به ثمر نشست. ظاه رآ پرونده 
مشابهی باشگاه پدیده دارد که به نام ما و به کام 
باشگاه پدیده شد. پدیده هم دیگر باشگاه ایرانی 
است. دیروز که نامه باشگاه استقلال ارسال شده‌نامه 
باشگاه پدیده هم به فدراسیون رفته است. امیدواریم 
این کار الگویی باشد برای همه... ما در هبه زمینه‌ها 
اگر اراده‌ای داشته باشیم. قطعا می‌توانیم. امیدوارم 


مسابقات را بشناسد.به این ترتیب در مرحله بعد 
تیم ایران به عنوان تیم دوم گروه ٥‏ در گروه؟ 
قرار گرفت و با تیم‌های بحرین(تیم دوم گروه۸). 
آرژانتین (تیم اول گروه 8) و ایتالیا( تیم اول گروه 
(])همگروه شد و شاگردان عطایی در اولین دیدار 
خود از این مرحله به مصاف تیم آرژانتین در 
دومین دیدار با تیم ایتالیا ودر سومین بازی خود 
در این مرحله چهارشنبه دوم مرداد(امروز) با تیم 
بحرین(میز بان مسابقات) دیدار می‌کنند.در گروه 
تنیز تیمهای برزیل. روسیه. چین و کره جنوبی 
همگروه شدند. دو تیم برتر هر گروه در اين‌مرحله 
راهی مرحله نیمه‌نهایی می‌شوند و به‌صورت 
ضربدری به مصاف هم خواهند رفت. 


سیامته ر حمان باز هم قهرمان جهان شن 


در ادامه مسابقات پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان. 
مثبت ۱۰۷ کیلوگرم سیامند رحمان 


اینجا فتحی یک بر صفر در برابر تاج پرنده است. 
خطیر که بعد از فسخ‌های متوالی با یکنان استقلال 
مورد انتقادات تند قرار گرفته بود. حالا خود را 
فاتح روابط بین‌المللی می‌داند اما این فوتبال 
هميشه فراموشکار است. آیا واقعا این کاربه تعبیر 
مدیرحلمل اسطلال یک کے بزرگ به حساب می 
آیدو قبل از این کاری شبیه این انجام نشده؟ 
این شگفت‌انگیز است که فتجی و خظیر از کار 
جدید صحبت می‌کنند و اعضای هیات مدیره 
باشگاه استقلال هم از یک کار سیاسی - ورزشی 
شگرف پرده‌برداری کرده‌اند. ولی واقعیت چیز 
دیگری است. سه سال قبل همین کار در باشگاه 
استقلال انجام شد اما بدون سر و صدا 
استقلال سه برو ده خطرئاک و بحرانی داشت و 
کسر امتیاز فیفا بالای سر باشگاه بود. آن 
موقع هم دو سال از جام جهانی برزیل گذشته بود 
و هنوز راه حلی برای واریز آن پاداش‌ها ته برای 
فدراسیون پیدا شده بود و نه برای باشگاه‌ها. 
طلب استقلال هم ۰ هزار دلار بود اما باشگاه 
استقلال در دوره مدیریت افتخاری -که آن دوران 
هم تا بخواهید دوره‌ای انتقادبرانگیز از مدیریت در 


7 ۱ 
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8 کل : ۱ 
مجتبی عابدینی کاپیتان تیم ملی شمشیربازی 
ایران که با صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت های 
جهانی بوداپست مجارستان. صاحب مدال برنز 
شد در رنکینگ جهانی ۱۴ پله صعود داشته است. 
عابدینی با این صعود تاریخی, در رده دهم برترین 
شمشیربازان اسلحه سابر جهان قرار گرفته است. 
در این رده بندی, نمایند گان کره جنوبی, آمریکا و 
آلمان در رده های اول تا سوم قرار دارند. 

مدال برنز مجتبی عابدینی اولین مدال تاریخ 
شمشیربازی ایران در سطح جهانی است. وی 
برای دستیابی به این مدال. بعد از کسب ۵ برد 
در جدول مقدماتی و صعود مستقیم به جدول 
۴نقره: به ترتیب نمایندگانی از ژاپن, تونس» 
روسیه و آلمان را پشت سر گذاشت و تنها در 
آخرین دیدار مقابل آندراس زاتماری قهرمان 
جهان از کشور مجارستان متحمل شکست شد. 


1 
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باشگاه استقلال بود - توانست با و کلای خود فیفا را 
قانع کند که به واسطه همان تحریم‌های بانکی که 
فیفا نمی‌تواند پاداش‌ها را به ایران پرداخت کند. 
استقلال هم برای انتقال پول به حساب ساموئل, 
ردی و هلمکه با مشکلات مشابه تحریم مواجه 
است. تمام مکاتبات و تماس‌ها بهاینجا ختم شد که 
مسوولان فیفا با ارسال ایمیل به باشگاه استقلال در 
تاریخ ۱۵ مهرماه از آنها خواستند که مشخصات 
دقیق سه بازیکن طلبکار با شماره حساب بانکی و 
توافق با و کلای آنها را ارسال کنند. فیفا قبول کرده 
بود که از محل درآمدهای استقلال این بدهی‌ها 
راپرداغت کند. مدارک و توافقات ارال شد و 
حکم‌های تیز و تند محرومیت استقلال متوقف 
شدند. فیفا در حال تصمیم گیری برای حل این 
مشکل فوتبال ایران بود و دو ماه بعد این تصمیم 
رسمی شد که پاداش‌ها به حساب باشگاه‌ها واریز 
شود ولی استقلال متعهد باشد که ظرف ۱۰ روز 
بدهی‌های خود را بپردازد. گرچه این پول مستقیم 
به باشگاه استقلال نیامد چراکه آنها حساب ارزی 
نداشتند اما پاداش فیفا ۲۰۱۴ تیم ایران در بهمن 
ماه به حساب فدراسیون فوتبال واریز شد و کمتر 
از یک هفته بعد تمام بدهی‌های این سه بازیکن در 
بهمن‌ماه پرداخت شد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸5۸ ۶۱ 


وی کک زر یی 


در اسان چیز ی داد گنت از 


ب او 


ذست 


وش کي 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک, تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه 
چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از 
ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر و حداقل بک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


سامیار مان نوه عز یز ذره‌ای از احساسم را از تولدت شعرگونه بروز 
می‌دهم:ما را نوه‌ای داد خداوند جهان دار /از لظف جهان گستر و از رحمت بسیار| 
زیبا یسری‌مثل گل سرخ دل‌انگیز/نیکو اثری مثل عسلء از مزه سرشار ابا آمدن 
این نوه» در جان و دل ما/ شوری و طربی شد همه مخصوص پدیدار 
مادربزرگ و پدربزرگ علی عطایی -مارلیک 
معمور یار , همسر نازنینم عاشقانه دوست دارم و سالروز تولدت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل یاس تبریک می‌گویم 
همسرت وجبهه و سامراد -اصفهان 
ترش با), بر ارر عزیز ,می گویند آغاز نو شدن, فصل بهار است: اما برای 
ماروز میلاد تو سرآغاز فصلی دیگر از زندگی است که سراسر تازگی با خود دارد. 
تولدت مبارک ای یگانه برادر عزیز ما 
پر نز ینم مممور بان من به شدت خوشحالم چون خداوند بهترین پدر را 
به من داده. از صمیم قلب دوستت دارم و تولدت را تبریک می گویم 
دخترت نازتین شهرابی -کرج 
معمور بان رسالروز تولسدت را تبریک می گویسم و آرزوی بهترینها رابرایت 
دارم خانواده حسنی 
مفمرآقا,براررگرامی, تولد تکرار امیدواری خداوندی است. یادآوراین 
تکرار بر شمامبارکباد. ای بهترین و عزیز ترین برادر دنیاه دوستت داریم و ۴ مرداد 
سالروز تولدت را به تو تبریک می‌گوییم 


الناز ونگین عامری - تهران 


دو خواهران و برادرت شاهرخ -تهران 
3 اله ته 3 ۳ 
8 بسر مهربان وروست راشتنی هاء رکتر مهری فضوری, سوم مرداد ماه 
سالروز تولدت مبارک باد؛ تولد تو هدیه‌ای آسمانی از سوی خداوند متعال‌به‌ما 
بوده, صمیمانه و با افتخار تبریک ما را پذیرا باشید 
خانواده گنبد کاووس 
8 همس عژیزع, سمیه وار ,تو رااز خدایی خواسستم که به رحمت بیکرانش 
ایمان دارم پس تا ابد برایم بمان که با آمدنت وجودم به مراد دلش رسیده و این 
را بدان که تابی‌نهایت و عاشقانه دوستت دارم 
استارگرامی ,آقای علی مومنی ,بسی شایسته است که به پاس تلاشها و 
زحمات مستمر شما در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه دانشجویان؛ نهایت 


کیوان محمدی-تهران 


سپاس و قدردانی خود را خدمت جنابعالی ابراز داریم 

جمعی از دانشجویان -ثهران 
2 پس رکلم مفمرطاها پان پیشم باش دوستت دارم/ تنها باشی دوستت دارم | 
امروز روز میلادت هرجا باشسی دوستت دارم, ۳ مرداد سالروز تولدت مبا رک ای 
بهترینم 
ای بجتر ین رسر ر ثیاء سعیر با ,امرو روز تولد توست ومن تمامدلتنگی‌هایم 
رابه جای تودر آغوش می کشم چقدر جایت میان بازوانم خالیست؛ ۳۰ تیر 


مادرت مرضیه نابش - تهران 


سالروز تولدت مبارک پسرم مادر و پدرت موسی ابراهیمی-کرج 
a‏ م 
همس رگلع, زه را زار), توهیچ چیز کم نداری برای همه چیز من بودن: 


عاشقانه دوستت دارم و ۱ مرداد سالروز یکی شدنمان رابه تو تبریک می گویم 


پیام احمدی -تبر یز 


۲ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ی موی 


وناب آقای سیر مسعور عباسی زاره,آندیشه و تلاش خدمتگزاران صدیق 
هیچگاه از یاد نخواهد رفت. بد ینوسیله از تلاش و زحمات مستمر جنابعالی تقدیر 
و تشکرمی‌کنم و از خداوند متعال برایتان سلامتی و بهروزی و توفیق استمرار 
خدمتگزاری را مسئلت داریم وحدت درو یشی-کرج 
مریم وان سالروز تولدت را تبریک می گویم و امیدوارم همیشه در کنار 
خانواده محترم شاد و سلامت باشی محمود و وجیهه -اصفهان 
بر رگلعم,یفیی امیری,می‌خواسستم زیباترین کلام را برایت بنویسسم اما 
پنداشتم ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباست. پس تولدت مبارک و بدان 
با تمام وجود تورا دوست دارم 
مارر عزیزترازبانم موناز بان ,۳ مرداد سالروز تولدت را به تو ای بهترین 
مادر تبریک می‌گویم پسرانت محمد مهدی و ماهان -تهران 
مار ر همسر عزیز ,قانع یوس فآراری,هدیه شما برای من مردی از جنس 
رویابوده خوبی وزیبایی همسرم رامدیون شماهستم مهربان تاابد ممنون و 
قدردانت هستم بابت به دنیا آوردن و تربیت عشق زندگی‌ام که اکنون در کنارش 
خوشبختم. مادر همسر عزیزم تولدت مبارک که وجودت برکت زندگی ما است 
مهد به محمودی -تهران 
همسر عرز م و شروخ الزمان عرز ۳ رم ی گویند لبخند ربطی به مرگ ندارد, 
ولسی تو عزیزم لبخند بزن تامن برایت بمیرم. ممنون توهستم که باعشق و 
مهربانی در زندگی‌ام حضور داری و بدان هميشه دوستت دارم 
همسرت, حسین پورآت -مشهد 
پر رمو ربانم ,روروز ار توبه من آموختی که دنیا چقدر شگفت‌انگیز است 
و چگونه در زندگی‌ام در زمانهای سخت با چالشها روبرو شوم. تولدت مبارک ای 
بهترین پدر دنیا سجاد اسلامی -سنقر 
رفت رلم وزو هگلم , کسسب مقام کشسوری رابه توونوه‌های عزیزم. رقیه 
ملاعلی پور تبریک می‌گویم و آرزوی بهترینها را برایتان دارم 
قروغ الزمان ضرغامی -مشهد 


میا کسی نیترآ کل 


Fm mm mm ma mu mm me mm ma mm mm mm mw wm 


پاسخ‌های باهوشخودکلنچارپروید 


پاسخ بیست اختلاف در تصویر در پار ک 


پاسخ بی شباهت اما شبیه: 
۱-دسته روی دستگاه از تصویر سمت راست با وسط چرخ ماشین چمن 
زن» ۲- تصویسر تابلسوی روی د یوار باجیب مرد چمن زن, ۲-دسته فنجان با ۱ 
لبخند مرد ۴- پاپیون مرد با موهای جلوی سر مرد چمن زن. ۵- زیر فنجان 
1 بانی درون لیوان, ۶-فنجان سمت چپ با درپوش روی دستگاه چمن زن. 1 
۷- گوشواره غلام حلقه به گوش بابر گ بالایی گل. 1 


اداد 


در شرایطی که از چند سو در فشار هستید. راه جدیدی به زودی در مسیر 
پیش رویتان کشوده خواهد شذ که ممکن است کمی سختی داشته باشد. آما 
موانع اصلی حر کت را برمی‌دارد. البته پافشاری شما هم باید در سوی تعادل 
بخشیدن به مسایل باشد نه شانه خالی کردن از مسئولیت و امیدوارم برای 
رسیدن به هدفی که می‌دانید درست هست بجنگید و نگذارید شرایط شما 
ازانسبیت کتد. 


2۳۳7 a) 


ح ر کتی زیبا را آغاز کرده‌اید و در این مسیر عواملی که انتظارش را 
ندارید مهارتها وایده‌هایتان رابه سنجش گرفتهاند ومی‌دانم که هميشه 
می گویید این آخرین بار است. ولی شما هم می‌دانید که ممکن است شرایط 
زندگی و تصمیم‌هایی که باید برای تغییر شرایط بگیریم؛ نشدنیها رابه 
تماش بگذارند. آما در ثهایت باید کار انجام شود واين تأکید است که 
ارزشمند جلوه می کند. 


اگرچه به خوبی پیداسست در حال حاضر شرایط خوبی ندارید. اما همین 
که به خوبی می دانید این وظیفه شماست که با خونسردی پیش بروید. پسیار 
آرژشمند است و شما بهتر از هر کسی می‌دانید که چرانباید بااسترس کارها 
راانجام دهید و در مورد موضوع ذهنی تان باید بگویم. همانطور که می‌دانید 
خیلی موضوع جدی نیست و تجربه شما مسایل پیچیده تر از اینها راهم در 
حافظه‌اش دارد که گذر زمان منجر به تغییرشان شده است: 


ا 


می‌دانید چرا در این شرایط حتی درباره کلامی که به زبان می آورید. 
باید خوب فکر کنید و همین موضوع است که حدود مسایل ارتباطی شمابا 
دیگران را تعریف می کند. پس با انرژی باشید و اجازه ندهید که خیالبافی 
واقعیتهای غیرقابل انکار زند گی تان را دچار تردید کند ومن اگر جای شما 
بودم در هر شرایطی ایده آل‌ها را رها نمی کردم چون دیده‌اید که ناگهان 
زمانه چه بازیهایی کرده و ظاهر را بر باطن مستولی می کند! 
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ناراحتید که موضوعی را مدتهاست در دل دارید و شر ایط را برای بروز 
آن مناسب نمی‌بینید. اما باید بدانید که این دقیقا نقطه قوت شماست و بايد 
خوشحال باشید که برخلاف خیلی‌ها اوضاع را می‌سنجید و سخن می گویید 
و بايد توجه داشته باشید که هیچ کس نمی تواند تمام اوضاع زند گی‌اش را 
در کنترل داشته باشد مگر اينکه خودش را کنترل کند و دریابد که واقعیتها 
ابتدا در افکار شکل می گیرند. 


ظاهری آرام را به نمایش می گذارید. اما در درونتان غوغایی به پاسست. 
در شرایطی که می‌دانید اوضاع شما نیاز به این همه بالا و پایین شدن ندارد 
و به اصطلاح شما کاری را که باید می کر دید در گذشته انجام داده‌اید و حالا 
نباید به خاطر شرایط, عجولانه تصمیم بگیرید وبا یک جرقه کوچک ویایک 
پیش نهاد ساده راه خود یا انتخابتان را تغییر دهد پس مثل با تجربه‌هاعمل 
کنید و درونتان راهم آرام سازید. 


شماراههای زیادی رارفته‌اید و در مقطع خودتان تجربه‌های ‏ 


ارزشمندی را به دوش می کشید. اما باز هم وقت تصمیم گیری که می‌رسد 
به گونه‌ای عمل می کنید که گویی هیچ چیزی جز رضایت دیگران. آن 
هم عده‌ای خاص اهمیت نداردا درحالیکه توصیه می کنم کمی جدی تر 
به موضوع نگاه کنید و بدانید حالا شرایط تجربه و خطا نیست و باید با 
مسئولیت رفتار کرد. 


٣م‏ ت ان 


دلتان به دنبال هدقی است و منطق شما حر کتهایتان را دچار تردید 
می کند و می‌دانم تصمیم دارید به قول خودتان ترس را کنار بگذارید و 
پیش بروید. اما یک چیز رااز نظر دور کرده‌اید و آن هم این است که‌ما 
فقط برای خودمان زند گی نمی کنیم و نباید به گونه‌ای عمل کنیم که شرایط 
برای ما تعیین تکلیف کند و در مورد سوال ذهنی شما هم باید بگویم مشکل 
حل خواهد شد و باید اعتماد کنید. 


6 ® اک 


می دانید که افراد زیادی در شرایط شما به سر می‌برن د و باز هم 
می‌دانید که نباید این روژها بی گدار به آب بزنید. ما گاهی آنچنانپلکها 
رامی‌بندید که انگار هیچ چیز بااهمیتی وجود ندارد و آنگاه است که همه 
معادلات ذهنی تان آشفته و درهم بروز می کنند. پس حالا که شما هم گفته 
هایم را قبول دارید. انتظار دارم شرایط را به گونه‌ای پیش نبرید که بعدها 

" نتوانید از رفتارتان دفاع کنید. 


6 6 حح 


اینکه نمی توانید با برداشتهای ذهنی تان کنار بیایید خیلی خبر خوبی 
نیست چون شما را که گاهی در مورد رفتار دیگران دچار تردید می‌شوید, 
به مسیری می کشاند که مسایل ناشناخته بسیاری را با خود به همراه دارد. 
اما حتماً می‌دانید که بهترین راه پیدا کردن نقطه‌ای امن در ذهن است تا 
خودتان و دیگران بتوانید بر آن تکیه کنید و بدانید وقتی انرژی مثبت 


فردی مهربان و فدا کار هستید که برای دیگران وقت می گذارید و 
سعی می کنید مسئولیت پذیری تان را به بهترین شکل انجام دهید. اما 
وقتی موانعی را پیش روی خود می‌بینی د اراده و اصرار لازم برای به زانو 
درآوردن آن ندارید درحالیکه می‌دانید ایده‌هایی خوب دارید واگر به 
خودتان اعتماد کنید می‌توانید همه جیز را تحت تأثیر خود قرار دهید. پس 

| اتفاقات ناخوشایند را دور بریزید و خودتان باشید. 
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قبول دارم که شما فردی با ثبات هستید. اما بذ یرید زمان آن رسیده 
که استانداردهایتان را تغییر دهید و اگر رقتاری را غلط می‌دانید متوقفش 
کنید و در این مورد تفاوتی نمی کند که عامل آن خودتان باشید یا دیگران 
پس آرام بگیرید و انرژی تان رادر مسیری که انتظارش رادارید صرف 
کنید و بدانید در نهایت اصرار شما موفقیت را به همراه خواهد داشت و اگر 
دقت کنید کلید حل ماجرا مقابل دید گان شماست! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸5۸ 


و یت ری ےک ای 


دش 


هنک رود خانهای است 


ډه قدمت 


قار 


چ 


در سقوط آزاد به نام خود ثبت کند و بعد از انجام سقوط درون یک تور در حال 
استراحت است. او اولین نفری است که بدون حتی کمک گرفتن از چتر نجات از 
داخل هواپیما به بیرون پرید و در یک تور بزرگ فرود آمد. تا بحال کسی بدون 
چتر نسبت به پرش آزاد اقدام نکرده است. او این پرش را از ارتفاع ۷۶۰۰ متر 
از سطح زمین انجام داد و حدود ۲ دقیقه کامل در حال سقوط بود. 


لس آنجلس:حیوانات هم از گرمای طاقت فر سای هوادر تابستان در امان نیستند رو 

مسئولین نگهداری حیوانات در باغ وحش‌ها وظیفه سنگینی برای حفاظت از 
| آنھا در پرابر گرمازدگی دارند. در تصویر دو اسب آبی باغ وحش لس آنجلس را 
اد تا از آب خنکی که برایشان آورده‌اند بنوشند. 


سسوییس:تعدادی از علاقمت‌دان نجوم در شبی صاف و به دور از نور ماه 
به بالای کوه گراند دنت و ارتفاع ۳۰۰۰ متری آمده‌اند تا با خیال راحت به 
تماشای ستار گان و راه شیری بتشینند. این منطقه به دلیل دوری از آلودگی 
نوری و همچنین هوای بسیار تمیزی که دارد یکی از بهترین مکانها برای رصد 
و تماشای آسمان شب است. 


دارد. مانند این دانش آموزان فیلیبینی که برای رفتن به کلاسهای خود در 
اولین روز مدرسه مجبورند مسافت زیادی را روی رودخانه طی کنند. 


بردتانیا:این دختر که در حال کمک به پدرش در کارهای مزرعه شان بود از 
فرصت استفاده کرد و در وقت استراحت حسابی با پدرش گل بازی کرد. در این 
ماههای گرم معمولاً گل بازی یکی از تفریحات پرطرفدار ین کود کان است 


3۹ 
1 ات 
به عنوان بخش جدیدی از پروژه پل‌های شیشهای چین, یک راه 


اوو شیش تات روی دیواره کوه تیانمن احداث شده است. این مسیر 
۰ متری که اژدهای خزنده نامگذاری شده است در پار ک ملی یانگ 
جیا نگ قرار دارد و کف و دیواره‌های محافظ آن همگی از شیشه ضخیم 
و نشکن اما کاملا شفاف ساخته شده است که نمایی زیبا و در عین حال 


ترسناک از دره را به نمایش می گذارند. 


و2 ۲ مرداد ۹۸ اطلاعات 
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هفتکی 


رنگ‌اشتباه 


CIEE 


> 
بقبه از صفحه ۲۳ 


بود مراقبت می‌کنم. اما نمی‌دانستم اگر پدرم 
دستش به سند خانه نرسد. مرا می‌فروشد! 

بله. به همین راحتی... پدرم مرا فروخته بود. 
روزی که یک مرد درشت هیکل و همسن و 
سال خودش را به خانه آورد. احساس کردم 
ماجرایی در حال وقوع است. آن مرد چند 
دقیقه‌ای ماند و رفت. پدرم هم پشت سرش 
رفت. شب که شد. پدرم گفت که دیگر نگران 
هیچ چیز نباشم. 

گفت دیگر خانه را نمی‌فروشد و لازم نیست 


مسابق‌بزرگ داستان‌نویسی 


نک ری 

ندزدیده بسودم, زندگی را از او دزدیده بودم. 
حالا چه کار می توانم بکنم؟ می‌توانم لبختدش را 
پس بدهم؟من دوستم را از دست دادم. بهترین 
دوستم را... حالا کجاست؟ چه‌طور پیدایش 
کنم؟ اصلاً پیدا کردنش فایده‌ای دارد؟ برای او؟ 
برای من؟ همه آن آدمها را می‌توانم پیدا کنم؟ 

اگر تمام چیزهایی را که مال خودم نیست 
پس بدهم چی برای من باقی می‌ماند؟ 

توی این یک هفته ایمان چند بار زنگ زده. 
می‌خواهد بداند چه اتفاقی افتاده. گفتم بیاید اینجا 
روی پل. خسته شدهام, از فرار کردن خسته 


جوردیگر 


نوی و(9) 


بقیه از صفحه ۳۹ 
این سرنوخت بمهران خره 

جور دیگر: 

این سرنوشت فراز و نیب زیادی دارد که 
اگر از اولش جور دیگری نگاه می کردند. به این 
سرنوشست دچار نمی شدند. یک حر کت غلط در 
آینده می‌تواند متشا حر کات غلط ژیادی باشد. 
برای مثال اگر مهسارا به زور شوهر نمی‌دادند. 
سرنوشت امروزش چیز دیگری بود. اگر نریمان و 
تهمینه پدری آ گاه داشتند.اگر تریمان در کود کی 
کتک نمی‌خورد. و اگرهای دیگری که باعث شدند 
اکنون آنها جالب نباشد. مهسازن لایقی است 
واگر شرایط دیگری داشت : امروز بسی بیشتر 


نگران خرج و مخارج زند گیمان باشیم. 

اول فکر کردم باز حالت عادی ندارد و 
مزخرف می‌گوید. اما بعد که بیشتر حرف زد. 
معنای حرفهایش را متوجه شدم و دیگر طاقت 
نیاوردم.باورم نمی‌شد او دختر بيست و دو-سه 
ساله‌اش را فروخته باشد. یک لحظه فراموش 
کردم او پدرم است. همانطور که او فراموش 
کرده بود من ناموسش هستم. به سمتش حمله 
کردم و با او گلاویز شدم. 

من نمی‌خواستم او را بکشم, اما راستش دلم 
هم نمی‌خواست او زنده باشد. کاش خودش 
می‌مرد. کاش سکته می کرد کاش تضادف 
می کرد. کاش به خاطر الکل می‌مرد. اما به 
دست من کشته نمی‌شد! 

وقتی به خودم آمدم دیدم با اینکه ناخنهای 
بلندی تداشتم. اما جای ناخنهایم دور 


شدهام. دیگر برایم مهم نیست بقیه چه فکری 
کنند. حالا دیگر کار از کار گذشته. باید زودتر 
از اینها فکرش را می کردم. نمی‌توانم تا آخر عمر 
فرار کنم یا خودم را پنهان کنم. خود واقعی من 
راتاحالا هیچ کس ندیده. انگار حتی خودم هم 
خودم را نمی‌شناسم.ای کاش می‌شد مهتاب را 
پیدا کنم. مهتاب من را بهتر می‌شتاخت: اومن را 
دوست داشت. همان‌طور که بودم. 

هفت سنگ جمع کرده‌ام که بیندازم توی آب. 
سنگ دوم را که پرت کردم دیدم ایمان آمده و 
آرام نشسته کتارم. متوجه آمدتش نشدم. گفتم: 
"من اینجا را خیلی دوست دارم. وقتی بچه بودم با 
دوستم مسابقه‌ی پرتاب سنگ می‌دادیم.! ایمان 
گفت: "من هم بلدم سنگ پرتاب کنم." و یکی از 
سنگها را از کنار دستم برداشت و پرت کرد توی 
آب. سنگ چهارم را که پرتاب کردم گفتم: امن 


=> => = = = === === 
پیشرفت کرده بود. او توانست بسیار سریع خودش 
را مستقل کند ولی تلاش برای معاش وقت زیادی 
از او می گرفت طوری که زياد متوجه نبود دارد چه 
اتفاقاتی می‌افتد. در جور دیگر برای تربیت کردن 
بچه از مشاور کمک می گیرند. او در جور دیگر 
نریمان را از پنج سالگی پیش روانشناس کود ک 
می‌برد تا اسیبهایی را که دیده. درمان کند ولی 
مهسازنی است که زیادی دلسوز است. در اولین 
اشتباهی که از پسرش دید. کوتاه آمد و قضیه را 
جدی نگرفت. توجه نکرد که بچه‌ای جهارده پانزده 
ساله و حتی بزرگتر نباید کوچه گردی کند. در این 
سرنوشست. ژن شسهرام به تریمان منتقل شده و او 
هم به قمار والکل گرایش دارد. ولخرج و رفیق‌باز 
است.بلد نیست بگوید ته.ژن ذات آدم را تسخیر 
می کند اما تربیت هم بی‌تاثیر نیست و می‌تواند ژن 
رانهفته کند. مهسای جور دیگر اگر اشتباهی ببیند. 


گردنش قرو رفته و خودش دراز به دراز روی 
موزاییکهای کف آشپزخانه افتاده بود. 

خیلی دلم می‌خواست همانجا به همان حالت 
رهایش کنم و فرار کنم. 

همین کار راھ م ک ردم. اما یک ساعت 
بعد داخل کلانتری روبروی افسر نگهبان 
نشسته بودم و اشک می‌ریختم و همه اينها را 
تعریف می کردم. آنها گفتند نترس... اعدامت 
نمی کنند. می گویند دچار جنون آنی شدی... اما 
کاش اعدامم کنند آزاد بشوم که چه شود؟ 

کجا بروم؟نه مادری... نه پدری... نه حتی 
یک تفر که متتظرم باشد. کاش اعلامم نقد 
کاش صلا به دنیانیامده بودم.. کاش زندگی 
من هم مثل زند گی دخترک داخل تلویزیون 
بود. همانقدر آرام همانقدر قشنگ و همانقدر 
رویایی. 


آ۵ کسی نیستم که به نظر می‌آید. آسنگ پنجم 
رااو پبرت کرد. گفت: همه‌ی ما کسی را توی 
وجودمان زندانی کرده‌ایم." دو تا سنگ بیشتر 
نمانده بود. آنها را گرفتم توی دستم. یکی‌شان 
سنگین‌تر بود. محکم پرتش کردم. خیلی دور 
رفت. دورتر از آنچه فکر می کردم. گفتم: "اون 
خنده که زندەت می کرد مال من نبود." گفت: 
"پس مال کی بود؟" گفتم: مهتاب. همون که 
الان نشسته توی چشم‌هام." برگشتم و زل 
زدم به چشم‌هایش. گردنم مثل هميشه نرم 
نمی‌چرخید. سعی کردم بخندم. سخت بود. انگار 
خندیدن یادم رفته بود. حس می کردم عضلات 
صورتم منقبض شده و لب‌هایم دو خط منحنی 
بی‌شکل‌اند. با دقت به چشمهایم نگاه کرد و 
گفت: 

"اما من فقط دو تا مروارید سیاه می‌پینم." 


به‌اين فکر نمی کند که رویش رازمین بیندازم یا 
نه.اواشتباه را با دلیل و مدرک به پسرش نشان 
می‌دهد. مثلا می گوید تو قصد داری از دوبی جنس 
بیاوری و بفروشی اما پانصد تومان خرج می کنی و 
در تهران به کلاس سخت‌افزار می‌روی. تومی گویی 
دوستانت را با خرج خودت به دوبی می‌بری تا از 
پاسپورت آنها استفاده کنی درحالی که رفیق‌بازی 
و اگر بگویند خودم ان می‌خواهیم جنس بیاوریم. 
شاید نتوانی بگویی نه. تو تا حالا نشان داده‌ای که 
اقتصادت خوب نیست. تا دیروقت با رفقا هستی: 
ظهر بیدار می‌شوی, کارهایت برنامه ندارند. تجربه 
سفر خارجی نداری, پس صلاح نیست به تو پول 
بدهم. نریمان در جور دیگر معرفت دارد ومی گوید 
مادرم با سختی زیاد بدهی‌های مرا می‌دهد رسم 
جوانمردی نیست که به آن سی تومان هم چشم 
داشته باشم. 
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امکانات سامانه همراه بانک‌پاسارگاد: 
و پش‌تیبانی ازساعت هوش‌مند سیستم عامل اندروید 
« امکان ورود با ارانگشت (حداقل نسخه اندروید ۶ باشد.) 
* ام‌کان ورود با تشسخیص چهره درگوشی صای آیفون 


خدمات سیرده شامل : 

مشاهده فهرست و جزئیات سپرده‌ها 

مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودارگردش سپرده 
امکان یادداشت گذاری برروی گردش سپرده 
انتقال وجه داخی و بین بانکی (پایا و ساتنا) 
انتقال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی 
پرداخت قبض با سپرده 


ھ مشاهده فهرست و جزئیات تسهیلات 
۾ مشاهده ریزاقساط تسهیلات 
» پرداخت قسط 


خدمات کارت شامل : 

۾ دریافشت موجودی کارت «کارت های بانک پاسارگاد) 
دریافت ده‌گردش خر کارت 

پرداضت قبض همراه اول از طریق شماره موبایل 
انتقال وجه کارت به کارت (شتابی) 

انتقال وجه کارت به سپرده (سپرده های بانک پاسارگاد) 
پرداخت قبض (با امکان اسکن بارکد) 

خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول, ایرانسل, رایتل و تالیا) 
تغییررمزاینترنتی (رمزدوم) کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
۾ مسدود نمودن کارت 


» پرداضت اقساط دیگران » نمایش آخربن ورودهای کاربر » افزودن بادآورچپک 
غیرفعال سازی رم_زدوم کارت « فعال سازی و غیرفعال س‌ازی رمزیکبارمصرف کارت (رمزپویا) 
» دربافت رمزیکبارمصرف کارت (خدمات کارت) « امکان تبدیل شماره شا به شسماره سپرده و بالعکس 
« جستجو و مسیریابی شعبه‌های بانک » امکان مشاهده و پیگیری لیست تراکنش‌ها » دریافت فایل گردش سپرده 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی: ۰۲۱-۸۲۸۹۰ 8 ۷۷/۷۵۵۲ O) @bankpasargad m=‏ 
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خرید سیم‌کارت دائمی همراه اول با قیمت 
مهلت فقط تایایان شهریورماه 


دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ار تباطات رادیوبی 
شماره پروانه ۱۰۰/۱۱۰۰ 


